
  
                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1     

» أ«

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

www.monjed.blogfa.com 

   م ـده پايۀ
 متوسّطه دوم دورۀ
  انسانی  علوم و ادبيّات رشتۀ

مُ بِهِ خَلقَْـهُ.وا ــتعََلَّمُ :   ادقُ ـامُ الصّ ـالإم ــها كـَلامُ اللهِّ الـّـذي يكَُلِّـ  العَــرَبيَّةَ فإَنَّـ
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    أقسام كلمه در زبان عربی
 کلمه در زبان عربی بر سه نوع است: اسم، فعل و حرف.

جزء  » أل « أل + کتاب ) ولی اگر حرف » ( الکِتاب « باید قابلیت جدا شدن از کلمه را داشته باشد؛ مانند: » أل « حرف  نکته:
  که فعل ماضی است.» ألَْـهَمَ « کلمه باشد علامت اسم محسوب نمی شود؛ مانند: 

هر اسمی می تواند تنها یکی از علامتهای مذکور را داشته باشد. همچنین اسم های دیگری نیز وجود دارد که فاقد این  :توجّه

  که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.  ضمائرو ستفهام اسم ، ا شارهإ سم علامتها است؛ مانند: ا

  سالم هم تنوین نمی گیرند. البته اسمهاى مثنى و جمع مذكر

  می آید.» یا « از نشانه های دیگر اسم، تاء گِرد (ة ـ ـة) است و یا اینکه بعد از حرف 

؟ اسم وجود ندارداز عبارتهای زیر يك در کدام ـ١
نيا أ ) ب) النَّومُ أخَُ ٱلْمَوتِ.          مَزرَعَةُ الآخِرةَِ.                          الَدُّ

  د ) جَمالُ العِلْمِ نشَْـرهُُ.               ج ) سَلِّمُـوا ثمَُّ ٱجْلِسُوا.                     

  کلمات اسم حرف است و در سـاير گزینه ها همۀ» ثمَُّ « فعل أمر و »  اجِْلِسُوا« و » سَلِّمُـوا » « ج « در گزینۀ 

می باشد. » ج « لذا جواب صحیح گزینۀ  هستند؛ 

؟ فعل وجود دارداز عبارتهای زیر يك در کدام ـ٢
  .للِنّاسِ  أنَفَعُهُم النّاسِ  ب) خَيْـرُ        مَعَنا ﴾                    إنَّ اللّهَ  لا تحَْزنَْ ﴿ أ ) 

هاتِ                           .النّاسِ  مُداراةُ  الْعقلِ  ج ) ثـَمَرةَُ                  .د ) الْجَنَّةُ تحَْتَ أقدْامِ الأمَّ

 ...........................................................................................................................
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  )ندکی تغییربا ا ٧١(سراسرى تجربى                                       ؟كمَْ فِعلاً يوُجدُ فـي العِبارةِ التاليةِ  ـ٣

ئبُْ. يُوسفَ وَ أَ تُلُوا لا تقَْ    لْقُوهُ فـي البِئْـرِ ثمَُّ قُولُوا لأِبيكُمْ أكََلَهُ الذِّ

   د) سِتّة        ج) خَمسة                               ب) أربعة             ثلاثة               )أ

  است.» ب « صحیح گزینۀ جواب فعل هستند لذا » لْقُوا ، قوُلُوا و  أكََلَ تُلُوا ، أَ لا تقَْ « كلمات 

  کلمه ای است که بر معنایی مستقل دلالت کند بدون اینکه مقرون به زمان باشد؛  سم:ا

جرة (  ) آموزدانش  (مانند : الطّالب    )  درخت الشَّ

، حال یا آینده دلالت کند؛ هکلمه ای است که بر حالت یا کاری در یکی از زمانهای گذشت فعل:

  ) خواهد نوشت  ( وفَ يَكْتُبُ سَ ) ،  می نویسد (يَكْتُبُ  ، )  نوشت مانند: كَتَبَ (

  کلمه ای است که معـنای مستقلّی ندارد و باید با اسـم يا فـعل همراه باشد؛  حرف:

 )  در ( ـي) ف از (مـانند : مِنْ 

              مانند: العِلم ؛  » لْأ « ن ـداشت ـ۱     

، عالمِاً ، عالمٍِ  مانند: عالمٌِ ؛ » تنوين  « نـداشت ـ۲     

مانند: كِتابُ الطالبِ ؛  دنـع شـواق» مضاف «  ـ۳     

سم ا یرين علامتهاـمهمت
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 ( الفبا ) حروف معانی و حروف هجاء  
همانگونه بیان شد حرف یکی از أقسام کلمه است که در زبان عربی به آن حروف معانی گفته می شود اما حروفی که 

  کلمات از آن تشکیل می شود در زبان عربی حروف هجاء و در زبان فارسی حروف الفبا نامیده می شود.

  حرف است به نام هر يك از اين حروف توجه كنيد: ۲۸در زبان عربی حروف هجاء 

ن ـ ـاء ـ عيـاء ـ ظـطـ اد ـاد ـ ضـن ـ صـن ـ شيـأ (همزه) ـ باء ـ تاء ـ ثاء ـ جيم ـ حاء ـ خاء ـ دال ـ ذال ـ راء ـ زاء ـ سي
 قاف ـ كاف ـ لام ـ ميم ـ نون ـ هاء ـ واو ـ ياء.ـ ن ـ فاء ـغي

 :گچ پژ ) در عربی نوشتاری (فصیح) وجود ندارد.» ( گ ، چ ، پ ، ژ « چهار حرف  توجه

 علامتها  
ْـ ) را در کلمات عربی می بینید؛ عناوین اين علامتها را نیز یاد بگیرید: ِـ ، ـُ ، ـً ، ـٍ ، ـٌ ،    علامتهای ( ـَ ، 

  » ) ـُ  ضمّه « ، » ـِ کسره « ، » ـَ  فتحه ( «  

» ) ـْ علامت سکون « و » ـٌ تنوین رفع « ، » ـٍ تنوین جرّ « ، » ـً تنوین نصب ( « 

 مذكّر و مؤنثّ (  تقسيم اسم از نظر جنس(  

 :ةلميذتِّ المانند: است؛ )  ة( گرد ، مدوّر  ةمؤنثّ تاء مَربوط یسمهاعلامت ارين ـمهمت توجه

 :اسمهای مؤنث، گاهی بدون علامت تأنيث می آید؛ مانند: مریم و زینب.  بدانیم

   از عبارتهای زیر اسم مؤنثّ وجود ندارد؟يك در کدام ـ٤

مَا ﴿ ب)                              .للِْحَياةِ  ابِْتَسِمي بِنتي، أ ) يا   إخوَةٌ. ﴾ الْمؤمِنونَ  إنَّـ

مْتَ  ةٌ. الْفُرصَةِ  د ) إضاعَةُ                       .نِصْفَيـنِ  إلی مَزْرَعَتَنَا ج ) قَسَّ   غُصَّ

  هستند؛ همۀ کلمات مؤنث» د « و در گزینۀ »  مزرعة» « ج « ، در گزینۀ »  بنت و الحياة» « أ « در گزینۀ 

  جمع مکسّـر أخ است. )إخوَةٌ ، درست است. ( » ب « لذا گزینۀ 

  از عبارتهای زیر اسم مذکرّ وجود ندارد؟ يك در کدام ـ٥
  غابَةٍ.    في الْحَيَواناتِ  مِنَ  مَجْموعَةٌ  ب) کانتَْ                            .الْبَيْتِ  تِلْكَ  في الْبِنتُ، أ ) هٰذِهِ 

ةُ  مَجْهولَتانِ، ج ) نِعْمَتانِ  حَّ مِنّا.    تقَترَبُِ  حَربيةٌّ  سَفينَةٌ  صَديقي، تِلْكَ  د ) يا               .الأْمانُ  وَ  الصِّ

 ...........................................................................................................................
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  )٦٣(سراسرى تجربى                           ؟أيُّ كلَمةٍ تكَونُ مؤنثّةً مَعنويةًّ  ـ٦
  ».الحَطَبَ الحَسَدُ يأَكُلُ الإيمانَ كَما تأَكُلُ النّارُ «

  النّارُ د)                      الحَطَبُ ج)                   الحَسَدُ ب)                    الإيمانَ أ ) 

  که بعد از آن »النّارُ « ، لذا کلمۀ مؤنثّ است» تأکُلُ «که فعل » یأکُلُ و تأکُلُ «عبارت مزبور دو فعل وجود دارد در  

انجام دهندۀ کار است و با آن مطابقت می کند، اما چون علامت تأنیث ندارد مؤنث معنوی است.  ةً قاعدآمده  

( مرد ) الرّجل محمّد ، مانند: ؛ كه بر جنس نر دلالت كند یسما       

   ( کوه ) الجَبَل :مانندبا آن برخورد شود؛  نرمانند جنس و يا        
 مذکرّ

  ة ( زن ) الإمرأ ،  فاطمةمانند: ؛ كه برجنس ماده دلالت كند یسما        

شّجرة ( درخت )  ال: مانندمانند جنس ماده با آن برخورد شود؛  يا و        
 مؤنثّ
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  ( مفرد ، مثنّی و جمع )تقسيم اسم از لحاظ عدد  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  در کدام گزینه جمع سالـم و یا جمع مکسّـر وجود ندارد؟  ـ٧
  .الْجاهِلِ  صَداقَةِ  مِنْ  خَيْـرٌ  الْعاقِلِ  ب) عَداوَةُ                                .أوَْسَطُها الأْمُورِ  أ ) خَيـرُ 

  .للأِْطفالِ  عِبَـرٌ  الْقِصَصِ  کُتُبِ  د ) فـي                     .صابِرونَ  الْمُجاهِدونَ، أولئِٰكَ ج ) 

  ، جمع مذكّر سالـم ،»  صابِرونَ و  الْمُجاهِدونَ » « ج « جمع مكسّـر ، در گزینۀ »  الأْمُور» « أ « در گزینۀ 

  درست مى باشـد.» ب « مكسّـر هستند؛ لـذا گزینۀ جمع »   الأطفال« و »  الْقِصَص» « د « در گزینۀ 

  در کدام گزینه جمع سالـم و یا جمع مکسّـر وجود ندارد؟  ـ٨
  .فائِزاتٌ  اللاّعِباتُ ، ب) هٰؤلاءِ                                   .الأْحْياءِ  مَوْتُ  أ ) الْجَهْلُ 

مَكَةُ فـي شَبَكَةِ الصّيّادينَ.     .الْوالدَِينِ عبادَةٌ  وَجْهِ  فـي د ) النَّظَرُ           ج ) وَقَعَتِ السَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
  

  مانند:  ؛ندارد ی، يا يك چيز دلالت كند و علامت خاص كه بر يك فرد یسما   

   ة ( یک زن با ايمان ).، المؤمن( یک مرد با ايمان ) المؤمن   
 مفرد

  ؛   »ينِ « ،  » انِ « ؛ كه بر دو فرد ، يا دو چيز دلالت كند و دو علامت دارد یمـسا  

 ( دو زن مؤمنة ). نِ ـالمؤمنتانِ ، المؤمنتَي ( دو مرد مؤمن ) ،نِـالمؤمنَي ، المؤمنانِ مانند:   
 مثنّی

 جمع

 نکته

  كه بر بيش از دو فرد، يا دو چيز دلالت نمايد و بر دو نوع است:  یسما 

   »ينَ «  و »ونَ «  ؛دو علامت دارد : ـمالـجمع مذكّر سـ جمع سالم:      أ ) ۱ 

  ( مردانِ با ايمان ). نَ ـالمؤمنيو المؤمنونَ مانند:                          

   »ات «  ؛علامت دارد یک : ـمالـس جمع مؤنثّب)                         

    ( زنانِ با ايمان ). المؤمناتمانند:                          

  ر: ـر يا تكسيـجمع مكسّ ـ ۲ 
  ؛ شود یساخته مکلمه ندارد و از شكسته شدن حروفِ آن  یعلامت خاص 

  ). اجدسالمَ ( جمع تکسیر:  المسَجد  مانند:

  ». الجَنَّتَيْـنِ « ، » الجنَّتانِ «  » الجَنّة « ـ تاء گرد ( ة ) در مثنی به تاء کشیده (ت) تبدیل می شود؛ مانند:  ۱

 ـتاء تأنیث درجمعهای مؤنث سالم حذف می شود امّا در برگرداندن آن به مفرد باید تاء تأنیث را به کلمه برگردانیم؛ ۲

  »).المسُلمة «  (مفرد:  » المسُلمات « و »)  المؤمنات « (جمع مؤنثّ:  » المؤمنة « مانند: 

  المؤُمنَيـنِ و المؤُمنيـنَ. ؛ مانند:ـ حركت در نون مثنی کسره ( ـِ ) و در جمع مذکر فتحه ( ـَ ) می باشد۳

 و ... ، أمیـن ، إيـمان  ان ، عَطْشاندَوَر مثنى نيستند؛ مانند: آنها ـ برخى از كلمات آخرشان شبيه مثنى است امّا ۴
به دلیل  اـ گاهی در انتهای کلماتی که جمع مکسرّ هستند علامتی شبیه نشانه های جمع سالم دیده می شود امّ ۵

  ناقص شدن کلمه با حذف این علامتها، سالم نبودن آن كلمات برای ما روشن می گردد؛ 

  هستند. » ون مُ ن ، مَيَدان و مَضْ يـكسْ ت ، مِ بَيْ « مکسرّ که جمع » أبیات ، مَساکین ، ميادين ، مضاميـن « مانند: 
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  ) ٧١(سراسرى انسانى                        ؟ مِن الحروفِ الأصليّة للكَلمة» تاء  «فِـي أيِّ الأجوبةِ تكَونُ الـ  ـ٩
  ج) حاسِبات                      د) لَحظات            ب) آلات                    أبيات           أ ) 

  »أبیات « نمی تواند مفرد » أبیة « تأنيث به أن اضافه كنيم کلمه » تاء « را برداریم و » ات « اگر » أ « در گزینۀ 

  »تاء « چنین اتفاقی نمی افتد با توجه به اینکه  ای دیگربه معناى بيت ها باشد چون ناقص است، اما در گزینه ه

   جزء ریشۀ کلمه است.» أبیات « در » ت « ، لذا »آلَة ، حاسِبَة ، لحَظَة « تأنیث را به مفرد آن می افزاییم: 

 اسم اشاره  
شود که آنها  ستفاده می  شاره ا سم ا سی یا چیزی از ا شاره به ک در جدول را در زبان عربی همانند زبان فارسی برای ا

  ملاحظه می کنید. زیر 

  

  

  

  

  

  

  

 
  :شود؛ مانند ستفاده می  شاره مفرد مؤنث ا سم ا شیاء و ... ) از ا شاره به جمع غیر عاقل ( حیوانات ، أ برای ا

 باغها زیباست. هذِهِ الحَدائقُ جَميلةٌ. اين 
  أولئٰكَ ) فقط براى إشاره به جمع عاقل به کار برده مى شود؛ مانند:  بنابر اين اسم إشارۀ جمع ( هٰؤلاءِ و

  المسُابقاتِ. اين بازیکنان، در مسابقات پیروز هستند. في فائِزونَ  عِبونَ،اللاّ  هٰؤلاءِ 

  باشد، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه شده و » أل « چنانچه کلمه ای که بعد از اسم اشاره می آید دارای
 كلمه يا کلمات بعد از آن، جمله را کامل می کنند؛ مانند: 

  این دانش آموزان، در مسابقۀ حفظ قرآن موفق هستند. .الْقُرآنِ  حِفْظِ  مُسابَقَةِ  في ناجِحاتٌ  الطّالباتُ، هٰؤلاءِ 
  

  )۸۶(سراسری تجربی                                                                 ـن الخطأ:                     عَيِّ ـ ١٠
  .دارند یکه کودکان کوچک هستند نیرةٌ: اينان زناـغيلهِؤلاء النِّساءِ أطَفالٌ صَ أ ) 

  .ن به موزه استـآن دانش آموزان رفت ۀحتفِ: جايز المُ  ـىجائزةُ اولئک التلاميذِ ذهابٌ إلب) 

  .معلم تاکنون اين دانش آموزان را اخراج نکرده است :الآنَ  یالطلابُ حتّ  لَم يُخرِج المعَُلّمُ هؤلاءج ) 

  .الأعمال: نجات مؤمن در انجام اين کارها استداء هذه أ ي ـنجاةُ المؤمنِ فِ د ) 

  است بنابر این اسم اشاره باید به صورت مفرد ترجمه شود» أل « دارای » النِّساءِ « مُشار إليه يعنى »  أ« در گزینۀ 

  .کودکان کوچکی دارند ن،زنا و ادامه جمله آن را تکمیل کند: اين

  ؟ نرفته استـ در کدام عبارت اسم إشاره درست به كار ١١
يّارةَِ  تِلْكَ  أ ) فـي جَرتَانِ، ب) هذانِ        الْمُسافِرينَ.       حَقائِبُ  السَّ   .ثـَمَرٍ  بِلا الشَّ

غیرةُ  البِنْتُ  د ) هٰذِهِ                    . مُمتازونَ  لاعِبُونَ  ج ) أولئٰكَ الأْولادُ،   .سينا أخُْتُ  الصَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  » جدول اسم اشاره« 

  مکانبرای اشاره   دوربرای اشاره   نزدیکبرای اشاره   

جنس 
  عدد

  دور  نزدیک  ترجمه  مونث  مذکر  ترجمه  مونث  مذکر

  آن  تِلکَ  ذلکَِ  این  هذهِ  هذا  مفرد

  هُنا
  (اینجا)

  هُناکَ 
  (آنجا)

  مثنی
هذانِ ، 
  هذَينِ 

هاتانِ ، 
  هاتيَنِ 

  ــــــــــــــــ  این دو

  آنها  أولئٰكَ  اینها  هٰؤلاءِ  جمع
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 ضمیر  
و خود نیز یکی از اسمها به حساب می آید ولی نشانه هایی ذكر شده شود می که جانشین اسم  استکلمه ای  یرضم

  : خوانده ایم در اینجا ملاحظه می کنیدیشتـر پ. دو نوع از ضمائر را که بر چهار نوع است ضمیربرای اسم را ندارد. 

  

  

  

  
  

  ـ کدام ضمائر براى تكميل جاهاى خالى عبارت زير مناسب است؟ ١٢
  قَرَأتمُْ دُرُوسَـ............ .  ................. الطُّلاّبُ، أيُّهَا

 د) هُمْ ـ هُمْ                 ج) أنتُمْ ـ كُمْ                ب) نحنُ ـ نا             أ ) هِيَ ـ ها       
  كه جمع مذكّر» قـَرَأتـُمْ « است و فعل » الطّالب « كه جمع مكسّـر كلمۀ » الطُّلاّب « با توجه به كلمه 

  براى جاهای خالی مناسب مى باشد. » ج « مخاطب است گزینۀ 

  شباهتهایی كه بین ضمائر، اسمها و أفعال وجود دارد ما را در انتخاب آنها کمک می نماید؛ مانند شباهت

  مثنى ضمائر به فعل ماضی: أنتَ قـَرَأتَ دُرُوسَـكَ ، أنتُمْ قرََأتـُمْ دُرُوسَـکُمْ و ....... و مانند شباهت اسمهاى

  و جمع مذکر سالـم به فعل مضارع: الطّالبانِ يذَْهَبانِ ، الطّالبتانِ تذَْهَبانِ ،  الطّالبِونَ يذَْهَبُونَ و ........... . 

  ـ کدام ضمائر براى تكميل جاهاى خالى عبارت زير مناسب است؟ ١٣
یِّداتُ، ................. أیَّتُهَا   أطفالـِ........... .  صَوْتَ  سَمِعْتُـنَّ  السَّ

  د) أنتُمْ ـ كُـنَّ           ج) أنتُْـنَّ ـ كُـنَّ               ب) هُنَّ ـ هُنَّ          أ ) هِيَ ـ ها          

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

مائرَ المتَُّصِلَة فِـي العبارةِ التاليةِ:ـ ١٤   )٨١(سنجش                                                    عَيِّـن الضَّ
  »أنتِ يا أيَّتُها التِّلميذةُ الّتي اجْتَهَدْتِ فِـي دُروسِكِ، اعْتَزلِـي عَنِ الرذائلِ فَهيَ مُهلِكَةٌ لَكِ.«

  تِ ـ كِ ـ ي ـ كِ د)    ها ـ كِ ـ ي ـ كِ  ج)  أنتِ ـ كِ ـ ي ـ كِ     ب)  ها ـ تِ ـ كِ ـ ي     أ ) 

  است.» د « ضمیر منفصل است لذا جواب گزینۀ » أنتِ « ضمیر نیست، حرف است و » أيَّتُها « در » ها « 

  ضمیر منفصل  
  نام صيغه  بیعر   فارسى

  للِمُتكلم وحده  أنا  مؤنثمفرد مذكر يا   من

  للِمُخاطبَِ  أنتَ   مفرد مذكر  تو

  للِمُخاطَبَةِ  أنتِ مفرد مؤنثّ

  للِغائبِ  هُوَ  مفرد مذكر  او

  للِْغائبةِ  يَهِ  مفرد مؤنثّ

  رِ ـللِمُتكلم مع الغي  نَحنُ مثنى و جمع مذكر يا مؤنث  ما

  شما

  نِ ـللِمُخاطَبَي  أنتمُا مثنى مذكّر

  نِ ـللِمُخاطَبتَي  أنتمُا مثنّى مؤنثّ

  نَـللِمُخاطَبي  أنتُم جمع مذكّر

  للِمُخاطَباتِ  نَّـأنتُ  جمع مؤنثّ

  ایشان

  نِ ـللِغائبَي  هُما مثنى مذكّر

  نِ ـللِغائبَتَيْ     هُما مثنّى مؤنثّ

  نَ ـللِغائبي  هُم جمع مذكّر

  للِغائباتِ   هُنَّ  جمع مؤنثّ

  ضمیر متّصل  
  نام صيغه  فارسى  بیعر 

  للِمُتكلم وحده  م ـ مرا  ي

  کَ 
  ت ـ تو را

  للِمُخاطبَِ 

  للِمُخاطَبَةِ   کِ 

  هُ 
  ش ـ او را

  للِغائبِ 

  للِْغائبةِ   ها

  رِ ـللِمُتكلم مع الغي  مان ـ ما را  نا

  کُما

  تان ـ شما را

  نِ ـللِمُخاطَبَي

  نِ ـللِمُخاطَبتَي  کُما

  نَ ـللِمُخاطَبي   كُمْ 

  للِمُخاطَباتِ   كُـنَّ 

  هُما

  شان ـ ایشان را

  نِ ـللِغائبَي

  نِ ـللِغائبَتَيْ     هُما

  نَ ـللِغائبي  هُم

  للِغائباتِ   هُنَّ 

           ر منفصل معمولاً در ابتداى جمله مى آید و ضمیر متصل بعد از کلمه آمده و به آن می چسبد.  ـضميـ ١ 

ـ  هُ « متصل ـ چنانچه حرف ماقبل ضمائر ٢  ـما  ـنَّ ـ هُ ـ هُ ـم ْ   تِ به صور  ساکن یا مکسور باشد، ضمائر مذکور» هُ

 آورده می شود؛ مانند: بِهِمْ ، عَلَيْهِمْ.» ـ هِنَّ ـ هِما ـ هِمْ  هِ « 

نکته
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  وزن در کلمات عربی  
كه از آن » عِلم « زبان عربی زبانی اشتقاقی است يعنی از يك كلمه ، كلمه های ديگری ساخته می شود مانندِ كلمۀ 

ساخته می شود لذِا شناخت وزن كلمات می تواند ما را در تشخيص و يا  …كلماتی چون: عالمِ ، علوم ، أعلم ، علامّه و 

يك كلمه بهترين راه اين است كه ابتدا آن كلمه را بخش نمائيم، سپس وزن ايجاد أنواع كلمه ياری نمايد. برای تعيين وزن 

قرار می گيرد به عنوان حروف أصلی (ريشه) و حروفی كه عيناً تكرار » ف ، ع ، ل « آن را بیاوریم؛ حروفی كه در مقابل 

  می شود به عنوان حروف زائد در آن كلمه تعیین می گردد؛ 

  مانند:
 
  

  

  

             ، به دومین حرف أصلی، »فاء الفعل « قرار می گیرد، » ف « به اولین حرف أصلی، چون در مقابل حرف  توجه:

         » ل « و به سومین حرف أصلی، چون در مقابل حرف » عین الفعل « قرار می گیرد، » ع « چون در مقابل حرف 

  می گویند.»  لام الفعل « می گیرد،  قرار

  در کدام گزینه تمام کلمات از یک ریشه (حروف أصلی ) نیستند؟ ـ ١٥
  .أعَْلَم تعَْليم ، ب) عَليم ،              حَکيم.                مَحْکوم ، أ ) حاکِم ،

  .مَضرْوب ، یَضرِبُ  د ) ضاربِ ،                             . ج ) عالمِ ، مَعلُوم ، يَعمَلُ 

  از حروف أصلى»  يعَمَلُ « و کلمۀ » ع ل م « از حروف أصلى » عالمِ و مَعلُوم « كلمات » ج « در گزینۀ 

  است.» ج « مى باشد؛ لذا جواب گزینۀ »  ع م ل« 

  در کدام گزینه وزن کلمات صحیح نیست؟ ـ ١٦
ل)         أ ) إحِْسان (إِفْعال) ، اجِْتِهاد (افِْتِعال)           ب) تكَْبيـر (تفَعيل) ، تعََلُّم (تفََعُّ

  د ) اسِْتِماع (اسِْتِفعال) ، انِْتِظار (انِفِعال)         ج ) مُجالَسَة (مُفاعَلَة) ، تظَاهُر (تفَاعُل)     

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٩٥(سراسرى هنـر          ليَسَتْ مِن الحُروفِ الأصليّةِ للِفعلِ:                 » النّون « عَيِّـنْ حَرفَ ـ ١٧
            انِكَْسرََ الإناءُ الزجّاجيُّ بِيَدِ الطِّفلِ غَفلَةً!أ ) 

  الطَّيِّبَةِ انتَْشرََتْ فِـي ساحَةِ دارنِا!رائحَةُ الأزهْارِ ب) 

         انِتَْخَبْتُ خَمْسَ مَقالاتٍ مِنْ بَيـن عَشرَْةِ كُتُبٍ لمُِطالَعتي!ج ) 

  قالَ اللّهُ تعَالَـى أنعَْمْتُكَ بِأكْثـَرَ مِنْ مأئتَي نعمةً، فَلِماذا لا تشَْكُرنُـي!د ) 

   حروف » نْفَعَلَ اِ « در جملۀ اول بر وزن » رَ ـانِكَْسَ « بدست آوردن حروف اصلی باید وزن را بشناسیم؛ فعلِ براى 

  جزء حروف زائده و جواب گزينه است، امّا» نون « قرار می گیـرد لذا » فعل « در برابر حروف أصلی » کسـر « 

  »نشـر و نخب « ، به ترتیب حروف أصلی  »افِْـتَعَلَ « بر وزن  در جملۀ دوم و سوم» نتَْخَبَ اِ انْتَشَـرَ و « فعلهای 

  را فعلــعلت اینکه چجزء حروف أصلی کلمه است؛ » نون « قرار می گیـرند لذا » فعل « در برابر حروف أصلی 

  ده این است که در فعلهای ـآم »افِْـتَعَلَ « بر وزن » نتَْخَبَ اِ انتَْشَـرَ و « ای ـو فعله »نْفَعَلَ اِ « بر وزن » رَ ـانِكَْسَ « 

  حرف » افِـ « بعد از  هم می باشد که در وزن» تَعَلَ افِْ « لذا بر وزن ، دهآم» ت « حرف » انِـ « بعد از  دوم و سوم

  علِ ـو ف»  أفْعَلَ « بر وزن »  مَ ـعَ ـنْ أَ « فعلِ ارم ـاما در فعل اول اینچنین نیست. و در جملۀ چه ، آمده است» ت « 

  مى باشد.» شكر « و » نعم  « حروف أصلى آنها به ترتيب»  يَفْعُلُ « بر وزن »  يشَْكُرُ « 

  راج  تِخْ  اسِْ  ج  ر  خ  حروف أصلی
  اسِْتِخْراج

  عال  تِفْ  اسِْ  ا  ت  س  اِ   حروف زائد
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  قسامِ فعل    أ  
          (رفت). مانند: ذَهَبَ  فعلی که بر انجام کار یا پدید آمدن حالت درزمان گذشته دلالت کند؛ ی(ماضی ساده) :ماض

  (می رود).  مانند: يَذْهَبُ  در زمان حال و یا آینده دلالت کند؛فعلی که بر انجام کار یا پدید آمدن حالت  : مُضارع

  ( برو).  ذْهَبْ اِ  :مانند فعلی که توسّط آن ایجادِ فعل ، در آینده طلب می شود؛ : أمر

  روش ساختـن فعل امر: 
  فعل أمر از فعل مضارع مخاطب به ترتیب زیر ساخته می شود:

  فعل حذف می کنیم. ـ حرف مضارعه یا همان ( ت ) را از اول۱

                 ـ چنانچه بعد از حذف حرف مضارعه، حرف بعدی ساکن باشد، از آنجایی که کلمات ابتداء به سکون خوانده ۲
، اَ ـ اِ  ـ اُ ) می افزاییم و حرکت آن را با توجه به حرکت دومین حرف أصلی ٱ نمی شوند به اول آن همزه ( أَ ـ إِ ـ أُ ، 

  الفعل )  به صورتی که توضیح داده می شود، قرار می دهیم. فعل ( عین 

                   ن الفعل ) حرکت ضمه ( ـُ ) داشته باشد، حرکت همزه را ضمه ( اُ ) ـاگر دومین حرف أصلی فعل ( عي  توضیح

                 ن الفعل ) حرکت فتحه ( ـَ ) یا کسره ( ـِ ) داشته باشد به همزه حرکت کسره ـو اگر دومین حرف أصلی فعل ( عي
   ( إِ ـ اِ ) می دهیم.

  ـ آخر فعل را به شكلى که توضیح داده می شود، مجزوم می کنیم. ۳

قرار می دهیم و در بقیۀ صیغه ـْ ) در اولین صیغۀ مخاطب از فعل مضارع به جای ضمّه ( ـُ )، علامتِ سکون (    توضیح

ها حرف نون را از آخر آن حذف می کنیم بجز صیغۀ جمع مؤنثّ؛ زیرا نونِ جمعِ مؤنث نونِ ضمیر است و حذف نمی 
  شود؛ مانند: 

  اخُْرُجْنَ) اخُْرُجْ ) ، (تخَْرُجْنَ  اجِْلِسْنَ ) ، (تخَْرُجُ اجِْلِسُوا) ، ( تجَْلِسْنَ اجِْلِسْ ) ، (تجَْلِسُونَ (تجَْلِسُ 

  ازجمله: ؛شود یمضارع ساخته م ماضی و یا نيز وجود دارد كه از فعل یديگر  یفعلهاعلاوه بر فعلهای مذکور 

  بر سر فعل ماضی ، فقط معنای آن منفی می شود؛ مانند: » ما « با آمدن حرف   ماضی منفی(ما + ماضی):

   ماذهَبَ= نرفت. 

                   ماضی استمراری  بر سر فعل مضارع، این فعل به زمان» کان « با آمدن فعل  استمراری (کان + مضارع):ماضی 

   = می رفت.ذْهَبُ یَ  ( می + بن ماضی+ شناسه ) ترجمه می شود؛ مانند: کان

         به صورت نهی  م می گردد وبر سر فعل مضارع، آخر این فعل همانند آخر فعل أمر مجزو » لا « با آمدن حرف  ی:نه

  = نرو. لاتذَْهَبْ ( نـ + بن مضارع+ شناسه) ترجمه می شود؛ مانند: 

و  بر سر فعل مضارع ، فعل مضارع  فقط به صورت منفی ترجمه می شود » لا « با آمدن حرف  ی ( مضارع منفی):نف

  وی.= نمی ر لاتذَْهَبُ در إعراب آن تغییری ایجاد نمی شود؛ مانند: 

بر سر فعل مضارع این فعل به صورت آینده ترجمه می شود؛ مانند : » سَوفَ « و » سـَ « که با آمدن حرف  مستقبل:

  .نوشت خواهم :أکْتُبُ  سَيَذهَبُ = خواهد رفت ، سَوفَ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مفرد است ولی به صورت ـ اگر انجام دهندۀ کار مثنی یا جمع باشد، فعلی که قبل از آن می آید همیشه ۱            

 سَفْرةٍَ عِلميَّةٍ. دانش آموزان به سفر علمی می روند.  إلَی مثنی یا جمع ترجمه می شود؛ مانند: يَذهَبُ الطّلاّبُ 

  و چنانچه فعل بعد از انجام دهندۀ کار بیاید با آن مطابقت می کند؛ 

  مؤمنان راست می گویند و در زندگی دروغ نمی گویند. . الْحَياةِ  فيِ  يَکذِبونَ  لا وَ  يَصْدُقونَ  مانند: الْمؤمِنونَ 

  تماً فعل است.حباشد » سَوفَ « و يا » سـَ « ،»لَمْ « ،»قد « از حروفِ  یكه قبل از آن يك یكلمه ا هرـ ۲

» فعل ماضى « بيايد حتماً » نا«و » تُ «، » تنَُّ «، » تمُْ «، » تُما«، » تِ «، » تَ «یا ضمائرِ » تْ «ـ اگر در آخر فعلى، حرفِ ۳

  آغاز می شود. » یـ ، تـ ، أ ، نـ « است و فعل مضارع نیز با یکی از حروف 

نکته
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   :»كانَ « تصريف فعل  جدول

للِمُتكلم
  هُحدَوَ 

للِمُتكلم  للِْغائبةِ   للِغائبِ   للِمُخاطَبَةِ   للِمُخاطَبِ 
  الغيرِ  مع

  للِغائباتِ   نَ ـللِغائبي  نِ ـللِغائبَتَيْ   نِ ـللِغائبَي  للِمُخاطَباتِ   نَ ـللِمُخاطَبي  نِ ـللِمُخاطَبتَي  نِ ـللِمُخاطَبَي

 كُنَّ كانوُا كانتَا كاناكُنْتُـنَّ  كُنْتُمْ كُنْتُماكُنْتُماكُنّاكانتَْكانَ كُنْتِ   كُنْتَ  كُنْتُ
  ايشان  شما  ما  او  تو  من

  فعل درست به كار نرفته است؟  در کدام گزینهـ ١٨
فينَةُ          صِغَرهِِ.    في الْکيمياءِ  عِلْمَ  إديسونُ  أحََبَّ  أ )   .غَرقِتَْ  ما وَلٰکِنَّها قَليلاً  انکَْسرََتْ  ب) السَّ

  .الضّيافَةِ  مِنَ  يَرْجِـعْنَ  الْجاراتُ  د ) أولٰئِكَ                    .الْيَميـنِ  عَلَی يَجلِسانِ  ج ) الْجيـرانُ 

  جمع مذکّر است و فعلی که بعد از آن می آید باید» الجــار « جمع مُکسّـر »  الْجيــــرانُ « كلمۀ » ج « در گزینۀ 

  باشد.که مثنی مذکر غائب است درست نمی »  يجَلِسانِ « باشد؛ لذا فعل يَجْلِسُونَ ) (  

  ؟ فعل درست به كار نرفته است در کدام گزینهـ ١٩
هَبيَّ في خاتَمَهَا أمُّي ب) لَبِسَ         أ ) ﴿ رَبّنا لاتجَْعَلْنا مَعَ القَومِ الظّالميَن ﴾                  .ميلادي حَفْلَةِ  الذَّ

نوبَ  يغَفِرُ  اللّٰهَ  ج ) ﴿ إنَّ  زَّ  يَزْرَعانِ  د ) الفَلاّحانِ        ﴾      …جَميعاً  الذُّ بيعِ  فِـي الرُّ   .الرَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  تصريف فعل ماضى و مضارع نمونه اى از
  ترجمه  مضارع  ترجمه  ماضى نام صيغه  فارسى

 می رَوَم   أذهَبُ  رفتم  ذَهَبْتُ  هُحدَللِمُتكلم وَ  مفرد مذكر يا مؤنث من

 ذَهَبْتَ  للِمُخاطبَِ مفرد مذكر  تو
  رفتی

 تذَهَبُ 
  می رَوی

 تذَْهَبيـنَ  ذَهَبْتِ  للِمُخاطَبَةِمفرد مؤنثّ
 ذَهَبَ  للِغائبِ مفرد مذكر  او

  رفت
 يَذهَبُ 

  می رَوَد
 تذَهَبُ  ذَهَبَتْ  للِْغائبةِمفرد مؤنثّ

 می رَویم نذَهَبُ   رفتیم ذَهَبْتُ  رِـللِمُتكلم مع الغي مثنى و جمع مذكر يا مؤنث ما

  شما
 ذَهَبْتُما نِـللِمُخاطَبَيمثنى مذكّر

  رفتید

 تذَهَبانِ 
  می رَوید

 تذَهَبانِ  ذَهَبْتُما نِـللِمُخاطَبتَيمثنّى مؤنثّ
 تذَهَبُونَ  ذَهَبْتُمْ  نَـللِمُخاطَبيجمع مذكّر
 تذَْهَبْـنَ  ذَهَبْتُـنَّ  للِمُخاطَباتِجمع مؤنثّ

  ایشان
 ذَهَبا نِـللِغائبَيمثنى مذكّر

  رفتند

 يَذهَبانِ 
  می رَوَند

 تذَهَبانِ  ذَهَبَتا نِـللِغائبَتَيْ  مثنّى مؤنثّ
 يَذهَبُونَ  ذَهَبُوا نَـللِغائبيجمع مذكّر
 يَذْهَبْـنَ  ذَهَبْـنَ   للِغائباتِ جمع مؤنثّ

   نهىو أمرتصريف فعلنمونه اى از
  ترجمه  نهی  ترجمه  أمر نام صيغه  فارسى

  اذِهَبْ  للِمُخاطبَِ مفرد مذكر  تو
  برو

  لا تذَْهَبْ 
  نرَو

  لا تذَْهَبِي اذِهَبِي للِمُخاطَبَةِمفرد مؤنثّ

 شما
  اذِهَبا نِـللِمُخاطَبَيمثنى مذكّر

 برَوید
  لا تذَْهَبا

  نرََويد
  لا تذَْهَبا  اذِهَبا نِـللِمُخاطَبتَيمثنّى مؤنثّ
  لا تذَْهَبُوا اذِهَبُوا نَـللِمُخاطَبيجمع مذكّر
  لا تذَْهَبْـنَ  اذِْهَبْـنَ  للِمُخاطَباتِجمع مؤنثّ
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  ) ٧٢(سراسری ریاضی  کدام است؟» سَمِعتُ رجِالاً ............. عَن يوسُفَ «ـ فعل مناسب برای عبارت ٢٠
ثوُنَ أ )  ثوُنَ ب)                تـَتَحَدَّ ثُ ج )                يَـتَحَدَّ ثُ د )                 يَـتَحَدَّ                تـَتَحَدَّ

  و از آنجائی که  جمع مذکّر باشد؛ است و فعلی که بعد از آن می آید باید»  رَجُل« جمع مُکسّـر » رجِالاً « كلمۀ 

ثوُنَ فعل به همراه اسم آمده است باید از سوم شخص جمع استفاده کنیم یعنی صیغۀ جمع مذکر غائب   )  (يـَتَحَدَّ

حيحَ للفراغ: ـ عَيِّـن ٢١   ) ٨٠انسانی (سراسری »           خَبَـر انتصار مُقاتلي الإسلام.............  كُلُّكُم«الصَّ
               سَمِعْتُـنَّ د )                  سَمِعْنَ ج )                  سَمِعْتُمْ ب)                 سَمِعْناأ ) 

  جمع مذکر مخاطب (للمخاطبیـن) است، بنابر این فعلی را انتخاب می کنیمصیغۀ » كُلُّكُم « در » کُم « ضمیر 

  ». ب « که همین صیغه باشد یعنی گزینۀ 

  در کدام گزینه فعل ماضی استمراری به کار رفته است؟ ـ ٢٢
  .مُفيدَةً  الْعِلْميَّةُ  سَفْرتَنَُا ب) کانتَْ         عُمرەِِ.       مِنْ  السّابِعَةِ  فِـي إدِيسون أ ) کانَ 

تنَا د ) كانتَْ أخُتي قَدْ ساعَدَتْ                            .بَيتاً  يَصْنَعونَ  الْعُمّالُ  ج ) کانَ    .جَدَّ

 ..........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

 اعداد اصلی و ترتیبی 
              شش )  سِتّ ( ،خَمْس ( پنج )  ،أرَبَع ( چهار ) ( سه ) ،  ثلاَثدو ) ،  اثِنْانِ و اثِنَْيْـنِ (( یک ) ،  واحِدبه عددهای 

اثِنا عَشَـرَ و اثِنَيْ عَشَـرَ ( دوازده ) ، ( یازده ) أحدَ عَشَـرَ ، عَشْـر ( ده ) ، تِسْع ( نه ) ، ثَمانـي ( هشت ) ، سَبْع ( هفت ) 
            الخامِس ( پنجم )  ،الرَّابِع ( چهارم) ( سوم )  الثَّالثِدوم ) ،  ( ( یکم ) ، الثَّاني الأوّلو به عددهای  أعداد أصلی

ادِس ( ششم )  ابِع ( هفتم ) ، السَّ   الحادِيَ عَشَـرَ ( یازدهم )، العاشِـر ( دهم )  التَّاسِع ( نهم )، الثَّامِن ( هشتم ) ، السَّ
  می گویند.  أعداد ترتیبیالثانِـيَ عَشَـرَ ( دوازدهم ) 

 :مؤنث اين أعداد به شكل ذيل است  
                    خَمْسَة ( پنج ) ،أرَبَعَة ( چهار ) ( سه ) ،  ثلاَثةَدو ) ،  اثِنَْتانِ و اثِنَْتَيـْنِ (( یک ) ،  واحِدَة أعداد أصلی:

                    إحْدَى عَشَـرةَ ( یازده )، عَشَـرةَ ( ده ) ، تِسْعَة ( نه ) ، ثَمانـيَة ( هشت ) ، سَبْعَة ( هفت ) ، سِتَّة ( شش ) 
  اثِنتا عَشَـرةَ و اثِنَتَيْ عَشَـرةَ ( دوازده )

                    الخامِسَة ( پنجم ) ،الراّبِعَة ( چهارم) ( سوم )  الثاّلثِةَدوم ) ،  ( ( یکم ) ، الثاّنِيَة الأوُلَـى عداد ترتیبی:أ 
ادِسَة ( ششم )  ابِعَة ( هفتم ) ، السَّ امِنَة ( هشتم ) ، السَّ                    التَّـاسِعَة ( نهم ) العاشرَِة ( دهم ) ، الثَّـ

  الثانِيَةَ عَشرََة ( دوازدهم )، الحادِيَةَ عَشرََة ( یازدهم ) 

  ساعت  
  صلی ترجمه می شود؛ مانند: إعلام ساعت از أعداد ترتیبی استفاده می شود اما به صورت أ براى 

  ( الآن ساعت چند است؟ ) .تَماماً  الآْنَ؟ الَتّاسِعَةُ  السّاعَةُ  کَمِ 

بعُ  وَ  الَْواحِدَةُ  / تَماماً  الَْخامِسَةُ   رُبعاً  إلاّ  النِّصفُ / الَسّادِسَةُ  وَ  الَثاّمِنَةُ  / الرُّ
  پنج تمام     /     یک و ربع     /   هشت و نیم   / یک ربع مانده به شش   

  رنگها  
  می آید: معمولاً رنگ ها در زبان عربی در مذکّر بر وزن أفْعَل و مؤنثّ بر وزن فَعْلاء 

                   ( سفید ) ، ـ بَيْضاء ( زرد ) ، أبْيَض ـ صَفْراء ( سبز ) ، أصْفَر  ـ خَضْـراء رـ( آبی ) ، أخْضَ ـ زَرقاء أزْرَق 
  ( قرمز ). ـ حَمْراء ( سیاه ) ، أحَْمَر  ـ سَوْداءأسوَد 

  فصلها  
تاء ( زمستان ).«  يْف ( تابستان ) ، الخَريف ( پاییز ) ، الشِّ بیع ( بهار ) ، الصَّ  الرَّ
   ایام هفته  

بْت ( شنبه ) ،  الأحَد ( یکشنبه ) ،  الإثنَْيـْن ( دو شنبه ) ،  الثُّلاثاء ( سه شنبه ) ،  الأربِعاء ( چهار شنبه ) ،                   السَّ
 الخَميس ( پنج شنبه ) ،  الجُمُعَة ( جمعه ).  
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 کلمات پرسشی  
کلمات آنها و پاسخ مناسب به این ه نمونه هایی از در زبان عربی به کلمات پرسشی اسم یا حرف استفهام می گویند که ب

  اشاره می گردد:

  پاسخ  ترجمه  اسم یا حرف استفهام

  آیا  »هل « و » أ « 
  نعََم و لا ؛ مانند: 

. قَلَمٌ  لا؛ عِنْدي ؟أزرَقُ  قَلَمٌ  عِندَكَ  هَل   أخضرَُ
  »مَنْ + ضمیر « 

  »مَنْ هِيَ « ، » ٍمَنْ هُوَ « 
  چه کسی

  نسبت أشخاص؛نام ، حرفه يا 
  أنا مُديرُ المكتبةِ. مَنْ أنتَ؟مانند: 

  مال كيست  »لمَِنْ « 
  لـ + نام يا عنوان أشخاص؛

  لمَِن، تِلكَ السَيّارةُ؟ لمُِديرِ المدرسةِ.مانند: 

  »ماذا « ، » ما « 
  »ما هِيَ « و » ما هُوَ « 

  چه ، چه چیز  و چیست
  نام و يا عناوين أشخاص ، أشياء و ... ؛

  .هذا عِنَبٌ  ؟مانند: ما هذا
  .جَوّالُ أخي ؟و مانند: ماذا عَلَی المنِضَدَةِ 

  چرا  »لمِاذا « 
  لـِ یا لأِنَّ ( زيرا ) + بيان علت؛ مانند: 

  الْغُرفَةِ؟ خارِجَ  دَرسَْکُما تکَتُبانِ  لمِاذا
  .جِدّاً  لَطیفٌ  الْجَوَّ  لأِنَّ 

  كجا  »أيْنَ « 

 خَلْف ، أمامَ ، تحَْتَ ، ،از مكان ها و جهت ها مثل فَوْقَ 
هُنا ، هُناکَ و ... استفاده  عَلَی ، في ، بَیْنَ ، حَوْلَ ، عِنْدَ ، جَنْبَ ،

   می شود؛
فينةُ    .فـي الخَليجِ الفارسيِّ  ؟مانند: أيْنَ السَّ

  »مِنْ أیْنَ « 
از کجا ، أهل کجا ، 

  کجایی
  نام شهر ، روستا ، كشور و ... ؛

  أنتَ؟ أنا مِنْ إيران ( أنا إيرانيٌّ )مانند: مِنْ أيْنَ 

  کِی ، چه وقت  »مَتَى « 
 ، مَساء ، صَباح ، غَد ، أمْسِ  ، شامل زمان شود؛ مثل: الْيَومَ 

  و ... ... بَعدَ  ، ... قَبلَ  ، لَيل
  . دَقيقَةٍ  بَعْدَ  الْمِنضَدَةِ؟ ألْعَبُ  کُرةََ  تلَعَبُ  مانند:مَتی

  چند ، چقدر  »كَمْ « 
  مَقادير استفاده می شود؛از أعداد و 

  .سِتَّةٌ  ؟مانند: کَمْ لاعِباً في الصّورةِ 

  كدام  »أيّ « 
انتخاب يك مورد از چند مورد یا یک موضوع از چند 

  موضوع؛ مانند: 

ةٌ. بِرَأيِك؟ الطِّبُّ مِهنَةٌ  مُهِمٌّ  شُغلٍ  أيَُّ   مُهِمَّ

  چگونه  »كَيْفَ « 
  کیفیت و حالت بیان می شود؛ مانند:

  حالُكَ؟ الحمدُ للّهِ ، أنا بِخَيْـرٍ. كَيْفَ 
      

   است؟ کدام گزینه» سُوَرِ القرآنِ؟  بِدايَةِ  في کَم قلُْ «  جواب صحیح سؤالـ ۲۳

  د) عَشْـرةٌَ                      ج) سَبْعَةٌ                           ب) أربَعَةٌ                   أ ) ثلاَثةٌَ        
  یعنی عدد »ب « شروع می شود، گزینه » قلُ « به اینکه چهار سوره از سوره های قرآن کریم  با کلمۀ با توجه 

  را انتخاب می کنیم.» چهار « 
  

هْرِ؟  في أسُْبوعاً  کَمْ «  جواب صحیح سؤالـ ٢٤    است؟ کدام گزینه» الشَّ

  د) عَشْـرةٌَ                     ج) سَبْعَةٌ                               ب) أربَعَةٌ                   أ ) ثلاَثةٌَ     

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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  است؟  کدام گزینه »الآْنَ؟  السّاعَةُ  کَمِ  «جواب صحیح سؤال ـ ٢٥
بعُ                   وَ  أ ) الثاّلثةُ    رُبعاً  إلاّ  ب) الثاّلثةُ                   الرُّ

بعُ                  وَ  ج) الَْواحِدَةُ    رُبعاً  إلاّ  د) الَْواحِدَةُ                   الرُّ
بعُ « را انتخاب می کنیم که کلمۀ » ج « با توجه به اینکه ساعت يك و ربع است گزینۀ    »الَوْاحِدَةُ «  بعد از» الرُّ

  آمده است.» وَ « و حرف 
      

   است؟ کدام گزینه» الآْنَ؟  السّاعَةُ  کَمِ «  جواب صحیح سؤالـ ٢٦

  الرّبع وَ  ب) الَثاّمِنَةُ                  النِّصفُ                  وَ  أ ) الَثاّمِنَةُ 

  رُبعاً  إلاّ  د) التّاسِعَةُ               النِّصفُ                    وَ  ج) التّاسِعَةُ 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
      

   را كامل مى كند؟» الْغُرابِ ............. .  لَوْنُ «  عبارت کدام گزینهـ ٢٧

  د) أصْفَرُ                           ج) أخْضَـرُ                         ب) أسْوَدُ              أ ) أبْيَضُ         
  صحیح می باشد. » ب « با توجه به اینکه رنگ کلاغ سیاه است گزینۀ 

      

ماءِ ............. .  لَوْنُ «  عبارت کدام گزینهـ ٢٨   را كامل مى كند؟» السَّ

  د) أزْرَقُ                           ج) أخْضَـرُ                        ب) أحْمَرُ                 أ ) أصْفَرُ       

 ...........................................................................................................................  

  است؟  ترتيب فصلهاى سال کدام گزینهـ ٢٩
تاء.      يْف ، الشِّ بیع ، الخَريف ، الصَّ يْف.               أ ) الرَّ تاء ، الصَّ بیع ، الشِّ   ب) الخَريف ، الرَّ

تاء ، الخَريف.      بیع ، الشِّ يْف ، الرَّ تاء.                ج) الصَّ يْف ، الخَريف ، الشِّ بیع ، الصَّ   د) الرَّ

...........................................................................................................................  
  

   است؟ کدام گزینه» بيَتُ سَعيدٍ؟  أينَ «  جواب صحیح سؤالـ ٣٠

  د) عِندَهُ شارعٌ.                    ساحَةِ انِِقلاب.     ج) فـي         ب) إلـى المدَرسَةِ            أ ) بَعدَ الظُّهر     
  محل سکونت میدان انقلاب )» ( ج « مكان خانۀ سعید را می پرسد گزینه »  أينَ « با توجه به اینکه با کلمۀ 

  سعید را بیان می کند.

   است؟ کدام گزینه» لمِاذا تتََعَلَّمُ اللغةَ العَربيةَ؟ «  جواب صحیح سؤالـ ٣١

  أتعََلَّمُ لُغَةَ القرآنَ.             ؛ ب) لا                   أ ) لأِنَّها لُغَةُ الإسلام.                   

  د) أتعََلَّمُ اللغةَ العَربيةَ في المدَرسةِ.                        اللغةُ العَربيةُ لَنا.            ؛ ج) نعََم

...................................................................................................... .....................  

...........................................................................................................................  
      

  )٨٢(سراسرى هنـر                                                                            عَيِّـن الخطأ: ـ ٣٢

  .علی المنَضَدةِ واحدة ٌ کتابٌ وَ إثنانِ قَلَمانِ ب)                  .دُعيَت ثَمانِي مُعَلِّماتٍ إلی المراسِيمِ أ ) 

  .لهِذهِ الصفحةِ عَشرَةُ سُطورٍ فقطد)                       .للصّفِّ أرَبَعَةُ أبَوابٍ و نافذتانِ ج) 
  و همچنین در ادامه» کتابٌ واحدٌ «کتاب مذکر است، عدد نیز باید بعد از آن بصورت مذکر بیاید: »  ب« گزینه  در

   غلط است.» ب « لذا گزینۀ ». قلََمانِ إثنانِ «عدد دو (إثنان) هم باید بعد از قلمان بیاید: 
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  و ترکیب اضافیترکیب وصفی  
 شود؛ مانند:  می ناميده صفت که آوريم می ويژگی چند یا يک برايش که است اسمی ،موصوف 

  کوشا ) ( دانشجویانی مُجتَهِدونَ  کوچک )             طُلاّبٌ  آزمايشگاهی صَغيـرٌ ( مُخْتَبَـرٌ 

  تقریباً یکی است از جمله: موصوفبا  صفتهمانگونه ملاحظه کردید ویژگی های 

  جنس ( مذکر و مؤنث ) ، عدد ( مفرد ، مثنی ، جمع ) و حرکات ( ـَ ـِ ـُ ـً ـٍ ـٌ ) 

 :چنانچه موصوف جمع غیر عاقل باشد صفت به صورت مفرد مؤنث می آید؛  توجه 
  ( موادّ شیمیایی )مانند:  الْمَوادُّ الْکيمياويَّةُ 

 شود؛ مانند: می داده نسبت )الیه مضافٌ  يعنی( خودش از بعد اسم به که است اسمی ،مضاف 
  صَديقي ( دوستِ من )    دانشگاه )  ( دانشجویانِ  الْجامِعَةِ  طُلاّبُ  مدرسه )   ( آزمايشگاهِ  الْمَدرسََةِ  مُخْتبَـرُ 

             نمی گیرد و مضاف إلیه اگر اسم مفرد باشد معمولاً حرکت » تنوین « و » أل « همانگونه ملاحظه کردید مضاف 
  ـٍ ) می گیرد. یا تنوین جر ( ) ( ـِ  کسره

 ترکیب وصفی ـ اضافی  
در زبان فارسی اگر کلمه ای هم صفت و هم مضاف إلیه داشته باشد اول صفت سپس مضاف إلیه می آید؛ مانند: 

 مَزْرَعَتُنَامی آید؛ مانند:  مدرسۀ بزرگ ما ؛ امّا در زبان عربی این ترکیب برعکس است یعنی اول مضاف إلیه سپس صفت
  کوچکم ) الأْصغَـرَ ( برادر أخَي الْکَبيـرةَُ (مزرعۀ بزرگ ما ) 

 :اسم + ضمیر متصل = مضاف و مضاف إلیه   مانند: خاتـَمهَا ( انگشتـرش ) نکته  

  تركيب وصفى ـ اضافی وجود دارد؟  در کدام گزینهـ ٣٣
  ب) النَّومُ أخُ الموَتِ.                      شَيطانٌ.               السّوءِ  أ ) جَليسُ 

  عَمَلِکَ الصّالحِِ.             عَلَی کَ د) أشَْکُرُ                   الَعِلْمُ كَنْـزٌ عَظيمٌ.                    ج)

  »ج « گزینۀ و در افـى  تركيب اض »أخُ الـمَوتِ «  تركيب» ب « در گزینۀ  ،»السّـوءِ  جَليسُ «  تركيب» أ « در گزینۀ 

  ترکیب وصفی ـ اضافى است.»  عَمَلِکَ الصّالحِِ » « د « و در گزینۀ  تركيب وصفى است.» كَنْـزٌ عَظيمٌ «  تركيب

  عَمَلِ: مضاف و موصوف + کَ: مضاف إليه + الصّالحِِ: صفت )(  

  )٧٧ (آزاد انسانی                                           ؟وفُ وصُ المَ  وَ  فةُ الصِّ  تِ لَ عمِ تُ فِـي أيُّ عِبارةٍ اسْ ـ ٣٤

  .هاغارِ صِ لِ  اً شّ عُ  ميلةٌ جَ  ورةٌ صفُ عُ  تْ نَ بَ ب)                               .بادهعِ لِ  ةَ نَّ جَ الْ  هُ اللّ  دَّ عَ أَ أ ) 

               .سِ فْ النَّ  ى صلاحِ ـإل داعيةٌ  نَ ـالحيالصّ  ةُ سَ جالَ مُ د)       . الأشجارَ  قَ لَّ تسَ تَ  نْ أَ  يعُ طتسْ لا تَ  بَ عالِ الثَ  إنَّ  ج)

   »صلاحِ النَّفْسِ « و»مُجالَسَةُ الصّالحيـنَ « » د « و در گزینۀ  »صِغارهِا « » ب « در گزینۀ  ،»عِباده « » أ « در گزینۀ 

  » ب« گزینۀ  جواب سؤاللذا  تركيب وصفى است.» عُصفُورةٌ جَميلةٌ « »  ب« و در گزینۀ  تركيب اضافـى  هستند

  ضمیر متصل است و در              » أ « ندارد و مضـــــــــاف إلـیـه در گزینۀ » أل « همانگونه ملاحظه کردید مضاف  است.

  آمده است که شباهتی با مضاف ندارند، امّا در ترکیب وصفی موصوف و صفت کاملا به» أل « گزینه های دیگر با 

  هم شبیهند. 

  )٨٠ (آزاد انسانی                                                ي؟ـركيب إضافتأيُّ عِبارةٍ لا تشَْتَمِلُ عَلىَ ـ ٣٥

  .هُ نُ حسِ ما يُ  الإنسانِ  ةُ قيمَ ب)                              .لطَ البَ  هَ ي اللّ قِ تَّ يَ  نْ ا مَ إنمّ أ ) 

               .ىدَ العِ  إرغامُ  لمِ العِ  ديادِ ي ازْ ـفِ د)                             .لِ مَ العَ  لاحُ إصْ  لمِ العِ  مالُ جَ  ج)

   » د« در گزینۀ  و »عَمَلِ ـلاحُ الـإصْ « و  »مالُ العِلمِ ـجَ « »  ج« در گزینۀ  ،»يمَةُ الإنسانِ ـق« »  ب« در گزینۀ 

  است.» أ « لذا جواب سؤال گزینۀ ترکیب های إضافی هستند »إرغامُ العِدَى « و  »ازدْيادِ العِلمِ « 
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  تركيب وصفى وجود دارد؟  در کدام گزینهـ  ٣٦
مْعِ.     ثقَيلَ  إدِيسونُ  ب) کانَ                 کارون.     نهَْرِ  عَلَی الأْبيَضُ، أ ) الَْجِسرُْ    السَّ

نيا ج) ماءِ  مِنَ  تنَْزلُِ  د) الَصّاعِقَةُ                  مَزرَعَةُ الآخرةِ.                  الَدُّ   الرَّعْدِ.              مَعَ  السَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  تركيب اضافی وجود ندارد؟  در کدام گزینهـ ٣٧
نَواتُ  هيَ  ب) الَطُّفولَةُ            عُمرەِِ.    مِنْ  السّابِعَةِ  فِـي إدِيسونُ  أ ) کانَ    الحَياةِ.     مِنَ  الأْوُلَی السَّ

  أصفهان.              مُحافَظَةِ  فـي الإْمامِ، د) مَسجِدُ              بَغداد.        مَدينَةِ  فـي الْمُتَنَبّي تِمْثالُ  ج)

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  فن ترجمه  

باشد، اسم اشاره به صورت مفرد » أل « کلمه ای که بعد از اسم اشاره می آید دارای چنانچه همانطور بيان شد ) ١

  ترجمه شده و كلمه يا کلمات بعد از آن، جمله را کامل می کنند؛ مانند: 

  این دانش آموزان، در مسابقۀ حفظ قرآن موفق هستند. .الْقُرآنِ  حِفْظِ  مُسابَقَةِ  في ناجِحاتٌ  الطّالباتُ، هٰؤلاءِ 

  :مانند است؛» بايد  تو  «و » است لازم تو بر«  معنای به » عَلَيكَ بـ « ) اصطلاح ٢

  بر تو لازم است خارج شوی ، تو باید خارج شوی. عَلَيْكَ بالخُروجِ = 

 كلمه هات باید به ضمائر ، اسمها و دیگر ) برخی از صیغه های فعل مضارع به هم شبیه هستند برای ترجمه درس۳

  توجه نمود؛ مانند:  

  کنی. می کار خوب تو نجّار، ای .جَيِّداً  تعَمَلُ  أنتَ  نجَّارُ، يا

 .کند می کار آزمایشگاه در دختـر المخُتَبـَر. اين فيِ  تعَمَلُ  الْبِنتُ  هٰذِهِ 
   أيضا؟ً تکَْتُبانِ  أنتُما أَ  واجِبَهُما؛ تکَْتُبانِ  الْبِنْتانِ  هاتانِ 

  ؟ نویسید می؛ آیا شما هم نویسند میاین دو دختـر تکلیفشان را 

  رود؛ مانند:  می کار به مالکيّت برای »لـِ ، لَـ : برای «  یا» عِندَ : نزد «  کلمۀ گاهی) ۴

  .داری زيبايی های گلُ .جَميلَةٌ  أزهارٌ  عِنْدَكَ          .دارد نيکو های نام الْحُسنَی﴾ خدا الأْسماءُ  ﴿للِّٰهِ 

بر سر فعل مضارع بیاید و فعل مضارع تغييـر نكند معمولاً برای » لا « بر سر فعل ماضی و کلمۀ » ما « ) اگر کلمۀ ٥

  .گویم نمی دروغ من لا أکَْذِبُ  مانند: أنَا ؛منفی کردن است

  آنها به خودشان ستم کردند.أنفُسَهُم﴾ ما به آنها ستم نکردیم اما  ظَلَموا وَلٰکِنْ  ﴿ما ظَلَمْناهُم

  استفهام یا پرسشی است؛ مانند:» ما « و در غیر اینصورت معانی دیگری دارد که یکی از معانی کلمۀ 

  راستت؟ دست در چيست آن موسی، موسی﴾ ای یا بِیَمینِكَ  تِلْكَ  ﴿مَا

              معنای  هب » مَفْعول«  وزن و » حالت دارندۀ يا دهنده انجام«  معنای به » فاعِل« در زبان عربی وزن  ) معمولاً ٦

  مَحْمود = ستوده. حامِد = ستاينده ، :مانند است؛ » شده انجام« 

گذشت؛ امّا برخی از أفعال هستند که معمولاً با حروف خاصی آمده و »  ۷« أفعال در صفحۀ ) توضیحات فن ترجمۀ ٧

  همراه با آن حروف ترجمه می شوند. به نمونه هایی از این أفعال و ترجمۀ آنها توجه نمایید: 
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به                                                 کرد شروع : بِـ بَدَأَ گشت                   ...دنبالِ  : عَنْ  به                بَحَثَ  داد پاسخ : عَنْ  أجابَ 

  آوَرْد                                           :أتـَى بِـ        آوَرْد                             : بِـ دور شد از                     جاءَ   :بَعُدَ عَنْ 

  کرد ...احساسِ  : بِـ مسخره كرد                      شَعَرَ  : مِنْ  د                              سَخِرَ بُرْ  : بِـ ذَهَبَ 

  پرداختانجام داد ،  : بِـ قامَ                    گرفتتصميم  :  به                   عَزمََ عَلىَ  داد اجازه : لـِ سَمَحَ 

به دست آوَرْد                                           :حَصَلَ عَلىَ                               از  پُر شد : بِـ مَلأََ          به        شد نزديک : مِنْ  قَربَُ 
  

  ترجمه کدام عبارت صحیح است؟ ـ  ٣٨
  دقائقَ. بعد از چند دقیقه به سمت رودخانه می رویم.                  بَعْدَ  النَّهْرِ  إلَی أ ) سَنَذْهَبُ 

  شما دو کودک بین درختان بازی می کنید. .الأْشْجارِ  بَيْـنَ  الطِّفْلَتانِ  ب) تلَْعَبُ 

  اینها دوستانی هستند که ایستاده اند.  . واقِفونَ  الأْصدِقاءُ، هٰؤلاءِ  ج )

  ندارد. دوستی که است کسی غريب بيبٌ.لَيْسَ لَه حَ  مَنْ  د ) الَْغَريبُ 

  به صورت مستقبـل (خـواهـــــیم رفت)  »ســ « به دلیــــل حرف »  سَـنَذْهَبُ «  فعل» أ « در گزینۀ 

  به صورت سوم شخص» الطِّفْلَتانِ «با توجه به کلمه »  تلَْعَبُ «  فعل» ب « ترجمه می شود، در گزینۀ 

  به دلیل اینکه بر سرِ مشارٌ إلیه یعنی کلمه» ج « در گزینۀ  (غائب: بازی می کنند) ترجمه می شود، 

  به صورت مفرد (این دوســـــتان) »  هٰؤلاءِ « آمده است اسم اشاره یعنی » أل « حــرف » الأْصدِقاءُ « 

  صحیح است.» د « ترجمه می شود لذا گزینه 

  ترجمه کدام عبارت صحیح نیست؟ ـ ٣٩
  دارند. زيبايی باغ جَميلَةٍ. آنها حَديقَةٌ  أ ) لَهُم

مَا  ب) ﴿   إخوَةٌ. ﴾ تنها مؤمنان برادر هستند.  الْمؤمِنونَ  إنَّـ

  کَربَلاءَ. مرقد امام سوم در کربلاست.  في الثاّلثِِ  الإْمامِ  مَرقَدُ  ج )

  دانش آموزان به دقت درس می خوانند.  .بِدِقَّةٍ  يَدْرسُونَ  کانوا الَطُّلابُ  د )

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  کدام توضیح برای کلمه داخل پرانتز صحیح نیست؟ ـ ٤٠
   الأْسُْبُوعِ. ( الأرَبِعاء )      مِنَ  الراّبِعُ  أ ) الْيَومُ 

  الْمُستَوصَف ) الْمَرضی. ( لفَِحصِ  ب) مَکانٌ 

موع )  الْعَيْنَيـنِ. ( مِنَ  جاريَةٌ  قَطَراتٌ  ج )   الدُّ

لاةِ  مَکانُ  د )   الْمَسجِد )  الْمُسلِميـنَ. ( عِنْدَ  الصَّ

  غلط است. روز چهارم از هفته ( الثُّلاثاء: سه شنبه ) می باشد. » أ « گزینه 
 

  کدام توضیح برای کلمه داخل پرانتز صحیح نیست؟ ـ ٤١
  ( الفَلاّح ) .الأْرضِ  زِراعَةِ  فـي يَعْمَلُ  أ ) مَن

 ( الَنّارُ ) .غَيـرەِِ  وَ  الْخَشَبِ  احْتِـراقِ  ب) نتَيجَةُ 
حابِ. ( الَْمَطَرُ ) مِنَ  تنَْزلُِ  الَّتي الْماءِ  ج ) قَطَراتُ   السَّ

دیق ) يَطْلُبُ  بَلْ  الْخَيـرَ  لَكَ  يَطْلُبُ  لا الَّذي د ) هوَ  . ( الصَّ ـرَّ  الشَّ
 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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حيحَ: ـ ٤٢   )٨٣(سراسری تجربی »     الآخَرينَ ما كانتَْ هؤلاءِ المؤمناتُ يَمدحْنَ أنفُسَهُنَّ عِندَ «عَيِّـن الصَّ

  أ ) اینها که از خود نزد دیگران ستایش می کردند، زنان با ایمان نیستند.                                

  ب) اینها زنان مؤمنی هستند که از خود در پیش دیگران ستایش نمی کنند.                                

  این زنان مؤمن خود را نزد دیگران مدح و ستایش نمی کردند.                                 ج)

  د) آن مؤمنان خویشتـن را در مقابل دیگری مدح نکرده اند.

  بصورت ماضی استمرای منفی ترجمه می شود، لذا جواب صحیح »یمدحن«با فعل مضارع » کانتما«منفی فعل 

   است که بصورت ستایش نمی کردند ترجمه شده است. »  ج« گزینۀ  

حيحَ: ـ ٤٣ يْبِ «عَيِّـن الصَّ بابِ احتـرام الوالدَيـنِ، خاصةً فـي أيّامِ الشَّ   )٨٣(سراسری رياضى »    عَلىَ الشَّ

                                  در زمان پیری آنها.  مخصوصاً ماست احتـرام والديـن، بر جوانان أ ) 

  رام بگذارند.ـدر زمان پیری، احت جوانان باید به والدین، مخصوصاً ب) 

                                 رام به پدر و مادر واجب گشته است. ـبخصوص در زمان جوانی، احت ج)

   ، لازم است.رام به والدین، هنگام سالخوردگی آنهاـدر جوانی، احتبخصوص د) 

  است. » ب« گزینۀ آمده است: جوانان باید ... لذا جواب صحیح  » ب« در گزینۀ + اسم = باید ، لازم است)  (عَلَی

  آمده: در جوانی لازم است ... » د « آمده: در زمان جوانی واجب گشته است ... و در گزینۀ » ج « در گزینۀ 

  درست نیست. » د « و » ج « نه بر جوانان لازم است، بنابر این گزینۀ 

  ترجمه کدام عبارت صحیح نیست؟ ـ ٤٤
  جمع آورى ميوه ها كرد. أ ) بَدَأَ الفَلاّحُ بِـجَمْعِ الفَواكِهِ. كشاورز شـروع به

  . باغ پُر از درخت پُرتقال بودب) کانَ البُستانُ مَمْلوءً بِأشجارِ البُـرتِقال. 

   نشستگی نیازمندیم. نحَْنُ بِحاجَةٍ إلـى التَّقاعُدِ. ما به باز  ج )

  د ) قَرُبَتْ الأمُّ مِنَ وَلَدِها. مادر از فرزندش نزديكتـر شد.  

  و در گزینۀ» پُر بود از « یعنی » کانَ مَمـلوءً بِـ » « ب«و در گزینۀ » شروع کرد به « یعنی » بِـ  بدََأَ » « أ«در گزینۀ 

  »نزدیک شد به « یعنی  »قرَبَُ مِن » « د«درست ترجمه شده است اما در گزینۀ » نيازمند « یعنی »  جةبَحا» « ج«

  » مادر به فرزندش نزدیک شد. « لذا ترجمه صحیح عبارت چنین است: 

  ترجمه کدام عبارت صحیح است؟ ـ ٤٥
داعِ. مادرت إحساس سـردرد مى كند. كَ تشَْعُرُ بالصُّ   أ ) أمُُّ

  برای من إجازه بگیـر. ب) اسِْـمَحْ لـي بالكَلامِ. با حرف زدن

مِ عِنْدَكَ؟   ج )   فشار خون نزد توست؟ آیا دستگاهأ ضَغْطُ الدَّ

  گفتگو کرد.الطّالبُ بَحَثَ عَنْ أصْدِقائهِ. دانش آموز با دوستانش بحث و  د )

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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  می باشد؟»  !مُنَظَّماً  کُنتُ  نَفسِهِ: يالَيتَني فـي قالَ «  کدام عبارت ترجمۀ عبارتـ ٤٦

  »  در پیش خود گفتم: به درستی که من منظّم بودم. « أ ) 

  »  با خودش گفت: به درستی که من منظّم بودم. « ب) 

  »  در پیش خود گفتم: ای کاش منظّم بودم. «  ج )

  »  با خودش گفت: ای کاش منظّم بودم. «  د )

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  ترجمه کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟ ـ ٤٧
  لَهُ؟ چیزی برای او اتفاق نیفتاد؟  حَدَثَ  أ ) ماذا

 أصَدِقائِکُم. عيب دوستانتان را فاش نمى كنيد. عُيوبَ  تکَْشِفوا ب) لا
  اى آفريننده، یاد خداوند بر توست. .ج ) يا مَخْلوقُ، عَلَيْكَ بِذِكرِ اللّهِ 

 کانوا أنفُْسَهُمْ يَظْلِمونَ ﴾ وَلٰکِنْ  اللهُ  هُمُ ظَلَمَ  ما د ) ﴿ وَ 
 .کردند می ستم خويشتـن به خود ولی نکرد، ستم آنها به خدا و

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  ترجمه کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ ـ ٤٨
هرُ    دو ماه از سال جدّاً زیباست.للسّنَةِ جميلٌ جِدّاً.  الثاني أ ) الشَّ

   .الْعِلْمَ  إلاَّ  الإْنفاقِ، عَلىَ  یَنْقُصُ  شيَءٍ  ب) کُلُّ 

 .شود می کم  )انفاق( بخشيدن  دانش با جز به چيزی هر
   .کَالأْدََبِ  ميـراثَ  لا وَ  کَالْجَهْلِ  فَقْرَ  ج ) لا

 .نيست أدب مانند راثیـمي هيچ و نادانی فقری مانند هيچ
  .الْحَطَبَ  النّارُ  تأَکُلُ  کَما الْحَسَناتِ  يَأکُلُ  الْحَسَدَ  د ) إنَّ 

 همانا حسد نیکی ها را می خورد همانگونه که آتش هیزم را می خورد.
...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  مفهوم کدام جمله به فارسی صحیح نمی باشد؟ ـ ٤٩
   .الْخُسرْانَ  حَصَدَ  الْعُدْوانَ  زَرَعَ  أ ) مَنْ 

  بد مارِ  از بوَد بدتر بد يارِ              بد يارِ  از گريز می توانی تا

   .الْجاهِلِ  صَداقَةِ  مِنْ  خَيْـرٌ  الْعاقِلِ  عَداوَةُ ب) 
  بوَد نادان که دوست آن از بهتـر          بوَد      جان غم که دانا دشمنِ 

   .أوسَطُها الأْمورِ  ج ) خَيْـرُ 
  دوست لايق هم و است دشمن لايق هم      نکوست؛      اندازه که دار نگه اندازه

   .الظّاهِرِ  زينَةِ  مِنْ  خَيْـرٌ  الْباطِنِ  د) زينَةُ 
  آدمیّت  نشان زیباست لباس همین نه      آدمیّت      جان به است شریف آدمی تن

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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یغه
ص

نس  
ج

  

  نام صيغه  تعداد
  ضمیر  به عربى

  فعل
  مضارع  ماضی

ب
غائ

  

کر
مذ

  

  می رَوَد  يَذْهَبُ   رفت  ذَهَبَ  هُوَ  للِغائبِ   مفرد

  می رَوَند  يَذْهَبانِ   رفتند  ذَهَبَا  هُما  للِغائبَيـنِ  مثنی

  می رَوَند  يَذْهَبُونَ   رفتند  اذَهَبُوْ   هُمْ   للِغائبيـنَ   جمع

ث
ؤن

م
  

  می رَوَد  تذَْهَبُ   رفت  ذَهَبَتْ   هِيَ  للِغائبَةِ  مفرد

  می رَوَند  تذَْهَبانِ   رفتند  ذَهَبَتَا  هُما  للِغائبَتَيْـنِ  مثنی

  می رَوَند  يَذْهَبْـنَ   رفتند  ذَهَبْـنَ   هُنَّ   للِغائباتِ   جمع

ب
 ط

خا
م

  

کر
مذ

  

  می رَوی  تذَْهَبُ   رفتی  ذَهَبْتَ   أنتَ   للِمُخاطبَِ   مفرد

  می رَوید  تذَْهَبانِ   رفتید  ذَهَبْتُمَا   أنتُما  للِمُخاطَبَيـنِ  مثنی

  می رَوید  تذَْهَبُونَ   رفتید  ذَهَبْتُمْ   أنتُمْ   للِمُخاطَبيـنَ   جمع

ث
ؤن

م
  

  می رَوی  تذَْهَبِيـنَ   رفتی  ذَهَبْتِ   أنتِ   للِمُخاطَبَةِ  مفرد

  می رَوید  تذَْهَبانِ   رفتید  ذَهَبْتُمَا   أنتُما  للِمُخاطَبتَيـنِ   مثنی

  می رَوید  تذَْهَبْـنَ   رفتید  ذَهَبْتُـنَّ   أنتُـنَّ   للِمُخاطَباتِ   جمع

ّم ل
تك

م
  

ث
ؤن

 م
 يا

كّر
مذ

  
  مفرد

للِمُتكلم
  وحده

  می رَوَم  أذَْهَبُ   رفتم  ذَهَبْتُ   أنا

  مثنى 

  يا جمع
  للِمُتكلم

  مع الغيـرِ 
  می رَویم  نذَْهَبُ   رفتیم  ذَهَبْنَا  نحَْنُ 

یغه
ص

نس  
ج

  

  نام صيغه   تعداد
  ضمیر  به عربى 

  فعل
  نهى  أمر

  

ب
 ط

خا
م

  

کر
مذ

  

  نرو  لا تذَْهَبْ   برو  اذِْهَبْ   أنتَ   للِمُخاطبَِ   مفرد

  نرَوید  لا تذَْهَبا  برَوید  اذِْهَبا  أنتُما  للِمُخاطَبَيـنِ  مثنی

  نرَوید  لا تذَْهَبُوا  برَوید  اذِْهَبُوا  أنتُمْ   للِمُخاطَبيـنَ   جمع

ث
ؤن

م
  

  نرو  تذَْهَبِيلا   برو  اذِْهَبِي  أنتِ   للِمُخاطَبَةِ  مفرد

  نرَوید  لا تذَْهَبا  برَوید  اذِْهَبا  أنتُما للِمُخاطَبتَيـنِ   مثنی

  نرَوید  لا تذَْهَبْـنَ   برَوید  اذِْهَبْـنَ   أنتُـنَّ   للِمُخاطَباتِ   جمع

 جدول تصریف فعل أمر و نهی به روش سنّتی 

 جدول تصریف فعل ماضى و مضارع به روش سنّتی 
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  » متوسطه لاوّ دورۀ  خلاصۀ قواعد« 
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ک
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ر 
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ه

 

  عبارتند از:(پرسشی)برخی از اسمهای استفهام
مال كيست )  » ( لمَِنْ « چه کسی ) ، » ( مَنْ هِيَ « ، » ٍمَنْ هُوَ » « مَنْ + ضمیر « 
»  لمِاذا « چه ، چه چیز  و چیست ) ، » ( ما هِيَ « و » ما هُوَ « ، » ماذا « ، » ما « 

»  مَتَى « أهل کجا ، کجایی ) ، از کجا ، » ( مِنْ أیْنَ « كجا ) » ( أيْنَ « ( چرا ) ، 
 چگونه ).» ( كَيْفَ « كدام ) ، » ( أيّ « چند ، چقدر ) » ( كَمْ « ( کِی ، چه وقت ) ، 

أعداد أصلی   (سه) و ... ثلاَثدو) ، اثِنْانِ و اثِنَْيْـنِ ((یک) ،  واحِدبه عددهای 
سوم) و ... أعداد ترتیبی می گویند. ( دوم) ، الثاّلث( (یکم) ، الثـّانـي الأوّلو به عددهای 

  عةُ الآنَ الخامِسةُ.إعلام ساعت از أعداد ترتیبی استفاده می شود؛ مانند: السّابراى : توجه

عل
فـ

 

 است؛ » ة«  مؤنثّ اسم علامترین ـمهمت .مؤنثّ يا است مذکّر يا عربی در اسمی هر
یم  .طالبِ  :مانند ندارد؛ نشانه مذکّر طالبَِة. امّا مانند:

قس
ت

 از 
سم

ا
نس

ر ج
نظ

 
عدد

ظر 
از ن

ـم 
 اس

سیم
تق

 

ــم
ســ

ا
 

عل
ع فـ

ــوا
نـــ

أ
 

و انواع مختلفی دارد  کندمی کلمه ای است که بر حالت یا کاری در یکی از زمانها دلالت 
  که نمونه هایی از آن را ملاحظه می کنید: 

: اذِْهَبْ ( برو).   أمر ـــ رود) ی: يَذْهَبُ (م مُضارع ـــ : ذَهَبَ (رفت)ی ماض
:  (کان + مضارع) یاستمرار  یماض  ـــ = نرفت ماذهَبَ ): ی(ما + ماضیمنف یماض

 لاتذَْهَبْ = نرو. : )مجزوم + مضارع لا(ی نه ـــ رفت ی= م ذْهَبُ یَ کان 
 : مستقبلی ـــ رو  یلاتذَْهَبُ = نم: + مضارع) ، (لا )ی( مضارع منف ینف
  سَيَذهَبُ = خواهد رفت ، سَوفَ أکْتُبُ: خواهم نوشت.):مضارع+»سَوفَ«و»سـَ «(

)  از مـانند : مِنْ (کلمه ای است که معـنای مستقلّی ندارد و باید با اسـم يا فـعل همراه باشد؛ 
به حروفی که تعريف آن گذشت و جزء اقسام کلمه می باشد  فـي ( در ) أ ، هَلْ ( آيا ). 

 حرف است:  ٢٨حروف معانی و به حروف الفبا حروف هجا می گویند که در زبان عربی دارای 
ـ سين ـ شين ـ صاد ـ ضاد طاء ـ أ (همزه) ـ باء ـ تاء ـ ثاء ـ جيم ـ حاء ـ خاء ـ دال ـ ذال ـ راء ـ زاء 

   ظاء ـ عين ـ غين ـ فاء ـ قاف ـ كاف ـ لام ـ ميم ـ نون ـ هاء ـ واو ـ ياء.

بر بيش از دو فرد، يا دو و جمع بر دو فرد، يا دو چيز مثنى  ،، يا يك چيز بر يك فردمفرد 
منة (مفرد مؤنثّ)،  ، المؤ (مفرد مؤنثّ) المؤمن؛ مانند: كندمی چيز دلالت 

  المؤمنينَ  ، المؤمنونَ (مثنی مؤنثّ)،  ِالمؤمنتانِ ، المؤمنتَين(مثنی مذکّر)، المؤمنَيِن  ، المؤمنانِ 
  ث سالم).(جمع مؤنّ  المؤمنات(جمع مذکّر سالم)، 

  . اجدالمسَ ؛ مانند:ندارد یعلامت خاص که رـر يا تكسيـجمع مكسّ و 
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به زمان باشد؛  اسم کلمه ای است که بر معنایی مستقل دلالت کند بدون اینکه مقرون
 و مضاف واقع شدن.» تنوین « ، » أل « عبارت است از حرف  سما یرين علامتهاـمهمت

  .كِتابُ الطالبِ الكتابُ ، كِتابٌ ، كِتاباً ، كِتابٍ ، مانند: 
  برخى از اسمها علامتهای مزبور را ندارند؛ مانند: ضمیر ، إشاره ، استفهام و ...
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   عدد و معدود    

معدود از جمله مباحثی است که برای آموزش کامل آن باید مفصلاً به آن پرداخت؛ در سالهای گذشته و مبحث عدد و 

به صورت کاربردی و در حدّ  اولِ این کتاب توضیحاتی راجع به أعداد یک تا دوازده داده شد؛ در این درس نیز در درس

 کتاب توضیحات تکمیلی بیان خواهد شد. 

 جدول أعداد
  أعداد   بیستتایکترتیبیأعداد بيستتا یک  أصلیأعداد 

  مؤنثّ  مذكر  مؤنثّ  مذكر  ...بیست تا 
لُ ۱  واحِدَةـ ۱  ـ واحِد۱   ـ عِشرْونَ ـ عِشرْين۲۰  ـ الأْوُلَـى۱  ـ الأَْوََّ

  ـ ثلاَثونَ ـ ثلاَثینَ ۳۰  ـ الَثاّنيَة۲  ـ الَثاّنِـي۲  ـ اثِنَْتانِ و اثِنَْتَيْـنِ ۲  ـ اثِنْانِ و اثِنَْيْـنِ ۲

  ـ أرَْبَعونَ ـ أرَْبَعینَ ۴۰  ـ الَثاّلثِة۳َ  ـ الَثاّلث۳ِ  ـ ثلاَثة۳َ  ـ ثلاَث۳

  ـ خَمْسونَ ـ خَمْسینَ ۵۰  ـ الَرَّابِعَة۴  ـ الَرَّابِع۴  ـ أربَعَة۴  ـ أربَع۴

  ـ سِتّونَ ـ سِتّینَ ۶۰  ـ الَْخَامِسَة۵  ـ الَْخَامِس۵  ـ خَمْسَة۵  ـ خَمْس۵

ادِس۶  ـ سِتَّة۶  ـ سِتّ ۶ ادِسَة۶  ـ الَسَّ   ـ سَبْعُونَ ـ سَبْعيـنَ ۷۰  ـ الَسَّ

ابِع۷  ـ سَبْعَة۷  ـ سَبْع۷ ابِعَةـ ۷  ـ الَسَّ   ـ ثَمانوُنَ ـ ثَمانِيـنَ ۸۰  الَسَّ

  ـ تِسْعُونَ ـ تِسْعِيـنَ ۹۰  ـ الَثَّمانِيَة۸  ـ الَثَّمانِي ۸  ـ ثَمانِـيَة۸  ـ ثَمانِـي۸

  ـ مِأئَة ـ مِئَة ۱۰۰  ـ الَتَّاسِعَة۹  ـ الَتَّاسِع۹  ـ تِسْعَة۹  ـ تِسْع۹

  ـ مِأتَاَنِ ـ مِأتَيَـنِ ۲۰۰  ـ الَْعَاشرَِة۱۰  ـ الَْعَاشرِ ۱۰  ـ عَشَـرة۱۰َ  ـ عَشْـر۱۰

  ـ ثلاَثـُمِأئَةٍ ۳۰۰  ـ الَْحاديَةَ عَشرََة۱۱  عَشرََ  ـ الَْحاديَ ۱۱  ـ إحْدَى عَشرََةَ ۱۱  ـ أحََدَعَشرََ ۱۱

  ـ ثَمانِـمِأئَةٍ ۸۰۰  عَشرََة ـ الَثاّنيَةَ ۱۲  عَشرََ  ـ الَثاّنِـيَ ۱۲  ـ اثِنَْتا عَشرََةَ ۱۲  ـ اثِنْاعَشرََ ۱۲

  ـ تِسْعُمِأئةٍ ۹۰۰  عَشرََة ـ الَثاّلثِةََ ۱۳  عَشرََ  ـ الَثاّلثَِ ۱۳  ـ ثلاَثَ عَشرََةَ ۱۳  عَشرََ  ـ ثلاَثةََ ۱۳

  ـ ألَْف۱۰۰۰  عَشرََة ـ الَرّابِعَةَ ۱۴  عَشرََ  ـ الَرّابِعَ ۱۴  ـ أرَْبَعَ عَشرََةَ ۱۴  عَشرََ  ـ أرَْبَعَةَ ۱۴

  ـ ألَْفانِ ـ ألَْفَيْـنِ ۲۰۰۰  عَشرََة ـ الَْخامِسَةَ ۱۵  عَشرََ  ـ الَْخامِسَ ۱۵  ـ خَمْسَ عَشرََةَ ۱۵  عَشرََ  ـ خَمْسَةَ ۱۵

  ـ ثلاَثةَُ آلافٍ ۳۰۰۰  عَشرََة ـ الَسّادِسَةَ ۱۶  عَشرََ  ـ الَسّادِسَ ۱۶  ـ سِتَّ عَشرََةَ ۱۶  عَشرََ  ـ سِتَّةَ ۱۶

  عَشرَةُ آلافٍ  ۱۰۰۰۰  عَشرََة ـ الَسّابِعَةَ ۱۷  عَشرََ  ـ الَسّابِعَ ۱۷  ـ سَبْعَ عَشرََةَ ۱۷  عَشرََ  ـ سَبْعَةَ ۱۷

  مِأئَةُ ألَْفٍ  ۱۰۰۰۰۰  عَشرََة ـ الَثاّمِنَةَ ۱۸  عَشرََ  ـ الَثاّمِنَ ۱۸  ـ ثَمانِيَ عَشرََةَ ۱۸  ـ ثَمانِيَةَ عَشرََ ۱۸

  ـ مِلْيُون۱۰۰۰۰۰۰  عَشرََة ـ الَتّاسِعَةَ ۱۹  عَشرََ  ـ الَتّاسِعَ ۱۹  ـ تِسْعَ عَشرََةَ ۱۹  عَشرََ  ـ تِسْعَةَ ۱۹

  ـ عِشرْونَ ۲۰

  عِشرْين    

  ـ عِشرْونَ ۲۰

  عِشرْين    

  ـ العِشرْونَ ۲۰

  العِشرْين     

  ـ العِشرْونَ ۲۰

  العِشرْين     
  ـ مِلْيار۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
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هورِ عِندَ اللّهِ «  انِتَْخِبْ عَدَدَ الجُملَةِ بالحُروفِ:ـ ٥٠   ».شَهْراً  ١٢إنَّ عَدَدَ الشُّ

  عَشرََ  د ) الَثاّنِـيَ              ج ) الثاّنِـي                     ب) اثِنْاعَشرََ                 أ ) اثِنْانِ       

  و می باشد اثِنْاعَشرََ در آیه آمده است که تعداد ماهها نزد خداوند دوازده ماه است؛ عدد دوازده به حروف 

  است.» ب « ، دوازدهم می باشد لذا جواب سؤال گزینه  عَشرََ  الَثاّنِـيَ معنای 

هرُ .............. في«  ترَتيبيّاً مُناسِباً: عَدَداً  انِتَْخِبْ للِْفَراغِ ـ ٥١ نَةِ  الشَّ   » .الإْيرانيَّةِ شَهْرُ خُرداد السَّ

  د ) الخامِسُ                          ج ) الثاّلثُِ                                  ب) الراّبِعُ           الثاّنِـي      أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

 أعدأد أصلى و أعداد ترتيبى  
 :به عددهای یک ، دو ، سه و ... أعداد أصلی و به عددهای یکم ، دوم ، سوم و ... أعداد ترتیبی می گویند؛ مانند   

                .   هر كس كار نيكى بجا آورد، ده برابر آن پاداش داردمَنْ جاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُْ أمْثالهِا ﴾ ﴿ 

نَةِ الإْيرانيَّةِ  في الثاّلثُ  الَْفَصلُ    پاییز است.الخَريفِ. فصل سوم در سال ايرانی فصل  فَصلُ  السَّ

 معدود می گویند؛ عددهای أصلی یک و دو ، بعد از معدود و سایر أعداد  به واحد شمارش عدد و به آنچه شمرده می شود

  قبل از معدود می آیند؛ مانند:أصلی معمولاً
  إلـهُكُمْ إلـهٌ واحِدٌ. خدای شما، تنها خدای یگانه است. ( إلـهٌ: معدود ـ واحِدٌ: عدد ) 

: عدد ـ كِتاباً: معدود )قرََأتُْ أحََدَ عَشرََ كِتاباً. يازده كتاب خواندم. ( أحََدَ عَ    شرََ

  است؛ » ی لَ وْ أُ «  که مؤنثّ آن»ل وَّ أَ « د بجز عدد نبر وزن اسم فاعل می آی و عداد ترتیبی معمولاً نقش صفت را دارندأ 

  »... ، ةُ نِيَ اةُ الثَّ حَ فْ ، الصَّ  ـيانِ سُ الثَّ رْ الدَّ ، الأوُلَـى ةُ حَ فْ ، الصَّ  سُ الأوّلُ رْ الدَّ «  مانند: 

  رسَ السّادِسَ مِنَ الكِتابِ. درس ششم از کتاب را خواندم.عداد ترتیبی أ   بعد از معدود مى آيند؛ مانند: قرََأتُْ الدَّ

  مانند:ساعتها نیز با أعداد ترتیبی می آیند أمّا به صورت أعداد أصلی ترجمه می شوند؛ 
  السّاعةُ الآنَ العاشرَِةُ. الآن ساعت دَه است.   

 نامگذاری أعداد  
  و ... ( أعداد یک بخشی )     ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠،  ١٠٠٠٠٠٠،  ١٠٠٠،  ١٠٠و أعداد  ١٠تا  ١أعداد  مُفرد:

  ( أعداد دو بخشی ) ١٩تا  ١١أعداد  مُرکَّب:

  ( أعداد یک بخشی با علامت جمع ) ٩٠و  ٨٠،  ٧٠،  ٦٠،  ٥٠،  ٤٠،  ٣٠،  ٢٠أعداد  عُقُود:

  هست. )» وَ « یا چند بخشی که بینشان حرف عطف  دوو ... ( أعدادی  ٩٩تا  ٩١، ... ،  ٣٩تا  ٣١،  ٢٩تا  ٢١أعداد  مَعطوُف:

 برای آگاهی بیشتـر)( قواعد أعداد 
را می تواند ما  نيست؛ امّا آگاهی از این قواعد کتاب آموزشی أهداف جزء معدود و ويژگیهای ریز عدد ، عدم مطابقت و مطابقت مباحث

 در انجام بهتـر ، صحیحتـر و سریعتـرِ تمارینِ کتاب یاری نماید.

  ٢و  ١عدد   
أعداد همانند  نیا ن،یرا دارند. بنابر ا یدیو نقش صفت تأک ندیآ یمعدود م یعنیپس از اسم خودشان  ٢و  ١عدد همانگونه بیان شد 

  ؛ کنند یبا معدود خود مطابقت مجنس (مذکر و مؤنث) ، عدد (مفرد ، مثنی ، جمع) و حرکات ( ـَ ـِ ـُ ـً ـٍ ـٌ ) در  ،صفت

                      . طائرتانِ اثنتانِ  ،هاتانِ . نِ ـرأيتُ هذَينِ الطائرَينِ الاثنَي .طائرانِ اثنانِ  ،هذانِ  قرََأتُْ مَجَلَّةً واحِدَةً. قرََأتُْ كِتاباً واحِداً. مانند:

  نِ.ـنِ الاثنتَيـنِ الطائرتَيَـرأيتُ هاتيَ
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  ١٠تا  ٣أعداد  
                      از نظر جنس این أعداد  بر اساس نقشی که می پذیرند حرکت می گیرند؛ و دینآ یمعمولاً به صورت مفرد م ١٠ یإل ٣أعداد 

  مانند:  ؛ نقش مضاف الیه را داردو  دیآ یجمع و مجرور م د به صورتاعدأ بعد از  زیو معدود نند (برعکس) معدود ریمغا

  نَ.ـيعامِلأربعََةُ  . فـي المعَْمَلِ مَجَلاّتٍ  خَمسَ . قرََأتُْ کُتُبٍ  سَبعَةَ اشِْتَـرَيتُْ 

  .معیار برای تعیین مذکر و یا مؤنثّ بودن معدود ، شکل مفرد آن است  

  پنج کتاب. کتُبٍ  خمسةُ ؛ مانند: صورت که باشد به صورت مفرد ترجمه می شود صلی به هرأ عداد أ مَعدود در 

  ١١عدد  
  ندارد: رـشتیدو حالت ب ١١ مُرکَّبعدد 

  .بر فتح است یمعدود مؤنثّ و هر دو جزء آن مبن یبرا» عَشرََةَ  یإحْدَ « معدود مذکّر و  یبرا» أحَدَ عَشرََ  «

  را دارد؛ مانند: زـیـیـمـباشد و نقش ت ی، مُفردَ و منصوب م»  ١١« در عدد  معدود

  إنـّي رَأيَتُْ أحََدَ عَشرََ كَوكَباً. صَلاةُ اللَّيلِ إحْدَى عَشرََ رَكْعَةً. 

  ١٢عدد  
  چهار حالت دارد:  ١٢ مُرکَّبعدد 

  » .عَشرََةَ  یْ تا عَشرََةَ ، اثنَتَ اثن« مؤنثّ  یو دو حالت برا» عَشرََ  یاثنا عَشرََ ، اثنَ « مذکّر  یدو حالت برا

  بر فتح است . یشود و جزء دوم آن مبن یبا آن عمل م یمعرب بوده و همانند مثنّ »  ١٢« اوّل عدد  جزء

  را دارد؛ مانند: زـیـیـمـباشد و نقش ت ی، مُفردَ و منصوب م»  ١٢« در عدد  معدود

  عَشرََةَ تفُّاحةً. یثنَتتُ اِ جَمَعْ . لماً عَشرََ قَ  یثنَ شتريتُ اِ اِ  .ردةً ثنتا عَشرََةَ وَ اِ ي الحديقهِ ـفِ . ي المکَتبة اثنا عَشرََ کتاباً ـفِ 

  ١٩تا  ١٣أعداد  
؛ جزء أوّل یعنی رقم یکان آن از نظر جنس (مذکّر و مؤنّث) مغایر (برعکس) معدود است و جزء دوم دندار  دو جزء ١٩ تا ١٣ مُرکَّب داعدأ 

  جنس (مذکّر و مؤنّث) مطابق معدود است.یعنی رقم دهگان آن از نظر 

  ضمناً هر دو جزء اين أعداد مبني بر فتح بوده و معدود آن مفرد و منصوب است؛ مانند: 

   كانتَْ ثلاَثَ عَشرَْةَ سَفينَةً فِـي البَحْرِ. نَجَحَ فِـي الامِتِحانِ ثلاَثةََ عَشرََ طالبِاً.

  ٩٠، ... تا  ٣٠،  ٢٠أعداد  
جنس هميشـــه مذکّرند؛ معدود نيز در این أعداد مفرد و همانند جمع مذکر ســـالم هســـتند لذا از نظر )  ٩٠، ... ،  ٣٠،  ٢٠عُقُود ( داعدأ 

  منصوب است؛ مانند: أياّمُ الخَريفِ، تِسْعونَ يوَماً. قرََأتُْ عِشرْينَ صَفْحَةً مِنَ الكِتابِ. 

  و ... :   ٩٩تا  ٩١، ... ،  ٣٩تا  ٣١،  ٢٩تا  ٢١أعداد 
و ...) قبل از دهگان می آید و از لحاظ جنس در برابر معدود، همانند  ٩٩تا  ٩١، ... ،  ٣٩تا  ٣١،  ٢٩تا  ٢١رقم یکان در أعداد معطوف (

جنس هميشـــه مذکّر اســـت؛ معدود نيز در این أعداد مفرد و و از نظر اســـت و رقم دهگان آن همانند جمع مذكر ســـالم بوده  ١٠تا  ١

  في الطّائرةَِ سَبْعَةٌ وَ تِسْعونَ مُسافراً.    فِـي المدَرسةِ واحِدَةٌ وَ سَبْعُونَ طالبَِةً. منصوب است؛ مانند:

  و ...  ٣٠٠،  ٢٠٠،  ١٠٠أعداد 
از نظر جنس هميشـــه ثابتند؛ معدود در این أعداد  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰و  ۱۰۰۰۰۰۰،  ۱۰۰۰۰۰،  ۱۰۰۰۰،  ۱۰۰۰،  ۹۰۰، ... ،  ۲۰۰،  ۱۰۰ داعدأ 

  يَنتَشرُِ أكَْثـَرُ مِنْ ألَْفِ صَحيفَةٍ فِـي إيران.ثلاَثـُمِأئَةِ تِلْميذٍ. مفرد و مجرور است؛ مانند: فِـي المدَرسَةِ 

  تتََّخِذُوا إلهَيْـنِ .............. ﴾                   لا﴿  مُناسِباً: عَدَداً  اغِ انِتَْخِبْ للِْفَر ـ ٥٢

  د ) اثِنَْتَيْـنِ               ج ) اثِنَْتانِ                ب) اثِنَْيْـنِ                اثِنْانِ              أ )

  در جای خالی نقش صفت را دارد لذا عدد باید » دو « در آیۀ فوق معدود است و عدد إلهَيْـنِ کلمۀ 

  ) مطابقت نماید بنابر اینإلهَيْـنِ از نظر جنس (مذکر و مؤنّث) و تعداد (مفرد،مثنی،جمع) با معدود (

  اشد. ) مطابقت می نماید، جواب صحیح می بإلهَيْـنِ که مثنای مذکّر است و با معدود (» ب « گزینۀ  
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ي ﴿ مُناسِباً: عَدَداً  انِتَْخِبْ للِْفَراغِ ـ ٥٣    ﴾ كَوْكَبًا.................  رَأيَتُْ  إنِّـ

  د ) إحْدَى عَشرََ        ةَ         أحََدَ عَشرََ ج )         ب) إحْدَى عَشرََةَ                   أحََدَ عَشرََ أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  ................ . » سِتَّةُ  الزَّرافَةِ  قامَةِ  طُولُ «  مُناسِباً: مَعدوداً  انِتَْخِبْ للِْفَراغِ ـ ٥٤

  د ) أمْتاراً                                 ج ) أمَْتارٍ                      ب) مِتْـراً                          مِتْـرٍ أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

حيحَ اِ ـ ٥٥   »مَفتوحَةٌ.  الْمَدرسََةِ  نوَافِذِ  مِن النّافِذَةُ .................«  للِْفَراغِ: نتَْخِبْ العَدَدَ الصَّ

  د ) الأوُلَـى                                 ج ) أوُلَـى                 ب) الواحِدُ                           واحِدٌ أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

حيحَ ـ ٥٦   »مَدرسََتِنا ................. مُکَيِّفاتٍ.  فِـي«  للِْفَراغِ: انِتَْخِبْ العَدَدَ الصَّ

  د ) الرَّابِعَةُ                                 ج ) الراّبِعُ                           ةُ أرْبَعَ ب)                   أرْبَعُ أ ) 

  »                أرْبعَُ « ) همخوانی ندارد. بيـن عدد مُکَيِّفاتٍ است که با معدود ( عدد ترتیبی» د « و » ج « گزینۀ 

  را انتخاب می کنیم چون عدد چهار از نظر جنس مغایر معدود است. » ب « گزینه » أرْبعََةُ « و 

حيحَ ـ ٥٧   »المـُنَظَّمَةِ.  بابِ  أمَامَ  جُنُودٍ واقِفُونَ « .................  للِْفَراغِ: انِتَْخِبْ العَدَدَ الصَّ

  د ) الثاّلثةَُ                                  ج ) الثاّلثُ              ب) ثلاَثةَُ                              ثلاَثُ أ ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٨٢(سراسری انسانی                                                                            :ن الخطأـعَيِّ ـ ٥٨

  .ي الصّحِيفةِ ثلاَثةََ مَقالةً علميّةً ـطَالَعتُ فب)        .ي المدرسةِ خَمسَةُ طُلاّبٍ ـلَم يَحضرُ اليومَ فأ ) 

   .شَاهَدتُ أکَثَرَ مِن عشر طالباتٍ مُجِدّاتٍ د )               .نِ ـإِثنَتَينِ ـقَرأتُ مِن الکتابِ صَفحَتَيج ) 

                  معدود مفرد آمده که این خلاف قواعد عدد و معدود است و باید جمع باشد.» ثلاَثةََ  «بعد از عدد »  ب« گزینۀ در 

 چهار عمل أصلی  
  ) چهار عمل أصلی می گویند.  ) و تقسیم ( )، ضرب ( -به عملیات جمع ( + ) ، تفریق ( 

  در زبان عربی آنها را چگونه می نویسند؟ 

  مِئةً  يسُاوي عِشْـرينَ  وَ  زائِد خَمْسَةٍ  سَبْعونَ  وَ  : خَمْسَةٌ می نویسندبه عمل جمع، زائِد می گویند؛.   
  ) ١٠٠مساوی است با  ٢٥به علاوۀ  ٧٥(                                                                

  خَمسینَ  يسُاوي ناقِص أرَبَعـینَ  : تِسْعونَ می نویسندبه عمل تفریق، ناقِص می گویند؛.   
 ) ٥٠مساوی است با  ٤٠ منهای ٩٠(                                                              

  ٌعِشـرينَ  يسُاوي خَمْسَةٍ  عَلَی تقَسيمٌ  : مِئَةٌ می نویسندعَلَی می گویند؛  به عمل تقسیم، تقَْسيم.   
 ) ٢٠مساوی است با  ٥تقسیم بر  ١٠٠(                                                                     

  يُسـاوي ثلاَثيـنَ  ثـَلاثـَةٍ  فِـي : عَشَـرةٌَ ی نویسندمبه عمل ضرب، ... فِـي می گویند؛.   
 ) ٣٠مساوی است با  ٣ضرب در  ١٠(                                                           
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حيحَ للِْفَراغِ عَنِ ٥٩    الْحِسابيَّةِ: العَمَليّاتِ  ـ انِتَْخِبِ الصَّ
  »........... . ......... يسُاوي أربَعَةٍ  عَلَی تقَسيمٌ  مِئَةٌ  «

  د ) خَمْسَةٌ وَ ثلاَثوُنَ                            ج ) خَمْسَةٌ وَ عِشْـرونَ           ب) خَمْسُونَ              أ ) أرْبَعونَ     

 ...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

حيحَ للِْفَراغِ ـ ٦٠   الْحِسابيَّةِ:  العَمَليّاتِ  عَنِ  انِتَْخِبِ الصَّ
  ....................... . » يُساوي ناقِص ثلاَثيـنَ  خَمْسُونَ « 

    د ) خَمْسَةٌ وَ ثلاَثوُنَ                 ج ) خَمْسَةٌ وَ عِشْـرُونَ              ب) ثلاَثوُنَ              أ ) عِشْـرُونَ    

 ...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

حيحَ للِْفَراغِ ـ ٦١   الْحِسابيَّةِ:  العَمَليّاتِ  عَنِ  انِتَْخِبِ الصَّ
  ....................... . » يُساوي زائِد خَمْسَةَ عَشَـرَ  سِـتُّونَ « 

  د ) خَمْسَةٌ وَ ثـَمانوُنَ                           ج ) خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ         ب) تِسْعُونَ               أ ) سَبْعونَ        

 ...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

حيحَ للِْفَراغِ ـ ٦٢   الْحِسابيَّةِ:  العَمَليّاتِ  عَنِ  انِتَْخِبِ الصَّ
  »يسُـاوي ...................... .  خَمْسَةٍ  فِـي عَشَـرةٌَ « 

  د ) خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ                 ج ) خَمْسَةٌ وَ عِشْـرُونَ               ب) خَمْسُونَ             أ ) سِتُّونَ    

 ...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

 فنّ ترجمه 
با حروف خاصـــ یبرخ، گذشــــت» ١٤«  ۀدر صـــفحهمانگونه که                   آمده و همراه  یاز أفعال هســـتند که معمولاً 

  : یک بار دیگر به این أفعال و ترجمۀ آنها توجه نماییدشوند.  یم با آن حروف ترجمه

بَدَأَ بِـ : شروع کرد به                                                  عَنْ : پاسخ داد به                بَحَثَ عَنْ : دنبالِ...گشت                 أجابَ 

  مَلأََ بِـ : پُر شد از                                     مِنْ : نزديک شد به                 قَربَُ عَنْ:  دور شد از                      بَعُدَ 

  کردبِـ : بُردْ                              سَخِرَ مِنْ : مسخره كرد                      شَعَرَ بِـ : احساسِ ...  ذَهَبَ 

                         لِـ : اجازه داد به                   عَزمََ عَلىَ  : تصميم گرفت                   حَصَلَ عَلىَ:  به دست آوَردْ                سَمَحَ 

  أتـَى بِـ : آوَرْد                                  قامَ بِـ : انجام داد ، پرداخت    جاءَ بِـ : آوَرْد                           

حيحَةَ: ـعَيِّـن التَّ ـ ٦٣   رجِمَةَ الصَّ
  پرسش از معلم کرد. به إقدام الْمُدَرِّسَةَ! دانش آموز  سَأَلَتِ  وَ  الطّالبَةُ  أ ) قامَتِ 

  الْمُکَيِّفِ! دانش آموز برخاست و کولر را خاموش کرد. بِإِطفاءِ  ب) قامَتِ الطّالبَةُ 

  زمَيلاتهُا! چه کسی جز دوستانش در مدرسه باقی ماندند؟ إِلاّ  الْمَدرسََةِ  يـفِ  بَقِيَتْ  ما ج )

! او را به آنچه مشاهده نمود با خبـر ساخت. د ) أخَْبَـرتهْا فِّ   بِما شاهَدَتْ فِـي الصَّ

  » قامَت«  فعل» ب « به معنای برخاست می باشد، در گزینۀ  »بِــ « بدون حرف »  قامَت«  فعل» أ « در گزینۀ 

  در ترجمه شود وکـرد  آمده است بنابر این باید به صورت اقدام» إطفاء « قبل از کلمۀ » بِـ « همراه با حرف 

  است لذا گزینۀ صحیححرف نفی »  تْ بَقِيَ ما « در » ما « می فهمیم که » إلاّ « با توجه به حرف » ج « گزینۀ  

  است.» د « گزینۀ 
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  : عَيِّـن الخَطأََ فِـي تـَرجِمَةِ العِباراتِ ـ ٦٤

.  بِدينِ  النَّبيُّ  أ ) جاءَ    . پیامبـر دین حق را آوَردْالْحَقِّ

غيـرُ يَقومُ  أخَي کانَ  ب)   الْجَميلِ.   رسَْـمِهِ  بِتَلوينِ  الصَّ

  چک بود، كه به رنگ آمیـزی نقاشی زیبایش إقدام کرد. برادرم كو 
  .الْحَفلَةِ  في الْبَناتِ  عَلَی البَنیـنَ وَ  الْهَدايا بتَوزيع جَدّي قامَ  ج )

  .پرداخت دختـران و پسران ميان هديّه ها پخش به جشن، در پدربزرگم

  .آوَردْ غذا مهمانان عزیزمانبرای  مادرم .الأعَِزاّءِ  لضُِيوفِنا بِالطَّعامِ  أمُّي د ) جاءَتْ 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

حيحَ لِـهذهِ العِبارَةِ:ـ ٦٥   »أنُبْوبٌ لفَِتْـحِ تيَّارِ المـاءِ وَ إغْلاقِـهِ «   عَيِّـن الصَّ

  د ) الهاتِف                   ج ) النُّفايَة                   ب) الَْحَنَفيَّة             أ ) المـُکَيِّف            

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٨٩(سراسری زبان                                                                                :عَيِّـن الخَطأََ ـ ٦٦

عيفِ أقَبَحُ الظُّلمِ لَ الظُّلمُ عَ أ )   ذمومٌ.، و هذا العملُ مَ ی الضَّ
 زشت ترين ظلم است و اين کار ناپسند است.  ،ظلم برضعيف

 هِ.ندَ اللّ ، وهؤلاءِ محبوبُونَ عِ طيئاتِ يَجتَنِبُونَ الخَ الزاّهِدُونَ ب) 
 اين ها پيش خدا محبوبند. و ،زاهدان از خطاها دوری می کنند

 يَتُوبُونَ.نَ ـقليلٌ مِن هؤلاءِ المذُنِبي بُونَ وَ ـالنَّاسُ يُذنِ ج ) 
 گناهکارانی هستند که توبه می کنند. کمی از اين ها  مردم گناه می کنند وعدّۀ

 ـرٍ لَهُم.يلُ کَستظلِمِ و هذا اللَّ يلِ المُ لَّ ـي اليَعبُدُ العابِدُونَ اللهَ فِ د ) 
   عابدان خدا را در شب تاريک عبادت می کنند و اين شب مانند پوششی برای آنهاست.

  بعد از اسم ترجمۀ عبارات مزبور بر اساس اسم إشاره و مشارإلیه آمده است، بر اساس قواعد مذکور اسمی که

  به صورت» ج « باشد اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود که در گزینۀ » أل « اشاره می آید اگر دارای  

  ناهکارانی ... ) که غلط است.  جمع ترجمه شده ( این ها گ

  )٨٨(سراسری هنر                                                           :الأصَحّ وَ الأدَقّ للتَّـرجمةـ عَيِّـن ٦٧

كينةِ حينما يشُاهِدنَ نجاحَهُنَّ فِـي الامتحانات«   » تشَْعُرُ الطالباتُ بالسَّ

 أ ) دانش آموزان وقتی قبولی خود را در امتحان می بینند احساس آرامش می کنند.
 داد.ب) هنگاهی که دانش آموزان نتیجۀ امتحانات را دیدند آرامش زیادی به آنها دست 

 ج ) شاگردان آرامش را حس می کنند وقتی از موفقیت خویش در امتحانات مطلع شوند.
 د ) وقتی که شاگردان قبولی خود را در امتحان دیدند احساس آرامش به آنها دست داد.

كينةِ تشعُرُ « فعل    فعل » ج « ، در گزینۀ » زیادی « کلمۀ » أ « گزینۀ  یعنی احساس آرامش می کند، در»  بالسَّ

  احساس آرامش به « به صورت گذشته و همچنین ترجمۀ » دیدند « ترجمۀ » د « و در گزینۀ » مطلع شوند « 

  می باشد. » أ « باعث شد تا ترجمه نادرست باشد، لذا ترجمۀ دقيق تر گزینۀ »  آنها دست داد
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  »العامِّ  المالِ  صيانةُ «                                )              الْعِلميُّ  الَبَْحثُ (
ةِ، كالقِطاراتِ، المرَافِقِ  مِنَ  بكثيـرٍ  اليوميَّةِ  حياتِنا فـِي نتَمتَّعُ  نحنُ  ياراتِ، و الحَدائِقِ  العامَّ ةِ  والسَّ و المسُْتَشْفياتِ  العامَّ

  .ذَلكَِ  وَ غَيْـرِ  والمدَارسِِ  الحُكومِيَّة،

ةُ  المرَافِقُ  وهَذِهِ   عَليها يَرْعاها  و يُحافِظَ  أن وَ عَليهِ  لَها، بِمِلْكِيتِهِ   يَشْعُرُ  مِنّا فُكُلٌّ  أبنائها، بمالِ  أقَامَتْها لأنَّها كُلُّها؛ تَمْتَلِكُها الأمَُّ
  .حَدٍّ  أقصىْ إلـى بِها الانتْفاعُ  و يُمكِن سليمةً، تبَقى حَتَّى

؛ مالهِ  يَحْرصُِ عَلى كما عليه فهو يَحْرصُِ  لذا واجِبٌ، العامِّ  للمالِ  الموُاطنِ  صِيانةََ  إنَّ   هو مالُ  العامَّ  المالَ  أن يعَلمُ  لأنه الخاصِّ
   .و خيانةً  جَريمةً  يُعَدُّ  فيه أو التَّفريطَ  عَليهِ  الاستيلاءَ  و أنَّ  الوَطَنِ، أفرادِ  جميعِ 

ر و قَدْ  ِـي التَّفريطِ  مِنَ   اللّهِ  رسولُ  حذَّ  النارُ  لهم حَقٍّ  بغيـرِ  اللَّهِ  مالِ  فـِي  يتََخَوَّضونَ  رجِالاً إنَّ «  :فقالَ  العامِّ  المالِ  ف
   »القيامةِ. يومَ 

رُ  و يُنذرُ  حَكيمٌ، نبََوىٌّ  توَْجيهٌ  وهَذا ةِ  الأموالِ  فـِي يَتَصرَّفونَ  الَّذين يُحَذِّ  . بالباطِلِ  العامَّ
، عَصرِْنا فـِي أمّا وْلةِ  مَعَ  التَّعامُلِ  حُسْنِ  تتََمَثَّلُ فـِي العامِّ  المالِ  فَصِيانةَُ  الحاضرِِ ة والمرافق مُمْتَلَكاتِ الدَّ                     :مِثلُْ  العامَّ

ة و الحَدائِق والمدَارسِ  و أثاثِها، الحُكومِيَّة، المبَاني  .وغَيْـرهِا العامَّ
؛ دينىٌّ  واجِبٌ  العامِّ  المالِ  عَلى الحِرصْ إنَّ   المشرَْوعاتِ  و إقامة التَّنميةِ  فـِي بِهِ  و يُسْتعانُ  الوَطَنِ، خَيْـرِ  فـِي يُنْفَقُ  لأنهُ  وَوَطنىٌّ

ةِ    .الوَطَنِ  أبناءَ  تخَْدُمُ  الَّتى العامَّ

  الَْمُعْجَمُ: 
  الاستيلاءَ: چیـرگی   

             استمرار يافت : ـ ب أقَامَتْها
: تا حدّ ممکن      أقْصى إلـى   حَدٍّ

  الانْتفاع: بهره بردن   
ماند        مى سليمةً: سالم باقى  تبَقى

  تتََمَثَّلُ: خود را نشان می دهد 
  التَّفريطَ: کوتاهی  

  آن است              تَمْتَلِكُها: مالک
  التَّنميةِ: رشد 

ر: هشدار داد                          حذَّ
  التَّعامُلِ: برخورد خوب حُسْنِ 

  صِيانةََ: نگهداری
  الحُكومِيَّة: ساختمانهای دولتی      المبَاني

ةِ: تأسيسات عمومى    المرَافِقِ    العامَّ
  المسُْتَشْفياتِ الحُكومِيَّة: بيمارستانهاى دولتى

  مُمْتَلَكاتِ: دارایی ها                    
  ميهن  هم شهروند، :مُواطِن
  بهره می بریم     نَتمتَّعُ: 

  يَتَخَوَّضونَ: غوطه ور می شوند          
   يتََصرَّفونَ: تصرف مى كنند

  مالهِ: مراقب مالش است يَحْرصُِ عَلى
  يشَْعُرُ بـ : احساس مى كند          

: به حساب می آید   يعُدُّ
  کند       مى يرَْعاها: به آن توجه 

  يسُْتعانُ: طلب کمک می شود         
  يُنذرُ: هشدار می دهد    

  يُنْفَقُ: هزینه می شود 

 :   اقِْـرَأ النَّصّ ثـُمَّ
حيحَ  عَيِّـنِ  .  الْخَطَأَ  وَ  الصَّ    حَسَبَ النَّصِّ
  فـِي المدَارسِِ.    العامِّ  المالِ  مَظاهِرِ أ ) 

 .العامِّ  المالِ  عَلىَ  الموُاطِنيـنَ الحِفاظُ  عَلىَ  يجبب) 
ةِ  الأموالِ  الاستيلاءُ عَلىَ ج)     .و خيانةً  جَريمةً  لا يعَُدُّ  العامَّ

رد)  . المالِ  فِـي التَّفريطِ  مِنَ   اللّهِ  رسَُولُ  حَذَّ   العـامِّ

ةُ  الَْمَرافِقُ ه)  ةِ. يَمتَلِکُها الَّتي الأْماکِنُ  هيَ  الْعامَّ   بَعضُ الأمَُّ

ةِ.  الحُكومِيَّة وَ الْحَدائِق المبَانيو)  ة، مِنَ الأموالِ العامَّ   الْعامَّ
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  ُ١( ثی مُجرَّد و ثلاُثی مَزیدفِعلِ ثلا(  
                     ، ، سوم شخص مفرد)یَعْرفُِ (فعل مضارع  ، ضی ، اول شخص مفرد)به این فعلها توجه کنید: شَکَرتُْ (فعل ما

  ، سوم شخص جمع)لا تخَْرُجُوا (فعل نهی  ، ، دوم شخص مفرد)(فعل أمر  انُظُْرْ 

  عَرفََ ، نظََرَ ، خَرَجَ.  شَکَرَ ،به سوم شخص مفرد (للغائبِ) ماضی این فعلها نیز توجه کنید: 

 ، ، سوم شخص مفرد)يَنْفَجِرُ (فعل مضارع  ، ضی ، اول شخص مفرد)حال به این فعلها توجه کنید: تشََكَّرتُْ (فعل ما
  ، سوم شخص جمع)لا تسَْتَخْرِجُوا (فعل نهی  ، ، دوم شخص مفرد)مر (فعل أ  اعِْتـَرفِْ 

  ، اعِْتَـرفََ ، اسِْتَخْرَجَ. انِفَجَرَ  تشََکَّرَ ،به سوم شخص مفرد (للغائبِ) ماضی این فعلها نیز توجه کنید: 

  نتيجه     
       فعلى كه صيغۀ للغائبِ ماضی آن فقط از سه حرف أصلی تشكيل شده باشد (مانند فعلهای گروه اول)             به 

  گفته می شود. ثلاثی مجردّ 

                    باشدفعلى كه صيغۀ للغائبِ ماضی آن علاوه بر سه حرف أصلى ، حرف يا حروف زائد ديگرى نيز داشته و به 

  گفته می شود. »  باب« اند که به هر دسته  دسته هشت ها فعل اينمی گویند.  ثلاثی مزيدفعلهای گروه دوم) (مانند 

ل  و انِفِْعَال افِْتِعَال ، اسِْتِفْعَال ،«  مزيد ثلاُثی باب چهار ترتيب به زير جدول در    آمده است:  »تفََعُّ

 فعل ماضی ، ؛ کند ترجمه درست را مزيد ثلاثی مصدر و فعل کتاب این است که دانش آموز بتواندآموزشی  أهداف
   در این حوزه می پردازیم: دهد؛ لذا به توضیحات تکمیلی تشخيص درست را آنها مصدر و باب ، نهی ، امر مضارع ،

  فعل لازم و فعل متعدّی  
 :مانند ندارد؛ نیاز مفعول به و شود می کامل فاعل با آن معنای که فعلی )(ناگذر فعل لازم

 .نشيند می ساجده  :ساجِدَةُ  تجَلِسُ  برگشت. جواد  :جَوادٌ  رَجَعَ 
 :مانند دارد؛ نیاز مفعول به و شود نمی کامل فاعل با آن معنای که فعلی )(گذرا فعل متعدّی

 .بُرد می را چوب نجّار  :الْخَشَبَ  النَّجّارُ  يَقطَعُ  . فرستاد را ای نامه جواد  :رسِالَةً  جوادٌ  أرَسَلَ 

 المصَْدَر  الأمْـر الَْمُضارع المَاْضي الَبْاب

  اسِْتِفْعَال
  اسِْـتِـفْـعـال  اسِْـتَـفْـعِـلْ   يَـسْـتَـفْـعِـلُ  اسِْـتَـفْـعَـلَ
  اسِْتَـرْجَعَ

 گرفت پس
  يَسْتَـرْجِعُ

 گيـرد می پس
  اسِْتَـرْجِعْ 

 بگيـر پس
  اسِْتِـرْجاع

 گرفتـن پس

  افِْتِعَال
  افِْـتِـعـال  افِْـتَـعِـلْ   يَفْـتَـعِـلُ  افِْـتَـعَـلَ
  اشِْتَغَلَ

 کرد کار
  يَشْتَغِلُ

 کند می کار
  اشِْتَغِلْ 

 کن کار
  اشِْتِغال

 کردن کار

  انِفِْعَال
  انِـْفِـعـال  انِـْفَـعِـلْ   يَنْـفَـعِـلُ  انِـْفَـعَـلَ
  انِفَتَحَ 

 شد باز
  يَنْفَتِحُ

 شود می باز
  انِفَتِحْ 

 شو باز
  انِفِْتاح

 شدن باز

ل   تفََعُّ
ـلَ ـلُ  تـَفَـعَّ ـلْ   يَـتَـفَـعَّ ـل  تـَفَـعَّ   تـَفَـعُّ
  تخََرَّجَ 

 شد آموخته دانش
  يَتَخَرَّجُ 

 شود می آموخته دانش
  تخََرَّجْ 

 شو آموخته دانش
  تخََرُّج

 شدن آموخته دانش
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    1     

»27 «

  ًمعنا پرسش اگر »چه چیزی را « ، » کسی را چه « بپرسيم:  می توانیم متعدّی از لازم فعل تشخيص برای غالبا 
 .است لازم نداشت معنا اگر و است متعدّی فعل آن داشت،

 مانند:  ؛متعدی می شود» بـ « با  حرف  لازم   گاهی فعل  
   دارد.] هر كس كار نيكى بياورد، ده برابر آن [پاداش﴾ ...  أمَْثاَلهَِا سَنَةِ فَلَهُ عَشرُْ جَاءَ بِالحَ  مَنْ  ﴿

  

  

  

 معنای بابهاى مزيد  
  مانند:رود؛  یم طلب و درخواست بكار یبوده و معمولاً برا یمتعد» اسِْـتِفْعال « فعل باب 

  )یآمرزش خواستند. (اسْتَغفَرُوا : فعل متعد شیگناهان خو یپس برا» فَاسْتَغفَرُوا لَذُنوُبِهَمْ  «

 مُطاوعة «  معنای مشهور آن و باشد یم یمتعد یلازم و گاه یگاه» ل عُّ فَ تَ « و » عال تِ افِْ  « باب یفعلها «

  مانند:  ؛فعل است اثر يعنى پذيرش
تِهِ  افِْـتَخَرَ «    : فعل لازم) افِْـتَخَرَ د. (ر خود افتخار ك یرو ـر به نيـشي» الأسَدُ بِقُوَّ

ثوُنَ یَ هُمْ  « ثوُنَ یَ کنند. ( یآنها گفتگو م»  تَحَدَّ   : فعل لازم)تَحَدَّ

  ) ی. (اكِتَسَبنا: فعل متعدمیدست آورده خود را ب یروز » نا ـقَ نا رِزْ اكِتَسَبْ  «

  ی)را آموخت. (تعَلَّمَ: فعل متعدّ  شیدانش آموز درسها» التّلميذُ تعَلَّمَ دُروسَهُ  «

  مانند:  ؛فعل را دارد اثر يعنى پذيرش» مُطاوعة « معنای  است ولازم  » عالفِ نْ اِ « فعل باب  
  فعل لازم) انقَْطَعَت:شد. ( قطعبـرق »  .الْکَهرَباءُ  انقَْطَعَتِ « 

:ـ ٦٨    انسانـى)  ٧٧(سراسرى                                                مَيِّـز الجُملةَ التّي ما جاءَ فيها فِعلٌ متعدٍّ

  ب) الصلاة تصعدُ بالإنسان إلى العُلُوّ.        الخيـرات تقربّ الإنسانَ مِن اللّهِ.            أ ) 

  د ) يُجاءُ بالعِبادِ يوم القيامة كلّهم.       ج ) العاقلُ يستعدُّ لمِا بعد الموت و الموت أتٍ. 

  »د « و » است ، در گزینـۀ ب» الإنسان « ول آن ـعـبه معنای نزدیک می کند ، مف»  تقَُرِّبُ  «فعل » أ « در گزینۀ 

  به معنای آماده» يسَتَعِدُّ « فعل» ج « متعدی شده و در گزینۀ » بـ « با حرف » يجُاءُ « و  فعل » تصعدُ « فـعل « 

  »فعل لازم «  »ج « پاسخی ندارد بنابر این فعل گزینۀ » چه چیزی را « و » چه کسی را « می شود، در برابر سؤال 

  و جواب سؤال است. 

  فـي أيِّ عبارةٍ يكونُ الفِعلُ لازماً: ـ ٦٩ 
  ب) اسِْـتَخْرِجوا الكِتابَ مِنْ محفظَتِكُمْ.            النّاسُ لطَِبخِها.                   يأَخُذُهَا أ )

  .الأْعِزاّءِ  لضُِيوفِنا بِالطّعامِ  أخَي د ) جاءَ            الْبَحرِ.       وَ  النَّهرِ  فيِ  الأْسْماكُ  تعَيشُ ج ) 

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  عَيِّـن الجملةَ التّي ما جاءَ فِـيها الفِعلُ المزَيدُ: ـ ٧٠ 
ظوا مِنَ                  إلٰهَيـنِ إثتَْيـنِ.         تتََّخِذوا لا أ ) كُم. فَإِنَّها الأْرضِ  ب) تحََفَّ   أمُُّ

ةُ  د ) الَْمَرافِقُ                يَشْعُرنَْ بِالْمَسؤوليَّةِ.       هٰؤلاءِ ج )  ولَةُ. تَمتَلِکُها الَّتي الأْماکِنُ  هيَ  الْعامَّ   الدَّ

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  بیاید آن فعل حتماً متعدی است و این ضمائر مفعول»، هُما ...هُ«اگر به دنبال فعلی ضمیر متصل     

  »  بالصّدقِ وَ أداءِ الأمانةِ   ناإنَّ الرَّسولَ يأمُرُ « در عبارت » نا « آن فعل می باشد؛ مانند: ضمیر      
 نکته
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    1     
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  عَيِّـن الخَطأََ فِـي ترَجمةِ الفعلِ المزَيد: ـ ٧١
  .شد شکسته شيشه  الزُّجاجُ: أ ) انِکَسرََ 

  أسَْـتَغْفِرُ اللّهَ: از خداوند طلب آمرزش كن.                          ب)

لَ  الإْيرانيّونَ  ج ) يَحتَفِلُ  نَةِ  أيَّامِ  مِن يوَمٍ  أوََّ مسيَّةِ:  السَّ   الشَّ

   گیـرند. ايرانيان اوليـن روز از روزهاى سال شمسى را جشن مى 

  الْمَدرسََةِ: به زودی همۀ ما از مدرسه فارغ التحصیل خواهيم شد.  مِنَ  نتََخَرَّجُ کُلُّنا سَوفَ د ) 

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

حيحَةِ  عَيِّـن الجملةَ غَيـرَ ـ ٧٢ ميـر:  الصَّ   حَسَبَ الضَّ
  .سَنَتَيـنِ  بَعدَ  الْمَدرسََةِ  مِنَ  ب) أنتِْ تتََخَرَّجيـنَ   .        حَولَ أهَمّيّةِ اللغّةِ العَرَبيَّةِ تکََلَّمَ  هُوَ  أ )

مَكِ  مَطَرِ  مِهرَجانَ « تَفِلُ د ) نحَْنُ سَأحَتعََرَّفُوا عَلىَ الأصَْدِقاءَ بَعْدَ أسبُوعَيـنِ.  ج ) هُمْ    ».السَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
  

  شباهتها     
   

در  تنهابه هم شبیه هستند و ها در بعضی از صیغه » اسِْتِفْعال « و » انِفِْعال « ، »افِْتِعال « مر از باب أ فعل ماضی و فعل ـ ۱

  صلی با هم تفاوت دارند؛ أ ن حرف ـحرکت دومي

  » تلاش کردند« (للغائباتِ)  »اجِتَهَدْنَ « (للغائبینَ) ، » اجِْتَهَدُوا « (للغائبَیْنِ) ، » اجِْتَهَدا « : ماضی مانند:

  » تلاش کنید« (للمُخاطَبَاتِ) » اجِتَهِدْنَ « (للمُخاطَبِینَ) ، » اجِْتَهِدُوا « (للمُخاطَبَیْنِ) ، » اجِْتَهِدا « : رـــأم         

ل « مر از باب أ فعل ماضی و فعل ـ ۲   به هم شبیه هستند؛  ها کاملاً در بعضی از صیغه» تفََعُّ

  » آموختند « (للغائباتِ) » تعََلَّمْنَ « (للغائبینَ) ، » مُوا تعََلَّ « (للغائبَیْنِ) ، » تعََلَّمَا « : ماضی مانند:

  »بیاموزید « (للمُخاطَبَاتِ) » تعََلَّمْنَ « (للمُخاطَبِینَ) ، » تعََلَّمُوا « (للمُخاطَبَیْنِ) ، » تعََلَّمَا « : رــــأم        

  

  برای آگاهی بیشتـر   

، مصدر »  قلب« صلی أ از حروف » انِقلاب « است و کلمۀ » افِتعال  « ، مصدر باب» رـنص« صلی أ از حروف » انِتصار «  ۀـ کلم۱

         باب  بیاید  معمولاً این کلمات از » ت« حرف  »انِـ « چنین کلماتی بعد از حروف  است؛ توضیح اینکه اگر در» انِفعال  « باب

  می باشند.» عال تِ افِْ « 

          »           ستفعال اِ « باب از ر باشد ـاز شش حرف  کمت وشروع شود  » استـ« با حروف فعل ماضی  از» للغائب « اگر صیغه ـ ۲

  هستند. » عال تِ افِْ « باب از فعل ماضی » رقََ ـاسْتَ « و » اسْتَمَعَ « نمی باشد. بنابر این کلماتی مانند 

  : مِن الحُروفِ الأصليّة للِفِعلِ » النّون  «ما ليَْسَت ـ عَيِّـن ٧٣
  .الْکيمياويَّةِ  الْمَوادِّ  زجُاجاتِ  إحِْدَی انکَْسرََتْ ب)                 .وابَهُ انتْ ماتوُا فَإذا نيامٌ؛ لنّاسُ ا أ )

جَرةَُ  ج ) تنَمُو ةُ  الَْمَرافِقُ د )              .صَغيـرةٍَ  حَبَّةٍ  مِنْ  الشَّ   .النّاسُ  بِهَا يَنتَفِعُ  الَّتي ماکِنُ الأْ  هيَ  الْعامَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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حيح فِـي نوعِ الأفعال و الباب: ـ ٧٤ عَيِّـن الصَّ
  النَّهي مِنْ باب افِـتِعال ) تحَتَـرقُِونَ ( ب) لا      أ ) اسِتَلَمْنا ( الماضي مِنْ باب اسِْتِفْعال )        

د ) سَيَنْفَتِحُ ( المضارع مِنْ باب انِفِْعال )                 اسِْتَغْفِري ( الماضي مِنْ باب اسِْتِفعال )    ج ) 

  اسـتفعالباب پنج حرف دیگر وجود دارد لذا نمی تواند از » نا « غيـر از ضمیر » اسِتَلَمْنا  «در فعل » أ « در گزینۀ 
  حرف نون از آخر» ب«گزینۀ باشد زیرا باب اسـتفعال دارای شـش حرف است و این فعل از باب افِتعال است ، در 

  رـبر اساس وزن فعل های مزید، فعل ام» ريـفِ ـغْ ـتَ ـاسِْ «فعل » ج«فعل حذف نشده لذا فعل نفی است، در گزینۀ 
  گزینۀ صحیح است.» د « باب استفعال است و  گزینۀ 

عَيِّـن الخَطأََ فِـي نوعِ الأفعال و الباب: ـ ٧٥ 
ل )            أ ) ذِوا ( النَّهي مِنْ باب افِـتِعال ) ب) لا          تعََلَّمَ ( الماضي مِنْ باب تفََعُّ   تتَخَّ

د ) يَبتَسِمونَ ( المضارع مِنْ باب افِـتِعال )                       )   انِفِْعال انـْتَـبَهُوا ( الأمر مِنْ باب ج ) 

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

حيحَ عَن كلمةـ ٧٦   »المصَـدَر مِن باب .................... »: « الاصِطِفاف «  عَيِّـن الصَّ

ل             أ )    د ) اسِْتِفعال                   انِفِْعال  ج )                  ل ب) افِـتِعا     تفََعُّ

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

  ) الْعِلميُّ  الَبَْحثُ (
  » مَلكَةُ سَبَأ سليمانُ وَ بِلْقِيْسُ «                      اقِْـرَأ النَّصّ ثـُمَّ أجِبْ عَن الأسئلةِ:

 همِ فَ  لىَ ه عَ درتُ ها قُ نْ مِ  ، هُ عدَ بَ  اسِ النّ  نَ مِ  ها لأحدٍ طِ عْ تي لم يُ الّ  بِ واهِ المَ  وَ  مِ عَ النِّ  نَ مِ  رَ ـالكثي  سليمانَ لِ  ـىعالَ تَ  هُ اللّ  وَهَبَ 

. قبولٍ مَ  ذرٍ عُ بِ  حَتّى أتاهُ  دَ دهُ الهُ  دْ جِ يَ  مْ لَ فَ  ، رَ ـيالطَّ   ليمانُ سُ  دَ قَّ فَ تَ  الأيامِ  دِ حَ أ ي ـفِ . الأرضِ  خلوقاتِ مَ  سائرِ  وَ  رِ ـيغة الطَّ لُ 

  أخْبَـرهن وَ مَ ن بلاد اليَ هي مِ  وَ  أبَ ي سَ ـه كان ف: انّ دهدُ يابه فقال له الهُ غِ  ببِ سَ  نْ عَ   ليمانُ سُ  ألهُ سَ  دهدُ الهُ   جاءَ لمّا فَ 

 أراد سليمان  .هِ ون اللّ دُ  نْ مِ  مسَ ها الشَّ أهلُ  بدَ د عَ قَ  , وَ  ظيمٌ عَ  رشٌ لها عَ  لكةٌ حكمها مَ تَ  ،ناك رآها هُ  ظميةٍ عَ  ملكةٍ ن مَ عَ 

ألقاه  وَ  بالكتابِ  دهدُ الهُ  بَ هَ ذَ فَ  ، أبَ ملكة سَ  ـىله إلوصِ يُ لِ  لا ؟ فأعطاه كتاباً  أمْ  ن كان صادقاً أ  عرفَ يَ  وَ  ، دهدَ الهُ  رَ ـِ ختبيَ  نْ أ 

  ـى.عالتَ  هِ اللّ  عبادةِ ها لِ لقومِ  لها وَ  عوةً ه دَ تْ دَ جَ ما فيه وَ   قرأتْ فلمّا  ير الملكةِ سرَ  على
 سليمانُ  قبلْ م يَ لَ  ولكن العجيبةَ  وَ  الهدايا النفسيةَ   سليمانَ  ـىإل تفأرسَلَ  عاقلةً  كيمةً حَ  لكةً مَ  أبَ سَ  لكةُ مَ  قيسُ لْ بِ  تْ كانَ 

 سليمانَ  ـىإل لقيسُ بِ  تْ لَ فأرسَ  .هداياال   ِى حتّ  وَ  ،ريد منها ماذا يُ  عرفَ تَ  ىها حتّ ومِ قَ  أشرافِ  عَ إليه مَ  أنها قادمةٌ ب

ها ع أشراف قومِ مَ   سليمانَ  ـىإل سارتْ  ثمَّ  ، حلةِ للرَّ  بالاستعدادِ  بلقيسُ  رتْ أمَ  وَ . وها إليهدعُ ذي يَ الّ  ينِ الدّ  عَلىَ  فَ رِّ تعَ تَ 

 . راً ـبيهم كَدُ دَ كان عَ  ها وَ جنودِ  وَ 
 ىدمَ  ائرونَ الزّ  عرفَ يَ  ىحتّ  جاجِ الزّ بِ  هُ أرضيتَ  سىَ كَ  وَ  ظمياً عَ  حاً لها صرَْ  دَ يَّ ه , شَ زيارتُ  مُ زِ تَ عْ تَ  الملكةَ  أنَّ   سليمانُ  رفَ  عَ مّا لَ  وَ 

ملكتها ي مَ ـه فركتْ ذي تَ ميل الّ عرشها الجَ ي بِ ـؤتيُ  نْ أ بِ  رَ أمَ  ، تهِ وّ قُ  ظاهرِ ن مَ مِ  لها المزيدُ  ظهرَ ى يَ حتّ وَ  لطانهظمة سُ عَ  ته وَ وّ قُ 

 . ملكتهمَ  ـىولها إلصُ وُ  ندَ ليه عِ عَ  جلسَ تَ لِ 
 حِ الصرَّ  خولَ دُ  تْ رادَ أ مَّ ثُ  ،ها رشِ عَ بِ  بيهٌ شَ  رشٌ عَ  هُ نَّ أ  تْ نَّ ظَ  ها وَ يْ ينَ عَ  قْ دِّ صَ تُ  مْ لَ فَ  حِ الصرَّ  ها داخلَ رشَ عَ  تْ دَ جَ وَ  بلقيسُ  تْ  جاءَ لمّا فَ 

 ي الأرضِ ـما ف نَّ أ  تْ فَ رَ  عَ مّا لَ فَ  ، الماءِ فـي  سقُطَ ي لاتَ ـها كثيابَ  تْ عَ فَ رَ فَ  ماءٌ  الأرضِ  لىعَ  جاجَ الزُّ  نَّ أ  تْ نَّ ظَ فَ  ، رشِ العَ  ـىإل صلَ تَ لِ 

ي ما هِ  كِ رْ تَ  وَ  ـىتعال هِ اللّ  بادةِ عِ  ـىدعوها إليَ   سليمانُ  ذَ خَ أ  ثمّ . لكهمُ  ةِ ظمعَ  وَ   سليمانَ  درةِ قُ  نْ مِ  بتْ جَّ عَ تَ  ، جاجٌ زُ 

 هِ لّ لِ  بادةَ العِ  نَّ أ  دقٍ صِ وا بِ رفُ عَ  وَ   سليمانَ  ي دينِ ـف معياً وا جَ خلُ دَ  ها وَ ومُ قَ  وَ  يَ له هِ  تْ جابَ تَ اسْ فَ  مسِ الشَّ  بادةِ عِ  نْ عليه مِ 

  .الأرضِ  موات وَ لك السَّ ذي له مُ حده الّ وَ 

المستقبل
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  الَْمُعْجَمُ: 

  

  

  

  

  
  رجمة: ـيِّز الخطأ فـي التمـ ٧٧
  . بلبل بهانه او را پذیرفت.قبولٍ مَ  ذرٍ عُ بِ البُلْبُلُ  أتاهُ أ ) 

  . وها إليهدعُ ذي يَ الّ  ينِ الدّ  عَلىَ  فَ رِّ تعَ تَ أرادَتْ أنْ  ب)

  كه او را به سويش فرا مى خواندَ آشنایی پیدا کند. ینیخواست نسبت به د

  .در آب نیفتد. پیراهنش را بالا زد تا الماءِ فـي  سقُطَ ي لاتَ ـها كثيابَ  تْ عَ فَ رَ ج ) 

  . سلیمان (ع) قصر باشکوه و بزرگی برای او بنا کرد.ظمياً عَ  حاً لها صرَْ  سُليمانُ  دَ يَّ شَ د ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  عَيِّـن الجملةَ التّي ما جاءَ فِـيها الفِعلُ المزَيدُ: ـ ٧٨ 
  .رَ ـيالطَّ   ليمانُ سُ  دَ قَّ فَ تَ أ ) 

  .دهدَ الهُ  رَ ـِ ختبيَ  نْ أ   أراد سليمانُ ب) 

  .هزيارتُ  مُ زِ تَ عْ تَ  الملكةَ  أنَّ   سليمانُ  رفَ عَ  ج )

  .هِ اللّ  بادةِ عِ  ـىوها إلعُ دْ يَ   سليمانُ  ذَ خَ د ) أ 

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
  

   أجِبْ عَنِ الأسئلةِ بالكلمةِ الواحدةِ. 
  ........................... ؟جاجِ الزّ بِ  هُ أرضيتَ  سىَ كَأ ) مَنْ 

  ........................... ؟هداياال  سليمانُ  ب) هَلْ قَبِلَ 

  ........................... ؟بالكتابِ  أبَ ملكة سَ  ـىإل بَ هَ ذَ ج) مَنْ 

حيحَ  عَيِّـنِ  .  الْخَطَأَ  وَ  الصَّ    حَسَبَ النَّصِّ
  .   سليمانَ  ي دينِ ـف معياً جَ تْ بِلْقيسُ وَ قَومُها خلَ دَ أ ) 

 إلـى بِلْقيس. ها جنودِ  عمَ   سليمانَ  سارَ ب) 
  .هارشِ عَ بِ  بيهٌ شَ  شَ رْ عَ  النَّ بِلْقيسُ بأ  تْ نَّ ظَ ج) 

  : نزد او آمدأتاهُ 
   : خواستأراد
  استجابت کرد :تْ جابَ تَ اسْ 

   : آمادگیالاستعدادِ 
   : آن را انداختألقاه

   : اینکه بیازمایدرَ ـِ ختبيَ  نْ أ 
   مُ: حکومت می کندحكُ تَ 
  قصد دیدن او را ميكند: هزيارتُ  مُ زِ تَ عْ تَ 

دَ: جويا شد.   تفََقَّ
  الثیّاب: پیـراهن

   : سربازانجنودال

  : تا اینکه بشناسدفَ رِّ تعَ ى تَ حتّ 
   اینکه بداند: تا عرفَ تَ  ىحتّ 

   : او را دیدرآها
   : سفرحلةِ لرَّ ا
   : بالا بردتْ عَ فَ رَ 

   : شیشهجاجالزّ 
   : حرکت کردسارتْ 

   : تختيرسرَّ ال
  : دستور ساختـن داد دَ يَّ شَ 

   : قصر باشکوهحاً صرَْ 
   : پرندهرِ ـيالطَّ 

   : گمان کردتْ نَّ ظَ 
  : پرستش کردبدَ عَ 
   : تخترشعَ ال
   : چشمانشهايْ ينَ عَ 

: به سوی إليه قادمةٌ 
   او می آید

   : پوشاندْسىَ كَ
بالماء: با  لَ بتِ ي لاتَ ـك

 آب خیس نشود
   : تا برسدصلَ تَ لِ 
    : وقتی کهمّا لَ 

   : باور نکردقْ دِّ صَ تُ  مْ لَ 
   : نیافتدْ جِ يَ  مْ لَ 
   : عطا نکردهاطِ عْ م يُ لَ 
   : تا به او برساندلهوصِ يُ لِ 
 ى: نهایتدمَ 
   : پادشاهلكةالمَ 
موهبة: عطا ، : ج بِ واهِ المَ 

   بخشش
 : یافتتْ دَ جَ وَ 

   وَهَبَ: بخشید ، داد
  : دعوت می کندودعُ يَ 



  
                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1     

»31 «

 
 
 

  

  ُ٢( ثی مُجرَّد و ثلاُثی مَزیدفِعلِ ثلا(  
  آشنا شديم. » مزيد ثلاُثی « های فعل از باب چهار با گذشته درس در

  إِفْعال) آشنا می شویم:  مُفاعَلَة و تفَْعيل، (تفَاعُل، مزيد ديگر از فعل هاى ثلاثی باب چهار با جدول زيـر در 
  

 معنای بابهاى مزيد  
  متعدی می باشد؛ مانند : » تفعیل « و » إفعال « فعلهای باب 

  مرا به نيكوكاران ملحق كن. ( ألْحِقْ: فعل متعدی ) » ألَْحِقْني بِالصّالحيـنَ « 

ـرهُمْ بِعَذابٍ عَظيمٍ « و مانند :  ـرْ : فعل متعدّی )» بَشِّ   آنها را به عذابـى دردناك بشارت بده. (بَشِّ

  لها را با بردن به باب إفعال و تفعیل متعدّی ساخت؛ مانند: بنابر این می توان برخی از فع

  ( خَرَجَ = خارج شد ، أخْرَجَ = خارج كرد ) ( عَلِمَ = فهميد ، ياد گرفت ، عَلَّمَ = فهماند ، ياد داد )
  

  استفاده        » با « برای مشارکت در کاری به کار می رود و در ترجمه معمولاً از حرف » مفاعلة « باب            

 محمد با سعید نامه نگاری کرد.» كاتبََ محمّدٌ سَعيداً « می شود؛ مانند: 
ارَ وَ الْمُنافِقين ﴿    .اى پيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن ﴾ يا أيَُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّ

  

  از کلماتدر ترجمه و معمولاً و برای مشارکت در کاری به کار می رود  بودهلازم  » تفاعل« باب                    

 استفاده می شود؛ مانند: » باهم ، بایکدیگر « 
 تعَاوَنُوا : فعل لازم ) در نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری کنید. (»  یرِّ وَ التَّقْوَ ـالبِ  یتعَاوَنوُا عَل« 
ن ذكََرٍ وَ أنُثىَ  ﴿    ﴾ شُعُوبًا وَ قَبَائلَ لتَِعَارفَُواْ  وَ جَعَلْنَاكمُ  إِنَّا خَلَقْنَاكمُ مِّ

  .ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيدها و قبيلهما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره

 المصَْدَر  الأمْـر الَْمُضارع المَاْضي الَبْاب

  تفَاعُل

  تفَاعُل  تفَاعَلْ   يَتَفاعَلُ   تفَاعَلَ 

  تشَابَهَ 

 شد همانند

  يَتَشابَهُ 

 شود می همانند

  تشَابَهْ 

 شو همانند

  تشَابُه

 شدن همانند

  تفَْعيل

لَ  لُ   فَعَّ لْ   يُفَعِّ   (تفَْعِلَة) تفَْعيل  فَعِّ

  فَرَّحَ 

 کرد شاد

  يُفَرِّحُ 

 کند می شاد

  فَرِّحْ 

 کن شاد

  تفَريح

 کردن شاد

  مُفاعَلةَ

  مُفاعَلَة ( فِعال )  فاعِلْ   يُفاعِلُ   فاعَلَ 

  جالَسَ 

 کرد همنشينی

  يُجالسُِ 

 کند می همنشينی

  جالسِْ 

 کن همنشينی

  مُجالَسَة

 کردن همنشينی

  إِفْعال

  إِفْعال  أفْعِلْ   يُفْعِلُ   أفْعَلَ 

  أخَْرَجَ 

 آورد بيـرون

  يُخْرِجُ 

 آورد می بيـرون

  أخَْرِجْ 

 بياور بيـرون

  إخِْراج

 آوردن بيـرون
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  شباهتها    
   

ن ـحرکت دوميدر  به هم شبیه هستند و تنهاها در بعضی از صیغه »  عَلَةمُفا« و » افِْعال « مر از باب أ فعل ماضی و فعل ـ ۱

  صلی با هم تفاوت دارند؛ أ حرف 

  » آوردند بيـرون« (للغائباتِ)  »أخَْرَجْنَ « (للغائبینَ) ، » أخَْرَجُوا « (للغائبَیْنِ) ، »  أخَْرَجَا« : ماضی مانند:

  »آوريد  بيـرون« (للمُخاطَبَاتِ) » أخَْرِجْنَ « (للمُخاطَبِینَ) ، » أخَْرِجُوا « (للمُخاطَبَیْنِ) ، »  أخَْرِجَا« : رــــأم        

  به هم شبیه هستند؛ ها کاملاً در بعضی از صیغه » تفَاعُل « مر از باب أ ـ فعل ماضی و فعل ۲

  » نامه نگاری کردند « (للغائباتِ)  » نَ ـتکَاتبَْ « (للغائبینَ) ، » تکَاتبَُوا « (للغائبَیْنِ) ، » تکَاتبََا « : ماضی مانند:

 »نامه نگاری کنید « (للمُخاطَبَاتِ) » نَ ـتکَاتبَْ « (للمُخاطَبِینَ) ، » تکَاتبَُوا « (للمُخاطَبَیْنِ) ، » تکَاتبََا « : رــــأم        

  : المزَيدُ  ما ليَْسَ فيه المصَدَرُ عَيِّـن ـ ٧٩ 
  .الإْساءَةِ  اجْتِنابِ  وَ  الْمَنطِقِ  أسَاسِ  عَلَی قائِمَةٌ  الإْسلامِ  رسالَةُ  أ )

  .الْعَدوِّ  عَميلُ  فَهُوَ  التَّفرقَِةِ، إلَی ويَدعُ  أحََداً  مِنکُم رَأیَ مَنب) 

  سِلْميّاً. تعَايُشاً  بَعضِهِم مَعَ  يتَعايَشوا أنَ عَلىَ النّاسِ ج ) 

  . وا کَالأْجانِبِ تعَامَلُ  وَ  خوانِ کَالإْ  واتعَاشرَُ د ) 
 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
  عَيِّـن الجملةَ التّي ما جاءَ فِـيها الفِعلُ المزَيدُ: ـ ٨٠ 

ینِ واجِبٌ. عَلَی ب) التَّعَرُّفُ         ﴾سَحاباً  فَتُثيـرُ  الرّياحَ  يُرسِْلُ اللّهُ الّذي  ﴿ أ )    الدِّ

وَرِ  هٰذِهِ  إِلَی ج ) انُظُْرْ  قَ.            حَتَّی الصُّ ماءِ. مِنَ  الأْسْماكِ  سُقوطَ  تشُاهِدُ  د ) أنتَ      تصَُدِّ   السَّ
 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
  عَيِّـن الخَطأََ فِـي نوعِ الأفعال و الباب: ـ ٨١
  مِنْ باب افِْـعال )ب) أوَجَدْنا ( الماضي            تتَعارفَونَ ( المضارع مِنْ باب تفَاعُل )    أ )

ل يُفَرِّقُونَ ( النَّفي مِنْ باب  لاج )    د ) يُمارسِانِ ( المضارع مِنْ باب مُفاعَلَة )                       )   تفََعُّ
 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
  ز الخطأ فـي التـرجمة حَسَبَ الفعلِ المزَيد: ميِّ ـ ٨٢
   الإْنتِـرنِت: عَبْـرَ  أسُْـَرتهَُ  الْجُنديُّ کاتبََ أ ) 

  نوشت. سرباز از طريق اينتـرنت به خانواده اش نامه 

  تعَامَلُوا کَالأْجانِبِ:  وَ  کَالإْخْوانِ  تعَاشَـروا ب)
  چون برادران معاشرت کنید و مانند بیگانگان معامله نمایید.                          

كينَةَ وَ الوَقارَ:  ج ) تعََلَّمُوا العِلْمَ وَ تعََلَّمُوا لَهُ    السَّ
   آرامش و متانت را برای آن فرا گیرید. علم را بياموزيد و 

 : اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةركِْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ـمَنْ يُشْ د ) 
  د. ترديد خدا بهشت را بر او حرام كن ىـهر كس به خدا شرك ورزد، ب

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
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حيحَةِ  عَيِّـن الجملةَ غَيـرَ ـ ٨٣ ميـر:  الصَّ   حَسَبَ الضَّ
مَناب)      مُغْلَقاً.       فَوَجَدَتهُْ  الْبابِ، فَتْحَ  حاوَلَتْ هِيَ  أ )   .الْقَبيحِ  عَمَلِنَا عَلَی نحَْنُ ندََّ

  الْماءِ. حَنَفيَّةَ  د ) أنتِ أغَْلَقْتِ              الظّاهِرةَِ. تِلكَْ  سِـرِّ  مَعرفَِةَ  ج ) هُمْ حاوَلُوا

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

حيحَةِ  يِّـن الجملةَ غَيـرَ عَ ـ ٨٤   حَسَب ما جاءَ بيَـنَ القَوسَيـنِ:  الصَّ
        جَماعَةٌ مِنَ النّاسِ يَعيشُونَ فِـي بِلادٍ واحِدَةٍ. ( الموُاطِن )    أ  )

ةُ  وَ  للِْمُوَظَّفيـنَ  الْعَمَلِ  ساعاتُ ب)           الإدِاريَّةُ )    الْعُمّالِ. ( المهُِمَّ

ماءِ  فِـي مُتَـراکِمٌ  ج ) بُخارٌ    ( الَْغَيْمُ ) .الْمَطَرُ  مِنهُ  يَنزلُِ  السَّ

يفِ  حَرارةَِ  مِن للِْخَلاصِ  د ) جِهازٌ    الهَواءِ )             ( مُکَيِّفُ  .الصَّ

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

حيحَ للفراغ حَسَبَ ما طلُِبَ للِعِبارةِ:ـ ٨٥    عَيِّـن الصَّ
  » )تـَعَلُّم  «الأمر مِن مصدر » ( الْعَرَبيَّةَ فَإنَّها كَلامُ اللّهِ  « ...................... 

  تـَتَـعَلَّمد )                       ج ) تـُعَلِّم     ب) تـَعَلَّمُوا               عَلِّمُوا                  أ )

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

حيحَ عَن كلمةـ ٨٦ ي «  عَيِّـن الصَّ   »المضَارع مِن باب .................... »: « يُسَمِّ

ل                تفَْعيل                أ )                    د ) انِفِْعال             افِْـتِعال          ج )       ب) تفََعُّ

ي « فعل  ل « رتیب با فعل مضارع با تشدید دارای پنج حرف است که حرکت های آن به ت» يسَُمِّ   تناسب دارد؛» یفَُعِّ

  می باشد. » تفَْعيل « باب  ( البته آخرین حرف حرکت ندارد که مهم نیست. ) لذا از 

حيحَ عَن كلمةـ ٨٧   »المضَارع مِن باب .................... »: « يَسْتَوِي «  عَيِّـن الصَّ

ل                أ )    د ) اسِْتِفعال                     انِفِْعال  ج )     ب) افِـتِعال                تفََعُّ

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

حيحَ عَيِّ ـ ٨٨   )۸۳نی (سراسرى انسا             » دُروسَكُنَّ صَباحَ أمس... أنتُـنَّ ..........« للفراغ:ـن الصَّ

يْـنَ  أ )                       يتُـنَّ لَقَّ تَ د )                    تتََلَقّيـنَ  ج )                 تلَْقيـنَ ب)                   تلََقَّ

  » ذَهَبتُـنَّ « به این صیغه می شود: »  ذَهَبَ « مجرد  ماضیفعل  صیغۀ جمع مذکر مخاطب است،» أنتُـنَّ « ضميـر

   هستند و فرقی ندارد فعل ثلاثی مجرد باشد یا ثلاثی مزیدبه هم شبیه  »فعل ماضی«با آخر  »ضمیـر«آخر یعنی 

  است.» د « لذا جواب صحیح گزینۀ 

رُ « :ما هُوَ ماضي أفعالـ ٨٩   )۷۷ زبان آزاد(                                                      » وَ يُغْرقُِ يحَُرِّ

ر ـ غَرقَ ب)    حَرَّ ـ تغَْرقُ          أ )  رَ ـ أغَْرقََ    ج )             تحَرِّ رَ ـ أغَرقَِ د )           حَرَّ                      حَرِّ

رُ  « فعل لُ  «بر وزن » يحَُرِّ    » إِفعال «مضارع باب »  يفُْعِلُ «  بر وزن » يغُْرقُِ  «است و  » تفَْعيل «مضارع باب »  يُفَعِّ

لَ « است بنابر اين ماضى آنها به ترتيب بر وزن    است.» ج « مى باشد لذا جواب سؤال گزینۀ  » أفَْعَلَ  «و  » فَعَّ
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) (الَبَْحثُ       اكُتُْب نوَعَ الأفعال وَ الباب لِما أشيـرَ إليها بِخَطّ:   العِْلميُّ
  ِِأشَْقاها ٱنبَْعَثَ إذ  ) ١٢الشمس(  .................................................  

   پا خاست.ترينشان بهى كه بدبختـزمان

  َمَاءِ رِزقًْا لُ زِّ ينَُ و نَ السَّ   )  .................................................١٣(غافر   لَكُم مِّ
  دهداو كسى است كه آيات خود را به شما نشان مى

  مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ  أرَْسَلنَْاوَ مَا   ٤(ابراهيم   (.................................................  

   .نفرستادیم مردمش زبان به جز را پیامبرى هیچ ما و

  عْرَ وَ ما يَنْبَغي عَلَّمْناهُ وَ ما   .................................................    )٦٩يس ( لَهُ  الشِّ

 شايسته او نيست (شاعر باشد)ما هرگز شعر به او [پيامبر] نياموختيم، و 

  ْجَاءَ بِهِ مُوسى يالْكِتَابَ الَّذِ  أنَزَلَ قُلْ مَن    ٩١(الأنعام (   .................................................  

  ى را كه موسى آورد، نازل كرد؟!ـچه كسى كتاب«بگو: 

  ِلذَِنبِكَ  سْتَغْفِرْ ٱإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ  ـرْ فَاصْب    ٥٥(غافر.................................................  (  

  . ر كن كه وعده خدا حقّ است و براى گناهت آمرزش بخواهـپس صب

  ياحَ  يرُْسِلُ اللَّهُ الَّذي ماءـسَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِ  رُ ـفَتُثيالرِّ   .............................................. )٤٨(الرّوم  ...  ي السَّ

  .راندـگستمى انگيزد و آن را در آسمانفرستد و ابرى برمىخدا همان كسى است كه بادها را مى

  َوَ عَدُوَّكُمْ أوَْليَِاء يعَدُوِّ  تتََّخِذُواْ  لاَ ا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَ أيَُّ ا ي  ١(الممتحنة.................................................   (  

  .نگیرید دوست را خود دشمن و من دشمن اید، آورده ایمان که کسانـى ای

  َنوُبَ إلاَِّ اللَّهُ  سْتَغْفَرُواْ ٱف   .................................................   )١٣٥آل عمران (  لذُِنوُبِهِمْ وَ مَن يَغْفِرُ الذُّ

  .بخشدو چه كسى جز پروردگار گناهان را مى ردندبراى گناهانشان طلب آمرزش كپس 

  َسَبيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ  يـفِ  يجُاهِدُون ) ٥٤المائدة(   ................................................. 
  ترسند.كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمىدر راه خدا جهاد مى

  َِا الْغَيْبُ للَِّه نَ الْمُنتَظِرِين ـيإِنّ  نتَظِرُواْ ٱ فَ إنِمَّ   )   .................................................٢٠(يونس   مَعَكُم مِّ

  ب فقط به خدا اختصاص دارد. پس منتظر باشيد كه من هم با شما از منتظرانم. غي

  الَّذينَ أوُتوُا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتهُْمُ الْبَيِّنَةُ  تفََرَّقَ وَ ما  ) ٤البيّنة(   ..............................................  

 نشدند، مگر پس از آنكه برهان آشكار براى آنان آمد.و اهل كتاب دستخوشِ پراكندگى 

 عَلىَ الإِْثمِْ وَ الْعُدْوانِ  تعَاوَنوُا لاوَ  رِّ وَ التَّقْوىـعَلىَ الْبِ  تعَاوَنوُا ) ٢المائدة(   ............................................  

  .گناه و تعدّى دستيار هم نشويد و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد، و در
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  ُالجُمْلَةُ الفِعليّةُ وَ الجُمْلَةُ الاسِْميَّة 

 به عبارتهاى زير توجه كنيد: 
فَرِ.  رَجَعَ المسُافِرونَ «           مسافران از سفر برگشتند.» مِنَ السَّ
نوبَ.  اللّٰهُ  يَغْفِرُ «    خداوند گناهان را می بخشد. » الذُّ

  شـروع شده است. » فِعل « همانگونه ملاحظه نموده اید عبارتهای مزبور با 

  می گویند. » جملۀ فعلیّه « شروع شده باشد » فِعل « در زبان عربی به جمله ای که با  

  شـروع می شود. » جملۀ فعلیّه « هست از همانجا » فِعل « به عبارت دیگر هر جا 

  .کند دلالت آينده يا حال گذشته، در حالتی داشتـن يا کاری انجام بر که است کلمه ای فعل تعریف فِعل:

  نياز دارند » فاعل« به  ای فعليه ۀجملهر .  

         دلالت  یيا صفت ین حالتـيا داشت یانجام كار بر آيد و  یفعل يا بعد از فعل مدرون است كه در  یاسم » فاعل« 
  می کند. 

            و جوابی که  قرار دهیم» فعل « را در برابر » چه چیزی « و » چه کسی «  می توانیم سؤال» فاعل « برای تعیین 
  جمله است. » فاعل « دست می آید معمولاً ب

، » المسُافِرونَ «  بنابر این کلمۀ» مسافران « و پاسخ داده می شود: » چه کسانی برگشتند؟ « در عبارت اوّل می پرسیم 
  است. » فاعل « 

           ، » اللّهُ « بنابر این کلمۀ » خداوند « و پاسخ داده می شود: » ؟ می بخشدچه کسی « دوم می پرسیم و در عبارت 
  است.» فاعل « 

  هم نیاز دارند که غالباً در جمله ذکر مى شود.» مفعول « به » فاعل « برخی از أفعال علاوه بر  

  .واقع می شود آن بر کار اعل می آید وف از پس معمولاً عربی زبان در که است اسمی» مفعول « 

                   قرار دهیم » فعل « را در برابر » چه چیزی را « و » چه کسی را « می توانیم سؤال » مفعول « برای تعیین 
  جمله است. » مفعول « دست می آید معمولاً و جوابی که ب

            و پاسخی داده نمی شود؛        » چه چیزی را برگشتند؟ « ، » چه کسی را برگشتند؟ « در عبارت اوّل می پرسیم 
  نیازی نیست. » مفعول « لذا در این جمله به 

                   می شود؛  و پاسخ داده» ؟ می بخشدچه چیزی را « ، » ؟ می بخشدچه کسی را « و در عبارت دوم می پرسیم 
  جمله است. » مفعول « ، » گناهان « لذا  کلمۀ »  گناهان را« 

آن فعل است كه معمولاً قبل از فاعل » مفعول « بیاید اين ضميـر » ، هُما ...  هُ « اگر به دنبال فعلی ضمیر متصل  نکته:
  د تو را در ورزشگاه مشاهده کرد.استا» الْمَلعَبِ. فِـي اذُ الأْسْت شاهَدَکَ « در عبارتِ » کَ « می آید؛ مانند ضمیر

   مَيِّـز الجُملةَ التّي ليَْـسَتْ فِعليّةً: ـ٩٠

لُ أ )            إنَّ لسِانَ القِطِّ سِلاحٌ طِبّيٌّ دائمٌ.    ب)  .  مُضيءٍ  نهَارٍ  إلَی الْبَحرِ  ظَلامَ  الْمُضيئَةُ  الأْسْماكُ  تحَُوِّ

  . الْمُحيطِ  أعَماقِ  فِـي مائيَّةٌ  أحَياءٌ  تعَيشُ  د )          تسَْتَطيعُ البومَةُ أنْ تدُيرَ رَأسَها دائرةًَ كامِلَةً. ج ) 

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
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   أكثَْـر:» الجُملةُ الفعليّةُ «  العِبارة الّتي جاءَت فيها مَيِّـزـ ٩١

  ﴾تفََرَّقوا  لا وَ  جَميعاً  اللهِ  بِحَبْلِ  اعْتَصِموا أ ) ﴿ وَ 

ةُ  ب) الَْمَرافِقُ  ولَةُ. تَمتَلِکُها الَّتي الأْماکِنُ  هيَ  الْعامَّ   الدَّ

            ذَهَبَتْ سُمَيَّةُ إلـى مُديرةَِ المدَرسَِةِ، وَ أخْبَـرتَهْا بِما شاهَدَتْ.ج ) 

مَكِ  مَطَرُ  « يَحْدُثُ سَنَويّاً  د )   .الْوُسطَی فِـي أمَِريکَا الْهُندوراس فِـي جُمهوريَّةِ  » السَّ

  می تواند یک فعل شناخت داشته باشیم و هر فعلیهمانگونه بیان شد برای تعیین جملۀ فعلیه باید نسبت به 

  یک فعل وجود دارد،» ب « دو فعل وجود دارد، اعْتَصِموا و لاتفََرَّقوا، در گزینۀ » أ « جمله فعلیه باشد. در گزینۀ 

  یک فعل وجود دارد،» د « در گزینۀ  أخْبَـرتَْ و شاهَدَتْ،، ذَهَبَتْ سه فعل وجود دارد، » ج « ، در گزینۀ تَمتَلِکُ 

 است.» ج « ، بنابر این گزینۀ صحیح گزینۀ يَحْدُثُ 

  عَيِّـن الخَطأَ فِـي تعَييـنِ الفاعلِ: ـ ٩٢
  (فاعل: اللّه)  .أ ) عَلَّمَ اللّهُ الأسْماءَ كُلَّها

يِّئَةُ)لا  ب) يِّئَةُ. (فاعل: السَّ   تسَْتَوي الحَسَنَةُ وَ لا السَّ

جَرةَُ)                جَرةَُ مِنْ حَبَّةٍ صَغيـرةٍَ. (فاعل: الشَّ   ج ) تنَْمُو الشَّ

           ) الحِرباءُ (فاعل: تسَْتَطيعُ الحِرباءُ إدارةََ عَيْنَها فِـي اتجّاهاتٍ مُختلِفةٍ. د ) 

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  عَيِّـن الخَطأَ فِـي تعَييـنِ المفَعول: ـ ٩٣
  أ ) ﴿ وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أحََداً ﴾ (مفعول: أحََداً)

  هَيْـنِ)إِلَ  ﴾ (مفعول: نِ ـْ نَيـاثْ  هَيْـنِ وَ قَالَ اللَّهُ لاَتتََّخِذُواْ إِلَ ﴿  ب)

ةُ  ج ) الَْمَرافِقُ  ولَة تَمتَلِکُها الَّتي الأْماکِنُ  هيَ  الْعامَّ ولَة(. الدَّ   )مفعول: الدَّ

رُ الغُرابُ    (مفعول: الْحَيَواناتِ)  .الْخَطَرِ  عَنِ  تبَتَعِدَ  حَتَّی الْحَيَواناتِ  د ) يُحَذِّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )۷۵ تجربی(سراسرى                                             » أخََذَتـني الغَفلة؟« ما هُوَ الفاعل فِـي ـ٩٤

                     هي المستتـرد )             ت          ج )                    ياءب)                   الغَفلة  أ ) 

  باشد که در جملۀ فوق این ضميـریکی از مواردی که مفعول می تواند بر فاعل مقدم شود این است که مفعول 

  علامت تأنیث و زمانی که فاعل اسم باشد » خَذَت أَ « در » ت « مفعول است و » یاء « اتفاق افتاده است و ضمیر 

 است.» أ « ضمیر مستتـر (پنهان) جایگاهی ندارد، لذا جواب سؤال گزینۀ 

  )٧٥(سراسری انسانی                                                          : مفعولاً» نا « ـ مَيِّـزْ ضَميـرَ ٩٥
  عَلَّمَنا أن لا نتََكلَّمَ بِغَيـر الحقّ. ب)        ةَ مَذمومَةً.                 تعََلَّمْنا أنََّ النَّميمَ أ ) 

دقِ.               عَلِمْنا أنَّ النَّجاةَ  ج )   عَلَّمْنا أن لا نظَْلُمَ أحََداً. د )         فِـي الصِّ

  اگر به فعلهای گزینه های مزبور نگاه کنیم می بینیم که همۀ آنها فعل ماضی است، یک قاعده ای در اتصال 

   ، و  حرف ساکنی باشد آن ضمیر فاعل» نا « به فعل ماضی هست و آن اینکه اگر قبل از ضمیر » نا « ضمیر 

  در گزینـۀ » نا « ضمیر  رف متحرک باشد آن ضمیر مفعول می باشد. بنابر اینح» نا « قبل از ضمیر چنانچه 

  عَلَّمَنا ) مفعول جمله است.دوم ( 
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 حال به اين عبارتها توجه كنيد: 
فَرِ.  وارَجَعُ  المسُافِرونَ «  مسافران از سفر برگشتند. » مِنَ السَّ

نوبَ.  يَغْفِرُ  اللّٰهُ «    خداوند گناهان را می بخشد. » الذُّ

  عبارتهای مزبور با چه نوع کلمه ای شـروع شده است؟  

شـروع شده است. » اللّه « و » المسافرون « یعنی کلمات » اسم « همانگونه ملاحظه نموده اید عبارتهای مزبور با 

  می گویند. » جملۀ اسميّه « شروع شده باشد » اسِم « در زبان عربی به جمله ای که با

  » مبتدأ و خبـر « دارای دو رکن است: » جملۀ اسميّه« 
  » ؛ر داده شودـآيد تا راجع به آن خب یم هكه معمولاً در اول جمل یاسم »مبتدأ  

 جملۀ دوم. در»  اللّٰهُ « در جملۀ اول و » المسُافرونَ «  مانند
  ؛ كنند یمبتدا را كامل م یآيند و با توضيح دادن معنا یكه معمولاً پس از مبتدا م یكلمه يا كلمات »خبـر « و

در جملۀ دوم.»  يَغْفِرُ « در جملۀ اول و »  وارَجَعُ « مانند 

  »اند فارسی زبان دستور در»  گزاره و نهاد«  همان تقريباً » خبـر  و مبتدأ.  

در جمله های اسمیّه فاعل به حساب نمی آیند با وجود اینکه »  اللّٰهُ « و » المسُافرونَ « چرا کلمات                     

  و انجام دهندۀ کار هستند؟ پاسخ داده می شوند» چه کسی را « در برابر سؤال 

فعل بیایند؛  ر می گیرند این است که به دنبالیکی از شروط اسمهایی که در موقعیت فاعل قرا                    

لذا اگر اسمی قبل از فعل بیاید، با وجود داشتـن ویژگیهای فاعل، فاعل محسوب نمی گردد.   

  » ِمی تواند یک جملۀ فعلیّه باشد؛ مانند عبارتهای مزبور؛ مبتدأ » خبـر 
فَرِ. مِنَ  وارَجَعُ  المسُافِرونَ « یعنی عبارت  نوبَ.  يَغْفِرُ  اللّٰهُ « و عبارت » السَّ جمله ها  که هر یک از» الذُّ

  به تنهایی دو عبارت محسوب می شوند: 

  وا + ... ) ، ( اللّٰهُ + يَغْفِرُ + ... )رَجَعُ +  المسُافِرونَ ـ جملۀ اسمیه ( مبتدأ + خبـر + ... ): ( ١

  + ... ) وا + ... ) ، ( يَغْفِرُ رَجَعُ . ): ( ـ جملۀ فعلیه ( فعـل + ..٢

مفعول، اسم إشاره بیاید، اسم إشاره در محل إعرابی آنها  و فاعل همچنین و خبـر و مبتدااگر قبل از 
نَةِ  في مَرَّتيَـنِ  الظّاهِرةَُ  هذِهِ  تحَدُثُ قرار خواهد گرفت؛ مانند:    هذِهِ)فاعل:  أحَياناً. ( السَّ

 می آیدا می گیرند که به دنبال آنه الیه مضاف يا صفت مفعول، و فاعل همچنین و خبـر و مبتدا گاهی 
  :مثال شوند؛ می مضاف و موصوف خودشانو 
  »يَزْرَعُ الفَلاّحُ الْمُجِدُّ أشـجارَ الـتُّــــفّـاحِ. «  »                     صُدُورُ الأحـــــرارِ قُـبُورُ الأســـــرارِ. « 

  هـالي مضافٌ  مفعول صفت اعلـفـ فـعل                            إلیه مضافٌ  خبـر اليه مضافٌ  مبتـدا  

  فن ترجمه 
  ( بـ + بن مضارع + شناسه ) ترجمه می شود؛ مانند: لتزامیبه صورت مضارع اِ » أنْ « فعل مضارع همراه با حرف 

  بيامرزد؟ را شما خدا که نداريد دوست آيا ﴾ مُ بُّونَ أنَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُ حِ أَ لاَ تُ  ﴿ 

  :ست که با آمدن حرف توجه ضمّه ( ـــــُ ) ا ضارع إخباری معمولاً حرکت  ســـــرِ آن » أن « حرکت آخر م بر 
به حرکت فتحه ( ـَ ) تبدیل می شود؛ مانند: 

بشنود  كه (مضارع التـزامى): شنود                   أنْ يَسْمَعَ  می (مضارع إخبارى): يَسْمَعُ 

مى آيد را به صورت مصدری ترجمه کرد؛ مانند:            » أن « همچنین مى توان فعل مضارعى كه با حرف 

 .ن زبان عربی را دوست دارمـآموخت . =دوست دارم که زبان عربی را بیاموزم» العربيّةَ  اللُّغَةَ أحِبُّ أن أتعََلَّمَ « 
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  عَيِّـن الخَطأ عَنِ الكلَمِات التّي أشيـر إليْها بِخطّ: ـ ٩٦
  (مفعول)  .بِالْوَحدَةِ  الْقُرآنُ  نـا أ ) يَأمُْرُ 

﴾ (خَبَـر)                مْ فَرِحُونهِ بِمَا لَدَيْ  حِزبٍْ  لُّ كُب) ﴿ 

ماءِ. (مُبتدأ)           مِنَ  الْماءِ  نزُولِ  أنَواعِ  مِن نوَعٌ  ج ) الَثَّلجُ  السَّ

  سَـنَواتٍ طَويلَةً. (فـاعِل) النّـاسَ  الظّاهِرةَُ  هٰذِهِ  حَيَّـرتَْ  د )

........................................................................ ...................................................

...........................................................................................................................

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن الْمَحَلَّ ـ ٩٧
  ».جِسمَـها تحَُرِّكَ  أنَْ  دونَ  کامِلَةً  دائِرةًَ  رَأسَها تدُيرَ  مَةُ أنَْ البُو  تسَتَطيعُ « 

  الخَبَـر المبُتَدأ                 د ) أ ) الفـاعِل                ب ) المفَْعول                  ج )

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن الْمَحَلَّ ـ ٩٨
  ».الأْسماكِ  بَعضِ  أضَـواءِ  فِـي صُوَرٍ  الْتِقاطَ  الْغَوّاصُونَ  يَسْتَطيعُ « 

  الخَبَـر المبُتَدأ                 د ) أ ) الفـاعِل                ب ) المفَْعول                  ج )

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن الْمَحَلَّ ـ ٩٩
  » .انتَْبَهوا ماتوُا فَإذا نيـامٌ؛ لنّاسُ ا« 

فة الخَبَـر                 د ) أ ) الفـاعِل                  ب ) المبُتَدأ                  ج )   الصِّ

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

فَة فَـي العِبارَةِ التاليَةِ:  ـ١٠٠   ما هِيَ الصِّ
  »مُطَهِّراً.  سائِلاً تفُْرِزُ  بِغُدَدٍ  مَملوءٌ  الْقِطِّ  لسِانُ « 

  مُطَهِّراً  د )                    سائِلاً ج )                    ب ) مَملوءٌ                    أ ) الْقِطِّ 

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

  )٧٣كنكور ریاضى ( العِبارَةِ التاليَةِ:  ما هُوَ الخَبَـرُ فِـيـ ١٠١

هادَةِ فَـي سَبيلِ اللّهِ « »: الأمّهاتُ المؤمناتُ يُعَلِّمْنَ أولادَهُنَّ حُبّ الشَّ

هادَةِ              أ ) المؤمنات        يُعَلِّمْنَ  د )            فَـي سَبيلِ اللّهِ   ج )      ب ) حُبّ الشَّ

  آن را بیان ویژگی» المؤمنات«مبتدأ است و کلمۀ » الأمهات«جمله مزبور با اسم شروع شده است بنابر این کلمۀ 

  می دهد آن خبـر در بارۀ»  يعَُلِّمْنَ  «اسـت و در ادامـه جملۀ فعلیۀ »  الأمـهات «می کند، که صـفت برای کلمۀ 

   است.» د « لذا جواب صحیح گزینۀ 
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  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن المَْحَلَّ ـ ١٠٢
  ».الْعالَمِ  سُکّانِ  خُمْسُ  الَْمُسلِمونَ « 

فة الخَبَـر                 د ) أ ) الفـاعِل                  ب ) المبُتَدأ                  ج )   الصِّ

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن المَْحَلَّ ـ ١٠٣
  »دائِمٌ.  طِبّيٌّ  سِلاحٌ  الْقِطِّ  لسِانَ  إنَّ « 

فة        ج )            ب ) خَبَـر             أ ) الفـاعِل               مُضافٌ إليْه د )           الصِّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٩٢(سراسری فنی و حرفه ای                                                      :الاسمیّةعَيِّـن الجملةَ ـ ١٠٤
              مُمَرَّضَةٌ!اعِْطِفي عَلىَ المرَضىَ وَ أنَتِْ أ ) 

            ارِفَْعْ قيمَتك بِالتواضُعِ للآِخَرينَ! ب)

  أكَْمِلْ جُودَك بِبَذْلِ ما عِندَك!ج ) 

دقُ! د )            أفَْضَلُ الفَضائلِ الَّتي جَعَل اللّهُ لك هُوَ الصِّ

  فعل أمرند بنابر این سه »أكَْمِلْ » « ج « در گزینۀ و  »ارِفَْعْ » « ب « ، در گزینۀ  » اعِْطِفي» « أ « در گزینۀ 

  جملۀ اسمیه » د « اسم است لذا جملۀ گزینۀ » أفَْضَلُ » « د « در گزینۀ جملۀ فعلیه هستند و مذکور گزینه 

  وع ـت به ناالبته در سؤال کنکور این عبارات بدون حرکت گذاری آمده است و ما باید از ساختار عبار است. 

   ببـریم. کلمات پی

حيحَةِ  عَيِّـن الجملةَ غَيـرَ ـ ١٠٥   حَسَب ما جاءَ بيَـنَ القَوسَيـنِ:  الصَّ
وءِ  وُجودِ  أ ) عَدَمُ    ( الظَّلام )             .الضَّ

         )    الْحِرباءالْماءِ. (  وَ  الْبَـرِّ  في يَعيشُ  طائِرٌ  ب)

  ( الَْفَرسَ ) .أقَدامِهِ  عَلَی واقِفاً  النَّومِ  عَلَی قادِرٌ حَيَوانٌ ج ) 

        اللَّيلِ. ( الْغُراب )    فـي يَخرُجُ  وَ  النَّهارِ  فـي ينَامُ  الْمَتـروکةِ  الأْماکِنِ  في يَسکُنُ  طائِرٌ  د )

.................................................................................................................... .......  

........................................................................................................................... 

حيحَةَ:  ـ١٠٦   ميِّز التـرجمةَ الصَّ
  » .واحِدٍ  وَقتٍ  اتِّجاهَيـنِ فِـي فِـي عَينَيْـها تدُيرَ  أنَْ  الْحِرباءُ  تسَتَطيعُ « 

                 پرست می تواند چشمانش را در یک زمان به دو سمت بچرخاند.أ ) آفتاب 

                 پرستِ با إراده، چشمانش را در یک زمان به دو سمت مى چرخاند.ب ) آفتاب 

                 پرست، با چرخاندن چشمانش در یک زمان دو سمت را إداره مى كند.آفتاب  ج )

                 پرستی که چشمانش را إداره می کند در یک زمان به دو سمت می چرخد.آفتاب  د )

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
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) (الَبَْحثُ  » عَجائبُ خَلْقِ اللّهِ «                                         الْعِلميُّ

 قِ لْ خَ  جائبَ عَ  ومٍ يَ  لِّ ي كُـفِ  لماءُ العُ  فُ شِ كتَ يَ  ، وَ جيبةِ العَ  وَ  ريبةِ الغَ  خلوقاتِ المَ  نَ مِ  رَ ـثيالكَ ى ـعالَ تَ  ه وَ بحانَ سُ  هُ اللّ  قَ لَ خَ  دْ قَ لَ 

 رةَ ـالحي بُ بِّ سَ ها تُ لكنَّ وَ  نَ ـنيالسّ  نَ ـلاييمَ  أوْ  آلافٍ  ذُ نْ مُ  تْ ضَ رَ قَ انْ  وَ  تْ ماتَ  ديمةٍ قَ  خلوقاتٍ مَ  أوْ  ديدةٍ جَ  وقاتٍ خلُ مَ  نَ مِ  واءً سَ  هِ اللّ 

  .هِ اللّ  قِ لْ خَ  جائبِ عَ  حدُ أَ  طبيُّ القُ  بُّ . الدُّ لعلماءِ لِ 

 زاتٍ يِّ مَ ى بِمُ ـــــعالَ تَ  وَ  هُ بحانَ سُ  هُ اللّ  هُ قَ لَ خَ  ثُ يْ حَ  دِ رْ ـــــالبَ  لِ مُّ حَ  تَ لىَ ها عَ درتِ قُ بِ  شهورةِ المَ  واناتِ يَ الحَ  دُ حَ أَ  وَ هُ  طبيَّ القُ  بَّ الدَّ  إنَّ 

ــــبيكَ كلٍ شَ بِ  هِ بِ  ةِ حيطَ المُ  ةِ البيئَ  عَ مَ  فُ يَّ كَ تَ يَ  هُ لُ عَ جْ تَ  سَ رْ فَ  بيِّ طْ القُ  بِّ لدُّ لِ  إنَّ  ، إذْ رٍ ـ  ةَ قَ بَ طَ  كُ لِ يمَ ، وَ ميلٍ جَ  بيضَ أَ  ونٍ ميكاً ذو لَ واً 

   .صِ القارِ  دِ رْ ـالبَ  نَ مِ  ميهِ حْ تَ  هِ دِ لْ جَ  تَ حْ تَ  ميكةٍ سَ  ونٍ هُ دُ 

ــَّ بِ  عُ تَّ مَ تَ يَ  طبيَّ القُ  بَّ الدُّ  أنَّ  هِ اللّ  قِ لْ خَ  جائبِ عَ  نْ مِ  وَ  ــَ  ةِ حاس ــَ  نْ مِ  هُ نُ كِ تمُ  ةٍ ويَّ قَ  مٍّ ش ــَ فَ  رائحةِ  مِّ ش ، عيدةٍ بَ  ســافاتٍ مَ  نْ مِ  هِ تِ ريس

   .هُ سَ فْ نَ  يَ مِ حْ يَ لِ  مْ هِ رائحتِ لِ  مامٍ تِ اشْ  رَ وْ فَ  مْ هُ نْ عَ  دُ عِ بتَ يَ  وَ  نَ ـريبيالغَ  الأشخاصِ  رائحةِ  مامَ تِ اشْ  ستطيعُ كما يَ 

ــــتِ  الافْ لىَ عَ  درةَ القُ  طيهِ عْ تُ  ةً ويَّ قَ  بَ خالِ مَ  ناناً وَ سْ أَ  طبيُّ القُ  بُّ الدُّ  كُ لِ يمَ   يَ هِ  طبيِّ القُ  بِّ ى الدُّ ثَ نْ أُ  ةَ مَّ هِ مُ  ، إنَّ لٍ هْ سَ  لٍ كْ شَ بِ  راسِ ـ

ـــــىلَ إ فرةِ الحُ  رِ طْ قُ  قياسُ  لغُ بْ يَ  وَ  الأرضِ  حتَ تَ  العائلةُ  فيهِ  عيشَ تَ لِ  لٍ زِ نْ مَ  رُ فْ ها حَ واجباتِ  نْ ما مِ كَ مْ هُ عايتُ رِ  وَ  الأطفالِ  جابُ إنْ   ـ

  ريباً. قْ تَ  ينِ رَ ـتي مِ ـوالها حَ رُ فِ حْ تَ 

الَْمُعْجَمُ: 

نّ نانسْ الأَ     : دندانها ج السِّ
   : استشماممامَ تِ شْ الا 
   : شکار ، دریدنراسـتِ فْ الا 
  : خرس قطبی مادهطبيِّ القُ  بِّ ى الدُّ ثَ نْ أُ 

   : تربیت بچه هاالأطفال جابُ إنْ 
  : منقرض شدتْ ضَ رَ قَ انْ 

  سرمای گزنده: صِ القارِ  دِ رْ ـالبَ 
  : محیطةالبيئَ 
  : حس بویایی مّ ة شَ حاسَّ 

   : كندنرفْ حَ ال
   : چالهفرةحُ ال
   : از آنجايى كه ثُ يْ حَ 
   : پوستدلْ جِ ال
 : روغنهایی انبوهميكةُ سَّ ال ونُ هُ دُ ال

   ة: بوی شکارريسَ رائحة فَ 
   ة: مراقبتعايرِّ ال
   : خانوادهعائلةال
  : پوست ضخیمميكُ سَّ ال وُ رْ فَ ال

 مُرد: تْ ماتَ 
   : چنگالها ج المخِلَببَ خالِ المَ 
  : ویژگی هازاتيِّ مَ المُ 
  : از زمانذُ نْ مُ 
   : مأموریتةمَّ هِ المُ 
    : مى رسدلغُ بْ يَ 
  : سازگاری پیدا می کندفُ يَّ كَ تَ يَ 
  : بهره می بردعُ تَّ مَ تَ يَ 
  : حمایت می کند ميحْ یَ 

 :   اقِْـرَأ النَّصّ ثـُمَّ
حيحَ  عَيِّـنِ  .  الْخَطَأَ  وَ  الصَّ    حَسَبَ النَّصِّ
ديدَ. دَ رْ ـالبَ  لُ مَّ حَ تَ يَ  الَّتي واناتِ يَ الحَ   مِنَ طبيُّ القُ  بُّ الدُّ أ )      الشَّ

  . عيدةِ بَ ال ةِ سافالمَ  نْ مِ  هِ تِ ريسَ فَ  رائحةِ  مامَ تِ اشْ ب) لا يَسْتَطيعُ الدّبُّ 

بِّ   . صِ القارِ  دِ رْ ـالبَ  نَ مِ  ميهِ حْ تَ  هِ دِ لْ جَ  تَ حْ تَ  ميكةٍ سَ  ونٍ هُ دُ  ةُ قَ بَ طَ  ج ) للدُّ
فة و مضاف إليه): الإْعرابـيَّ للكلَِماتِ الّتي أشيـر إليْها بِخطّ  الْمَحَلَّ  عَيِّـنِ    (الفاعل، المفعول، المبتدأ، الخبـر، الصِّ

  . هِ اللّ  قِ لْ خَ  جائبِ عَ  حدُ أَ  طبيُّ القُ  بُّ الدُّ أ ) 

 .لٍ هْ سَ  لٍ كْ شَ بِ  راسِ ـتِ  الافْ لىَ عَ  درةَ القُ  طيهِ عْ تُ  ةً ويَّ قَ  بَ خالِ مَ  ناناً وَ سْ أَ  طبيُّ القُ  بُّ الدُّ  لكُ يمَ ب) 
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  ِإعْرابُ أجْزاءِ الجُمْلَةِ الاسِْميَّةِ وَ الفِعليّة 

  .است عربی زبان بارز های ويژگی از و می شود گفته کلمه انِتهای علامت به إعراب

  مَبنيّ و  ربَمُعْ  :اند نوع دو آخرشان حرف علامت نظر از کلمات

 ربَمُعْ « آنها به  که کند می تغييـر جمله، در جايگاهشان تغييـر با کلمات برخی آخر علامت حرف  «              

 :در آیات زیر» اللّه « کلمۀ مانند   شود؛ می گفته

              ﴾قُلُوبِكُم فِـيوَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا ﴿             ﴾إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿            ﴾بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴿

 دننمی ک تغييـری آخرشان هيچگونه حرف علامتجمله،  در جايگاهشان وجود تغييـر با از کلمات عربی برخی 

 :در آیات زیر»  ذلكَِ « کلمۀ مانند گویند؛ می »  مَبنيّ « اینگونه کلمات به  که
              ﴾مَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ ﴿             ﴾ذلكَِ لآَيَةً لَكُم يـإِنَّ فِ ﴿               ﴾ذلكَِ الْكِتابُ لا رَيبْ﴿

 نمى توان آنها را برشمرد، امّا كلمه هاى  اند که به خاطر تنوع کلمات در زبان عربی معرب ها كلمه بيشتـر

   گروه های زیر دسته بندی کرد: آنها را در تعداشان کمتـر است و مى توان  مَبنيّ 

  

  

  

  

   
  

  

  

 
  

  

  

  
  

   :العبارةَ التّي ليَْسَ فيها مُعربٌَ عَيِّـن  ـ١٠٧

                         . أنتَ  ادْرسُْ هُوَ دَرسََ وَ نجََحَ فَ ب)         بِالْکالسيوم.       مَملوءٌ  الطّازَجُ  الَْحَليبُ أ ) 

  .النّاسَ  نفََعَ  مَنْ  النّاسِ  رُ ـخَيد )                  الإنسانِ.   سَلامةُ اللِّسانِ  سُکوتُ ج ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٨٠ تجربی آزاد(                                                                  :أيُّ الأجوِبةَ تكَونُ مَبنيَّةً  ـ١٠٨

بْـنَ أ )  بُونَ ب)                 يَتَعَجَّ بُواج )                  يَتَعَجَّ بُ د )                  لاتعََجَّ    يَتَعَجَّ

  فعل نهی» ج « جز صیغۀ جمع مؤنث بقیۀ صیغه ها معرب می باشند، همچنین فعلِ گزینۀ در فعل مضارع 

   می باشد. » أ « است که شرائط فعل مضارع را دارد، لذا فعل مبنیّ گزینه  

  اللَّهُ أحََدٌ﴾ هُوَ ﴿قُلْ  در آیۀ:» هُوَ « : مانند ضميـر

جَرةََ﴾ هذِهِ ﴿وَ لاَ تقَْرَبَا  در آیۀ:»  هذِهِ « : مانند إشاره   الشَّ

 ﴾ الظَّالمِيـنَ  كانَ عاقِبَةُ كَيْفَدر آیۀ: ﴿فَانظُْرْ »كَيْفَ«(پرسشی): ماننداسِتفهام

 ﴾نَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ ـاللَّهُ الْمُؤْمِني وَعَدَ ﴿ در آیۀ:» وَعَدَ « مانند ( همۀ صیغه ها )  ماضی
  ﴾قلُْ للِْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارهِِنَّ ﴿ در آیۀ:» يَغْضُضْنَ « مانند  جمع مؤنثّ) ۀ(فقط صيغ مضارع

 ﴾لَنا ذُنوُبنَا اغْفِرْ رَبَّنَا ﴿ در آیۀ:»  غْفِرْاِ « مانند ( همۀ صیغه ها )  أمـــر

  »:   النّاس« مانند كلمات مشخص شده در سورۀ هستند؛ يّ مَبن حروف یتمام

 ﴾نَّاسِ خَ رِّ الْوَسْوَاسِ الْ ـشَ  مِن﴾ ﴿إِلَهِ النَّاسِ ﴾ ﴿مَلِكِ النَّاسِ ﴿ ﴾نَّاسِ ـال ربَِّ ـبِ قُلْ أعَُوذُ ﴿

 ﴾ النَّاسِ  وَ الْجِنَّةِ  مِنَ ﴾ ﴿صُدُورِ النَّاسِ  فِـييُوَسْوِسُ  يالَّذِ ﴿

     های كلمه از برخی
 » اسم« در » مَبنيّ  «

     های كلمه
 »  مَبنيّ  «

 » فعل« در 

          های كلمه 
 » حروف« در » مَبنيّ  «
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    1     

»42 «

  إعْراب و بِناء 

جمله تعیین می گردد و این علائم در  در آخر کلمه های معرب بر أساس جايگاهشان همانگونه بیان شد علامت حرف

  نامیده می شود که أنواع آن به شرح ذیل است: » إعراب« زبان عربی 

  

  

  

  

  

  

  
      

   نکته   
»                      مَجرُور« جَرّ را إعراب  دارای ، کلمهٔ » مَنصُوب« نصب را إعراب  دارای ، کلمهٔ » وعمَرفُ « رفع را إعراب  دارای کلمهٔ ـ ۱

  می گویند. »  مَجزُوم« جزم را إعراب  دارای و کلمهٔ 

  ؛ مانند: است همانند اسمهای مثنای دیگرو نوع إعراب آن  بوده معرب یشاره در مثنإ  یاسمهاـ ٢

  »)الف « إعراب (هذان: مبتدا و مرفوع به » هذانِ کتابان « 

بجز اسمهایی  ،داً ) می آی(  » الف« با دارند معربند و اسم منصوبی که تنوین نصب دارد  » تنوین« یا » أل « یی که اسمهاـ ۳
  ».ماءً « ، » صحيفةً « ، » كتاباً « :شوند؛ مانندمی ( ءً ) ختم  همزه) و  ةً که به تاء مربوطه ( 

  
همچنین بر اساس علائمی که در آخرین حرف کلمه های مبنیّ وجود دارد، نوع بِناء را در اینگونه کلمات به شرح ذیل 

  تعیین می کنیم:   

  

  

  

  
  

       

   نکته   
كونلىَ مبنيٌّ عَ « ختم می شود که به ( ا ـ ی ـ ي ) نيّ بْ مَ کلمات ـ ۱   می باشد؛ مانند: ما ، عَلَی ، فِـي.»   السُّ

كونمبنيٌّ على نَ: ـفعل است؛ مانند: ذَهَبْ  صلیِ أ سومین حرفِ  علامتِ  یماض ملاک تعیین نوع بناء در فعلِ ـ ٢   .السُّ

كُونِ  لىَ بنيٌّ عَ مَ « مى آيد و به صورت جدا از اسم  معرب یبر سـرِ بيشتـرِ اسمها» ألْـ « ـ حرف ٣   است.» السُّ

حيحَ عَيِّـن  ـ١٠٩    :الصَّ

  )(مَبْـنيٌّ عَلىَ الكَسرِْ  هاتانِ ب)            )                هٰـذِهِ (مَبْـنيٌّ عَلىَ الكَسرِْ أ ) 

)د )  مَتَى (مَبْـنيٌّ عَلىَ الفَتْـح)                          ج )  مِّ   تسَتَطيعُ (مَبْـنيٌّ عَلىَ الضَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  مُؤمناً.،  المؤمِنُ مانند:  ؛»ـٌ  « تنوین رفعيا   » ـُ  « ضمّه ـ رَفْــع:١

  المؤمنانِ ، المؤمِنُونَ.در جمع مذکر؛ مانند: » واو « در مثنّی و » الف « همچنین حرف     
  طالبِاً.،  الطّالبَِ مانند:  ؛»ـً « تنوین نصب یا  »ـَ  « فتحهـ نصَْب: ٢

                الطّالبَِيْـنِ ، الطّالبِيـنَ.در مثنّی و جمع مذکر؛ مانند: » یاء « همچنین حرف     
  كاتِبٍ.،  الكاتِبِ مانند:  ؛»ـٍ « تنوین جر یا  » ـِ « کسره   ـ جَـــرّ:٣

                الكاتِبَيْـنِ ، الكاتِبيـنَ.در مثنّی و جمع مذکر؛ مانند: » یاء « همچنین حرف     
   مانند:  لاتخَْرُجْ  ؛» ــْـ« علامت سکون  ـ جَــزمْ:٤

  اين علامت مخصوص فعلهاى مضارع ( نهَْي و ... ) است.

 ع ا نو أ 
 » عرابإ « 

  یدر كلمه ها
 » معرب« 

  نحَْنُ.مانند:  ؛» ـُ  « :مِّ ــ الضَّ لىَبنيٌّ عَ مَ ـ ١

  كَيْفَ ، اولئكَ.مانند:  ؛» ـَ  « :الفَتْــحِ  لىَ بنيٌّ عَ مَ ـ ٢

  أنتِْ ، هذِهِ.مانند:  ؛» ـِ  « :الكَسْــر لىَ بنيٌّ عَ مَ ـ ٣

كوُنِ لىَ بنيٌّ عَ مَ ـ ٤    اكُْتُبْ ، مَنْ.مانند:  ؛» ـْ  « :السُّ

 » بِناءع ا نو أ « 
  یدر كلمه ها

 » نيّ بْ مَ « 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :عَيِّـن الخَطأ ـ١١٠

  يَنـتَـظِـرنَْ (مُعربٌَ وَ مَنْصُوبٌ)ب) أو مجرور)         ائِحینَ (مُعربٌَ وَ مَنْصُوبٌ أ ) س

  مُمَرِّضَتانِ (مُعربٌَ وَ مَرفُوعٌ)د )              )         مُعربٌَ وَ مَرفُوعٌ (فَلاّحونَ ج ) 

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

كونِ  ـ١١١    :فِـي أيّ العبارات ما جاءَ المبنيُّ عَلىَ السُّ

 ﴾﴿هَلْ جَزاءُ الإحسانِ إلاّ الإحسانُ ب)           .الْقَريَةِ  بِئـرِ  مِنْ  ماءً  الْفَلاّحونَ  اسِْتَخْرَجَ أ ) 

  قُلوبِهِم. فِـي المؤمنونَ  حُزنُْ د )                           .جَيِّداً  أعَْرفُِهُ  .زمَيلُكَ  ذٰلكَِ ج ) 

................................................................................................................. ..........

...........................................................................................................................  

  )٧٧(آزاد انسانی  :»عَلىَ « كلَِمَةُ  ـ١١٢

.مَبْنيٌّ عَلىَ الفَتْحد )      .ج ) مَبْنيٌّ عَلىَ الياء     .مَبْنيٌّ عَلىَ السّكونب)      .مَبْنيٌّ عَلىَ الألفِأ ) 
  تلفظ می شود بنابر این هیچ حرکتی» آ « حرف است و مبنیّ می باشد و حرف آخر آن بصورت » عَلَی « کلمۀ 

       .مَبْنيٌّ عَلىَ السّكونندارد و ساکن است لذا می گوییم: 

    (نقش) إعْراب
  نقش کلمات است، نقشهایی چون مبتدأ ، خبـر ، فاعل ، مفعول و ... بیان یکی از مفاهیم إعراب در زبان عربی 

 مراه إعراب آن می نویسیم:آمده باشد، نقش کلمات خواسته شده را به ه» أعَربِ « بنابر این اگر سؤالی با فعلِ 

  ِِالکْلَِماتِ التّي أشيـرَ إليها بِخطّ:  أعَرب
﴾ هُ الْمُؤْمِنُونَ الأْحَْزاَبَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَناَ اللّ  أىَوَ لَماَّ رَ ﴿أ ) 

  )فاعل و مرفوع به ضمّه :هُ اللّ (ـ  )فتحهمفعول و منصوب به  :الأْحَْزاَبَ (ـ  )فاعل و مرفوع به واو :الْمُؤْمِنُونَ (

 )به ضمّه خبـر و مرفوعإخْلاصُ: )  (به ضمّه مبتدأ و مرفوعثـَمَرةَُ: ( ثـَمَرةَُ العِلْمِ إخْلاصُ العَمَلِ. ب) 

  ) مفعول و مَبنيّ  :(ـهُ ) ـ مضافٌ إليه و مَبنيّ  :(كَ ) ـ مبتدأ و مَبنيّ  (ذٰلكَِ: .جَيِّداً  أعَْرفُِـهُ  .زمَيلُكَ  ج) ذٰلكَِ 

 :فقط ذکر نقش آنها کافی است.» ج « مانند عبارت در چنین سؤالاتی  بنیّ کلمه های مَ براى  توجه 

  فَةُ ا  إليَهِ  المُْضافُ  وَ  لصِّ

در درس اول راجع به آن توضیح داده شد، دوازده . در صفحۀ شديد آشنا نهم پايهٔ  در اليه مضافٌ  و صفت با

در این درس نیز این دو نقش را بیشتـر معرفی می نماییم. 

 شود.  می ناميده صفت که آوريم می ويژگی چند یا يک برايش که است اسمی ،موصوف 
است؛  ف خودش تابع (پيـرو) موصو اعِراب در عدد ( مفرد ، مثنی ، جمع ) ، جنس ( مذکر و مؤنث ) و  صفت

  کوشا ) ( دانشجویانی مُجتَهِدونَ  کوچک ) ، طُلاّبٌ  آزمايشگاهی صَغيـرٌ ( مانند: مُخْتَبَـرٌ 

(موصوف)  به صورت مفرد ، مذکّر  »مُخْتَبَـرٌ « (صفت) همانند کلمۀ » صَغيـرٌ « همانگونه ملاحظه کردید کلمۀ 

(موصوف)  به صورت جمع ، مذکّر و مرفوع  » طُلاّبٌ « (صفت) همانند کلمۀ »  مُجتَهِدونَ « و مرفوع و کلمۀ 

  آمده است. 

چنانچه موصوف جمع غیر عاقل باشد صفت به صورت مفرد مؤنث می آید؛  توجه:

  ( موادّ شیمیایی )مانند:  الْمَوادُّ الْکيمياويَّةُ 
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    1     
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  »شود؛ مانند: می داده نسبت »ه الی مضافٌ «  عنیی خودش از بعد اسم به که است اسمی » مضاف 
  دانشگاه )     صَديقي ( دوستِ من ) ( دانشجویانِ  الْجامِعَةِ  مدرسه )   طُلاّبُ  ( آزمايشگاهِ  الْمَدرسََةِ  مُخْتبَـرُ 

،                    »  الْمَدرسََةِ « مضاف و کلمات » صَديق « و »  طُلاّبُ « ، »  مُخْتبَـرُ « کردید کلمات همانگونه ملاحظه 

  .هستندمضاف إلیه » ي « و  » الْجامِعَةِ « 

    است. »ينِ  «يا  »ينَ «  ،» ٍـ « ، » ـِ «  ، علامتِ  دارای يعنی؛ است جَرّ  » مضاف إلیه« إعراب  :توجه 
   نکته   

  »  مُعَلِّمُو الْمَدرسََةِ « حذف می شود؛ مانند: نیز آن » نون « گر مثنی یا جمع باشد نمی گیرد و ا» تنوین « و » أل «  مضافـ ١

   »الجنّةُ تحَتَ أقدامِ الأمّهات. « می آیند، مضاف إلیه هستند؛ مانند: » قَبل ، بعَد ، عِند ، فوق ، تحت و ... « ـ معمولاً کلماتی که پس از ٢

  د؛ مانند: نرا می پذیر  فاعل ، مفعول و ... )مبتدأ ، خبـر ،  ( د اما تمام نقشهای مذکورننقش محسوب نمی شو  مُضافو  موصوف ـ٣
   .الْهُدوءِ  لوَنُ  الأْبَيَضُ  الَلَّونُ أ ) 

  الَلَّونُ مبتدأ و مرفوع به ضمّه (موصوف) ـ الأْبَيَضُ: صفت و مرفوع به ضمّه 

  خبـر و مرفوع به ضمّه (مضاف) ـ الأْبَيَضُ: مضافٌ إليه و مجرور به كسره لَونُ:

غي الوَْلَدِ  أسَنانَ  الطَّبيبُ  فَحَصَ ب)    .رِ ـالصَّ

  مفعول و منصوب به فتحه (مضاف) ـ الوَْلَدِ: مضافٌ إليه و مجرور به كسره أسَنانَ:

غيـرِ: صفت و مجرور به کسره  الوَْلَدِ:   مضافٌ إليه و مجرور به كسره (موصوف) ـ الصَّ

فَة تْ عَيِّـن ما ليَْسَ  ـ١١۳    :فيه الصِّ

وَلِ  مِنْ  إيرانَ  إنَّ أ )    .          الْعالَمِ  في الْجَميلَةِ  الدُّ

                            .) جَمالُ العِلْمِ نشرَُْهُ وَ ثـَمَرتَهُُ العَمَلُ بِهِ ب

  ﴾جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَراَمَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ ﴿)  ج

  .الْعُطُلاتِ  مُمتازاً لقَِضاءِ  بَلَداً  إيرانَ  السّائِحینَ  بَعْضُ  د ) يَرَی

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

   :فيه الإضافَة تْ عَيِّـن ما ليَْسَ  ـ١١۴

   ﴾) ﴿هَلْ جَزاءُ الإحسانِ إلاّ الإحسانُ أ 

  .شيـراز مَدينَةِ  فِـي شِـراغ قُبَّةِ شاه تحَتَ  جَلَسْنا) ب

نَواتِ  فِـي إيرانُ  ج ) شَهِدَتْ    السّياحَةِ.  فِـي مَلحُوظاً  نـُمُوّاً  الأْخيـرةَِ  السَّ

. التُّـراثِ  قائِمَةِ  فـي إيرانيَّةٍ  تاريخيَّةٍ  وَ  ثقَافيَّةٍ  مَناطِقَ  بِتَسجيلِ  الْيونِسکو مُنَظَّمَةُ  قامَتْ د )    الْعالَميِّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

فَة وَ الإضافة ـ١١۵ حيحَ عَنِ الصِّ    :عَيِّـن الصَّ

   . مُطَهِّرٌ  سائِلاً تفُْرِزُ  بِغُدَدٍ  مَملوءٌ  الْقِطَّ  لسِانُ أ ) 

            .هَمَدان فِـي العْالمَ  الماْئيةُ فِـي الکُهُوفُ  أطَوَلُ ب) 

لُ ج )    . مُضيءٍ  نهَارٍ  إلَی الْبَحرِ  ظَلامَ  الْمُضيئَةُ  الأْسْماكُ  تحَُوِّ

  النَّباتاتِ. مِنَ  لکَِثيـرٍ  طِّبّيَّةٍ  الْخَواصِّ  عَلیَ الإْنسانَ  الْحَيَواناتُ  تدَُلُّ د ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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    1     

»45 «

  )٨١(سراسرى انسانی                                                                 :عَيِّـن المناسِبَ للفراغ ـ١١٦

عبة تحَتاجُ إلى هِمّةٍ عَظيمَةٍ.« »                                                 الطلاّبُ .............. يَعْمَلُونَ أنَّ ................... الصَّ

    لمجُدّينَ ـ عَملة                          أ ) المجُتهدُونَ ـ العَمَل     ب) المجُدّونَ ـ الأعمال     ج ) الجادّة ـ عمل     د ) ا

  اول قرار می گیرد صفت و کلمه ای که در جای خالی دوم قرار می گیرد موصوف است. کلمه ای که در جای خالى

  همانگونه که در قواعد آمده، موصوف و صفت در عدد، جنس و إعراب به هم شبیهند بنابر این برای جای خالی 

  مناسب است و برای جای خالی» ب « و » أ « کلمۀ الطلاّب که مذکر، جمع و مرفوع است گزینۀ اول با توجه به 

عبة دوم با توجه به کلمۀ    که جمع غیر عاقل بوده و دارای » ب « دارد، گزینۀ » ألـ « که مفرد مؤنث است و الصَّ

  است.» ب « است مناسب می باشد. لذا جواب صحیح گزینۀ » ألـ « 

حيحَ فِـي الإعرابعَيِّ  ـ١١۷    :ـن الصَّ

  )صفت و مرفوع به واو (مُحتَـرمَُونَ:.الْمُعَلِّميـنَ  عِندَ  مُحتَـرمَُونَ  الْمُؤَدَّبونَ  الطّلاّبُ أ ) 

  )به ياء فاعل و منصوب الْمُؤمِنيـنَ:( .وُجوهِهِم فِـي لا قُلوبِهِم نَ فِـيالْمُؤمِنيـ حُزنُْ ب) 

  و مجرور به تنوين جرّ) مضاف إليه(مَسموحٍ:  .مَسموحٍ  غَيـرُ  وَصفَةٍ  بَيعُ أمبيسيليـن بِدونِ ج ) 

:  .إيران السّياحيِّ فِـي الْجَذبِ  مَناطِقِ  مِنْ  کُردِستان د ) إنَّ    و مجرور به كسره) مضاف إليه(السّياحيِّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

    »............. بَعدَ  ............ ثرَوَةٍ  عَلَی السّياحَةِ  مِنَ  أنَْ تحَصُلَ  إيرانُ  تسَتَطيعُ «  :يِّـن المناسِبَ للفراغعَ  ـ١١٨

         ـ نفَطاً عَظيمَةٍ د )        النِّفطَ ـ العَظيمَةِ ج )       ب) عَظيمَةٍ ـ النِّفطِ    النِّفطِ    أ ) العَظيمَةِ ـ 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٨٦(سراسرى زبان                                                                          :عَيِّـن العَدَدَ صِفَةً  ـ١١٩

نُ مِنْ تِسعَةِ أشْهُرٍ.      نةُ الدّراسيّةُ تتََكَوَّ   ب) وَ ثلاَثةَُ الشُهورِ الأخرى تخَتَصُّ بالعُطلَةِ.   أ ) السَّ

نةِ الأدبِ الفارسيّ.) وَ نقَرأُ فـي الحِصَّ ج عَشرَ درساً نقَرؤوها طول السّنة.                      العَربيّةِ اثنا ) و للِّغةِ د ةِ الثالثةِ مِن السَّ

 صفت است. » الثالثةِ « یعنی » ج « أعداد ترتیبی نقش صفت را دارند لذا گزینۀ  عدد و معدود بیان شد که در قواعد

  اضافیترکیب وصفی ـ  
در زبان فارسی اگر کلمه ای هم صفت و هم مضاف إلیه داشته باشد اول صفت سپس مضاف إلیه می آید؛ مانند: 

مدرسۀ بزرگ ما ؛ امّا در زبان عربی این ترکیب برعکس است یعنی اول مضاف إلیه سپس صفت می آید؛ مانند:              

  کوچکم ) الأْصغَـرَ ( برادر أخَي الْکَبيـرةَُ (مزرعۀ بزرگ ما )  مَزْرَعَتُنَا

 :اسم + ضمیر متصل = مضاف و مضاف إلیه   مانند: خاتـَمهَا ( انگشتـرش ) نکته  

حيحَ للفراغ ـ١٢٠   )٨٥ بی(سراسرى تجر                                                                   :عَيِّـن الصَّ

  ».................... يَتَحَمّلُونَ المصَاعبَ العَديدَةَ. مُعَلِّمُو المدرسَةِ « 

  أ ) المجتهدينَ                 ب) مُجتهدونَ               ج ) المجتهدة                د ) المجُتهدونَ 

  و کلمه ای »المدرسَةِ: مضاف إلیه « ، » مُعَلِّمُو: موصوف و مضاف  «این ترکیب، ترکیب وصفی ـ اضافی است یعنی 

  »ب « دارد، لذا باید جمع و مرفوع باشد که گزینۀ » مُعَلِّمُو « قرار می گیرد نقش صفت را برای  یکه در جای خال

  دارد،» ألـ « به کلمه ای اضافه شده است که » مُعَلِّمُو « د اما یک ویژگی دیگر اینکه کلمۀ ناین ویژگی را دار » د « و 

  است. » د « جواب صحیح گزینۀ  آید.می » ألـ « لذا صفت هم با 
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    1     

»46 «

) (الَبَْحثُ    » ترْ وْ سُ باداب  «                                         الْعِلميُّ

 ١٨٤١  ارتفاعِ لىَ عَ (شمال ايران)  مازندرانَ  حافظةِ ي مُ ـساري فِ  "جهاردانکه" لمدینةِ  ي ناحیةِ ـت" فِ رْ وْ ینابیع "باداب سُ تقع 

  .حرِ البَ  طحِ سَ  نْ راً مِ ـتمِ 

 .ي العالمِ ـفِ  نبوعِ الیَ  رکیا ثانیةُ ـي التّ ـوکاله" فِ "بامُ  عدَ ت " بَ رْ وْ "باداب سُ  نابیعُ یَ 

 لىَ عَ  أوراقٍ  ذاتُ  فيها أشجارٌ  رُ ـكثُ تي تَ الَ  الغاباتِ بِ  وةُ كسُ المَ  لالُ التّ  وَ  المرتفعاتُ  مالِ الشّ  نَ مِ  ميلَ الجَ  الطبيعيَّ  هذا المعلمَ  حدُّ تَ 

ا أمّ  ، وَ المختلفةِ  راتِ ـجيْ الشُ  وَ  النباتاتِ بِ  المغطاةَ  المرتفعاتِ  رُ جاوِ يُ  قِ الشرَّ  نَ مِ  ، وَ فليةُ السُّ  يانُ دْ جنوباً الوُ  هُ حدُّ تَ وَ  ،الإبرةِ  كلِ شَ 

  »توسْ رُ اُ « ريةُ ه قَ بِ  حيطُ تُ فَ  ربِ الغَ  نَ مِ 

 عمِ الطَّ  وَ  ونِ اللَّ  يثِ حَ  نْ تماماً مِ  ختلفةٌ مُ  فيها مياهٌ  جريتَ  نِ ـينبوعَ ، يَ حريةِ السِّ » باداب سورت« ماءِ  نابيعِ يَ  جموعةُ مَ  نُ مَّ ضَ تَ تَ 

  .ائحةِ الرّ  وَ 

 هرِ الظَّ  أوجاعِ  علاجِ لِ  ستعملُ تُ  هذا الينبوعُ  مياهُ  و رةٍ ـصغي رةٍ ـحيي بُ ـف بُّ صُ ، تَ مالحةٌ  جري مياهٌ ، تَ نِ ـبوعيناليَ  هذينِ  ي أحدِ ـف

  .المفاصلِ  مِ لَ أَ  وَ  لديةِ الجِ  مراضِ الأَ  وَ  مِ دَ القَ  وَ 

 فرةٌ ناك حُ ، هُ رةِ ـحيهذه البُ  نْ مِ  زءٍ ي جُ ـف

 ديرٌ جَ  وَ ». توسْ رُ رمودا اُ بِ « ىمَّ سَ تُ  عميقةٌ 

ي ـف دُ مَّ جَ تَ لا تَ  رةَ ـحيهذه البُ  أنَّ  رِ كْالذِّ بِ 

  .هاتِ لاحَ مَ  ببِ سَ ، بِ تاءِ الشِّ  صلِ فَ 

ه لونُ  دائمٌ  جري فيه ماءٌ الثاني يَ  نبوعُ ا اليَ أمّ 

 ةُ وهَ فُ  حاطُ نسبياً. تُ  ضٌ حامِ  رتقالي وَ بُ 

 الحديدِ  أوكسيدِ  باتِ رسُّ تَ  نْ مِ  ةٍ ميّ كَ بِ  نبوعِ اليَ 

  .ياةِ الحَ  رِ ـسياكْى بِ سمَّ تي تُ الّ  وَ 

ي ـف نِ ـينبوعَ اليَ  هذينِ لِ  رسبةُ ـتالمُ  المياهُ 

 رةَ ـالصغي الأحواضَ  عشراتِ  دَ جَ أوْ  لالمِ السّ   شكلِ لىَ لاً عَ لاّ شَ  تْ لقَ ، خَ نَ ـنيالسّ  طوال آلافِ  هِ ى أسفلِ ـال بلِ  الجَ علىَ أَ  نْ مِ  هاطريقِ 

    .الأحمر الأصفر وَ  ي وَ ـرتقالـالب نَ ـها بيألوانُ  تنوعُ داً تَ جِ  ميلةَ الجَ 

 هرُ شتَ ذي يَ الّ ، وَ »رـباداب سورت الصغي« مِ اسْ بِ  رُ آخَ  كانٌ مَ  دُ وجَ ل يُ ، بَ نِ ـكانيالمَ  ينِ  هذَ لىَ عَ  قتصرُِ لا تَ  »باداب سورت« جموعةُ مَ 

  ».رـشورس«بـ 

 احُ زورها السيّ يَ  يثُ ، حَ باقي الينابيعِ  عَ ياساً مَ داً قِ جِ  دةٍ يّ جَ  علاجيةٍ  خاصياتٍ بِ  عُ تمتّ داً تَ جِ  رةٍ ـغيصَ  رةٍ ـحين بُ عَ  عبارةٌ  هذا المكانُ 

  .احةِ ن الرّ سطاً مِ قِ  يأخذونَ  ناك وَ هم هُ فراغِ  ون أوقاتَ قضُ يَ  ، وَ »ايومايار «هر ي شَ ـما فسيَّ لا  الطبيعةِ  شاقُ عُ  وَ 

ي ـف وعةً رَ  جمالاً وَ  المشاهدِ  رَ ـاكث نَّ إ . لوبَ القُ  رُ سحَ تَ  وَ  قولَ العُ  رُ هَ بْ تَ  الجبالِ  وَ  لغاباتِ لِ  طبيعيةٍ  ناظرَ ى بِم ظَّ حَ تُ  هذه المنطقةُ 

 وَ   الأحواضِ لىَ عَ  مسِ الشَّ  أنوارُ  عُ طَ سْ تَ  يثُ ها، حَ روبِ غُ  وَ  مسِ وق الشَّ شرُ  وعدِ ى مَ ـال ودُ عُ تَ  المائيةِ  الأحواضِ  وَ  الينبوعِ  نطقةِ مِ 

عالى تَ  وَ  باركَ تَ  هُ غها اللّ بْ سْ تي أَ الّ  عمِ ى النِّ ـال دقيقةٌ  شارةٌ  إ وَ  فيها آيةٌ  ؛ وَ فُ وصَ لا تُ  وَ  كُ درَ لا تُ  طبيعيةً  ناظرَ مَ  خلقُ تَ  ، وَ رةِ ـالبحي

   ا.هرِ وَ صُ  روعِ ي أَ ـ فلىَّ جَ تَ تي تَ الّ  ، وَ المنطقةِ   هذهَ لىَ عَ 
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الَْمُعْجَمُ: 

  زنسو : برةالإ 
  : جذاب ترينروعالأَ 
  : گستراندْغَ بْ سْ أَ 
  : درد مفصل هاالمفاصلِ  مِ لَ أَ 

 : بیماری های پوستیلديةِ الجِ  مراضِ الأَ 
  : درد کمر و پامِ دَ القَ  وَ  هرِ الظَّ  أوجاعِ 

  ج الورق : برگ هاوراقالأ 
عدنىباداب مان برخی  : آب م که برای در

  بیماری مفید است
  ، حوضچه : دریاچهرةـحيبُ ال
  شگفت زده می کندها را  العقولَ: عقلرُ هَ بْ تَ 
  : ظاهر مى شودلىَّ جَ تَ تَ 
   : در بر می گیردنُ مَّ ضَ تَ تَ 
  : محدود می كندحدُّ تَ 
  : بهره می بردىظَّ حَ تُ 
  : به وجود می آوردخلقُ تَ 
  : دلها را در اختیار می گیردلوبَ القُ  رُسحَ تَ 

   : می تابدعُ طَ سْ تَ 
  : می ریزدبُّ صُ تَ 
  گردد: بر می ودُ عُ تَ 

  : واقع استتقع
   : زیاد می شودرُ ـكثُ تَ 
  : تپه ها ج التلّ لالتّ ال
  ر: شایسته ذکركْالذِّ بِ  ديرٌ جَ ال
   : ترشضٌ حامِ ال

   : آهنالحديد
  : بوائحةالرّ 
  : زیبایی و جذابیتوعةرَ ال

   : پلکان ها ج السُلَّملالمالسّ 
  : جهانگرداحُ السيّ 
  : درختچه هاراتـجيْ الشُ 
  طلوع خورشید: مسِ وق الشَّ شرُ 
  : آبشارللاّ شَ ال
  : جنگل ها ج الغابةغاباتال

   : دهانه چشمهنبوعاليَ  ةُ وهَ فُ 
  : بخشی از آسایشاحةِ ن الرّ سطاً مِ قِ 

  : محدود نمی شودقتصرُِ لا تَ 
  : مخصوصاً مالاسيَّ 

  : رنگوناللَّ 
  : استانحافظةالمُ 
  : أثرملَ عْ المَ 

  : پوشیدهالمغطاةَ 
  : پوشیدهوةسُ كْ المَ 
  شُورىة: لاحَ المَ 
   : از لحاظيثحَ  نْ مِ 
   : آب ها ج الماءياهالم
  : آب های شورالحةُ الم ياهُ الم

  ج النبات : گیاهانالنباتات
  : بیابان های پست ج الواديفليةُ يان السُّ دْ وُ ال
  : می گذرانندونقضُ يَ 
  : چشمهنبوعیَ ال

 :   اقِْـرَأ النَّصّ ثـُمَّ
حيحَ  عَيِّـنِ  .  الْخَطَأَ  وَ  الصَّ    حَسَبَ النَّصِّ
 .ي العالمِ ـفِ  نبوعِ الیَ  ت " ثانیةُ رْ وْ "باداب سُ  عدَ بَ وکاله" "بامُ  نابیعُ یَ أ ) 

  .هاروبِ غُ  وَ  مسِ وق الشَّ شرُ عِندَ   الأحواضِ لىَ عَ  مسِ الشَّ  أنوارُ  عُ طَ سْ تَ ب) 

.المفاصلِ  مِ لَ أَ  وَ  لديةِ الجِ  مراضِ الأَ  وَ  مِ دَ القَ  وَ  هرِ الظَّ  أوجاعِ  علاجِ ت " لِ رْ وْ "باداب سُ  لُ عمَ ستَ یُ ج ) 

  رجمة: ـميِّز الخطأ فـي الت ـ١٢١
  .هاتِ لاحَ مَ  ببِ سَ ، بِ تاءِ الشِّ  صلِ ي فَ ـفالبُحيـرةُ  دُ مَّ جَ تَ لا تَ أ ) 

  د. ور بودنش در فصل زمستان یخ نمی بنددریاچه، به خاطر ش

  . ضٌ حامِ  رتقالي وَ ه بُ لونُ  دائمٌ  جري فيه ماءٌ الثاني يَ  نبوعُ اليَ  )ب

  دومین چشمۀ همواره با آبی جاری می شود که رنگ آن پرتقالی و شیرین است. 

  . آب های شور به دریاچه ای کوچک می ریزد.رةٍ ـصغي رةٍ ـحيي بُ ـف بُّ صُ ، تَ الحةُ الم ياهُ المج ) 

آب ها آبشاری را مانند پلکان ایجاد کرده است.  .لالمِ السّ   شكلِ لىَ لاً عَ لاّ شَ  ياهُ  المتِ لقَ خَ قَد د ) 

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

    »اليَنْبُوع «  ما هِيَ المتُـرادِفَة لِكلمةِ  ـ١٢٢

  للاّ شَ الد )                     العَيـنج )                    ب) الحَوض                  البَحرأ ) 

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

فة و مضاف إليه) الإْعرابـيَّ للكلَِماتِ الّتي أشيـر إليْها بِخطّ: الْمَحَلَّ  عَيِّـنِ    (الفاعل، المفعول، المبتدأ، الخبـر، الصِّ

. لالمِ السّ   شكلِ لىَ عَ  لاًلاّ شَ  تْ لقَ ، خَ هِ ى أسفلِ ـال بلِ الجَ  علىَ أَ  نْ مِ  هاي طريقِ ـف نِ ـينبوعَ اليَ  هذينِ لِ  رسبةُ ـتالمُ  المياهُ أ ) 
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  ُالمَْجهولُ  الَفِْعل 

 به عبارتهای زیر توجه کنید:
  نفت از زميـن استخراج شد. 

  نفت به كشورهاى صنعتى صادر مى شود. 

  ؟ چه کسی استدر عبارتهای مزبور (فاعل) انجام دهندۀ فعل 

   د.مانْ  ناشناس» شد « کلمۀ  به کار بردنبا  (فاعل) انجام دهندۀ فعل همانگونه ملاحظه می کنید

  استفاده می شود. » شد « کمکیِ  فعلِ  ازفارسی  زباندر ردن فعل ک مجهول برای: نتیجه

  .فعل مجهول به فعلی گفته می شود که فاعل آن ناشناس باشد  

   .در برابر فعل مجهول فعل معلوم قرار دارد  

  چگونه است؟فعلِ مجهول در زبان عربی 

  کنید: توجه عربی جمله های مزبوربه عبارتهای 

  الأْرضِ. مِنْ  النِّفطُ  اسُْتُخرِجَ 

رُ  ناعيَّةِ  الْبُلدانِ  إلَی النَّفطُ  يُصَدَّ   .الصِّ

   .کند می رـتغيي مجهول فعل های عربی حرکت زبان درهمانگونه ملاحظه کردید 

ِـ ) و حروف متحرک قبل از آنحرکت عین الفعل در             مضموم ( ـُ ) است.  فعل ماضی مجهول (اسُْتُخرِجَ) مکسور ( 

رُ) و در مضارع مجهول     مفتوح ( ـَ ) و حرف مضارعه مضموم ( ـُ ) می باشد. حرکت عین الفعل (يُصَدَّ

 فعل أمر مجهول نمی شود.نکته :  

  فاعل النائب 

اگر فعلی مجهول باشد مفعول در  بدانید نیاز دارد. حال » فاعل« در گذشته خوانده اید که هر فعلی (فعل معلوم) به 

  ؛ مانند: نائب فاعل تمام ویژگی های فاعل را دارد .می گویند » نائب فاعل« مقام فاعل ایفاء نقش می کند که به آن 

  )به ضمّه مرفوع و فاعل نايب شهادَة: : فعل مجهول ـسَتُكْتَبُ (  ﴾ لُونَ أ هُمْ وَ يُسْ دَتُ اسَتُكْتَبُ شَهَ ﴿ ... 
 )به واو مرفوع و فاعل نايب :الْمُجْرمُِونَ  : فعل مجهول ـيُعْرفَُ ( ﴾ يُعْرفَُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَاهُم ﴿

   )به ضمّه مرفوع و فاعل نايب :الْکُرسيُّ  : فعل مجهول ـيُصْنَعُ . (الْمَصنَعِ  يـفِ  الْکُرسيُّ  يُصْنَعُ 

  )٨٣تجربى  سراسرى(                                                                  :عَيِّـن المبنيّ للمَعلوم ـ١٢٣

       !يُعْرفَُ النّاسُ بِكَلامِهِمْ ب)                        !الصّيامَ كَتَبَ اللّهُ عَلَيْكُم أ ) 

دائدِ ج )  ديقُ الوَفيُّ عِندَ الشَّ                               !مُنِعْتُمْ مِنَ التَّكاسُلِ أيُّها الطلاّبُ د )           !يُعْرفَُ الصَّ

  فاعل آن است (خداوند روزه را » اللّه « با توجه به حرکاتش فعل معلوم و کلمۀ » كَتَبَ « فعل » أ « در گزینۀ 

  حرکاتشان توجه بهبا »  مُنِعْتُمْ « و » يُعْرفَُ « ، » يعُْرفَُ « بر شما واجب کرد) در گزینه های دیگر فعلهای 

ديقُ « ، » اللّه « فعل مجهول و کلمات    به ترتیب نائب فاعل آنها است.  »تم « و ضمیر  »الصَّ

  البته در سؤال کنکور حرکات فعل نیامده و باید از سایر قرائن موجود در جمله به جواب صحیح برسیم.
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  :عَيِّـن المبنيّ للمَعلوم ـ١٢٤
 الاتِّصالاتِ. أعَمِدَةُ  وجَدُ تُ  نابيبِ الأْ  امْتِدادِ  عَلَیأ ) 
غطِ  لتَِقليلِ  آلاتٌ  تسُْتَخدَمُ  ب)    .سالمَِةً  نابيبُ الأْ  تبَقَی حَتَّی الضَّ

يوتِ. وَ  کَالْبِنزينِ  رةٍَ ـکَثي مُشتَقّاتٍ  عَلَی النِّفطِ  مِنَ  نحَصُلُ ج )    الزُّ

  .نابيبِ الأْ  رَ ـعَبْ  يـالْمَصاف إلَی الْمَوانِئِ  أوَِ  بارِ الآْ  مِنَ  النِّفطُ  نْقَلُ یُ د ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  فاعل الفاعل و نائب الأنواع   

  فاعل و نائب فاعل در زبان عربی بر سه نوعند: 
  اسم ظاهرـ ١

  ؛ مانند: بيايد بعد از فعلمستقل و جداگانه  اسميك فاعل يا نائب فاعل به صورت كه  یدر صورت

  )به ضمّه مرفوع و فاعل :اللَّهُ (  ﴾ ذِكْراً مْ قَدْ أنَزلََ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴿ 
  )به ضمّه مرفوع و فاعل نايب :نُ آ الْقُرْ (  ﴾ نُ آ الَّذِى أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْ رُ رمََضَانَ هْ شَ ﴿ 

 ر بارزـضميـ ٢
 باشد؛ مانند: (شناسۀ فعل) از ضمائر متصل  یيكفاعل يا نائب فاعل كه  یدر صورت 

  )»يَدْخُلُونَ «در  »واو«ضمیـر (فاعل:   ﴾ هِ يَدْخُلُونَ فىِ دِينِ اللّ ﴿ 
جَرُ يَسْجُدانِ النَّجمُ وَ ﴿    )»يَسْجُدانِ «در  »الف«ضمیـر فاعل: (  ﴾ الشَّ
  )»أرُسِلُوا«در  »واو«(نائب فاعل: ضمیـر   ﴾ نَ ـوَ ما أرُسِلُوا عَلَيْهِمْ حافظي﴿ 
  »)أخُْرِجْتُمْ «در » تمُْ «ضمیـر نائب فاعل: (  ﴾ نْ أخُْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ـلَئِ  ﴿

 رـر مستتـضميـ ٣
  ، در جمله ذکر نشود(شناسۀ فعل) ر متصل ـصورت اسم ظاهر يا ضميه بفاعل يا نائب فاعل در صورتيكه 

  :انندخواهد بود؛ م (پنهان) رـمستت ،در داخل فعل( هو ، هي ، أنتَ ، أنا و نحن ) ل از ضمائر منفص یيك

واءِ  الَکَلامُ    )ـ فاعل: ضمیـر مستتـر يَنفَعُ (فعل معلوم:   . رسولُ اللّهِ قاتِلٌ  رهُُ ـکَثي و يَنفَعُ  قَليلُهُ  .کَالدَّ

  )فاعل: ضمیـر مستتـرنائب ـ يُقْتَلُ فعل مجهول: (  ﴾ سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتُ بَلْ أحَْيَاءٌ  ـي تقَُولُواْ لمَِن يُقْتَلُ فِ وَ لاَ ﴿ 

  )٩١رياضى  سراسرى(                                           :نائب الفاعل ليسَ ضَميـراً مستتـراً عَيِّـن  ـ١٢٥

                         لَمْ يُؤيَّدْ كلامُ هذا العالمُِ فـي الجلسةِ الماضيةِ!أ ) 

       !كَأنَّ عُقولُهم قَدْ غُسِلَتْ فَتغَيَّـرَ طَريقُ حياتهمب) 

      مَنْ قَصَدَ الحياةَ الطيّبةَ مُنِعَ مِن التكاسُلِ!ج ) 

                              إنَّ نفَسَكَ تخُْتَـبَـرُ بِمصائبَ صَعبةٍ فِـي الحياةِ!د ) 

  با توجه به إعراب و ترجمه »كلامُ « و کلمۀ  مجهول استبا توجه به حرکاتش فعل » لَمْ يُؤيَّدْ « فعل » أ « در گزینۀ 

  ایر ـچه چیزی تأیید نشد؟ کلام) نائب فاعل آن است بنابر این در این گزینه نائب فاعل اسم ظاهر است و در س( 

  نائب فاعل به صورت ضميـر مستتـر است.» تخُْتَـبَـرُ « و » مُنِعَ « ، » غُسِلَتْ « مجهول  در فعلهایگزینه ها 

  در سؤال کنکور به حركت اول فعل مجهول اكتفاء شده است.
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 نکته   
  د مؤنّث غائب (للغائبة) می تواندغائب (للغائب) و مفر  فقط در صیغه های مفرد مذکر و نائب فاعل فاعل ـ١

  رـدوحالت بیشتآن فعل اسم ظاهر باشد  یفعلیا نائب فاعلِ فاعل . به عبارت دیگر اگر بیایدصورت اسم ظاهر ه ب

  مانند: ؛ »مفرد مؤنثّ غائب « است و یا » مفرد مذکّر غایب « یا  ،ندارد

 )ـ فاعل: ضمیر مستتـر أخََذَ (فعل:  .ذَهَبيَّةً  جائِزةًَ  أخََذَ  إنَّهُ 
  )نوع فاعل: اسم ظاهر ـ کاظِمٌ ـ فاعل:  نجََحَ الْمُسابَقَةِ. (فعل:  يـف کاظِمٌ  نجََحَ 

  فاعل: اسم ظاهر)نائب نوع  ياءُ ـشْ الأْ ـ نائب فاعل:  تعُْرفَُ (فعل مجهول:  .بِأضَدادِها ياءُ شْ الأْ  تعُْرفَُ 

   )نوع فاعل: اسم ظاهر ـ الْمُؤْمِنُونَ ـ فاعل: يَتَّخِذِ (فعل: لا   ﴾نَ ـلا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِني ﴿

  به صورت ضمیر بارز است؛ مانند: آن  و نائب فاعل فاعلـ اگر فعل به صورت مثنی یا جمع بیاید ٢

جَرةَ﴿    )ـ فاعل: ضميـر بارز الفلا تقَْرَبا معلوم مثنى:  (فعل  ﴾وَ لا تقَْرَبا هذِهِ الشَّ

  ـ نائب فاعل: ضميـر بارز واو) يُرْجَعُونمجهول جمع:  (فعل  ﴾إِلَيْهِ يُرْجَعُونيَبْعَثهُُمُ اللَّهُ ثمَُّ  ﴿

  جمع غیر عاقل باشد، فعل به صورت مفرد مؤنثّ می آید؛ مانند:  یا نائب فاعلاگر فاعل ـ ٣

 ) الأْمُُورُ ـ نائب فاعل: ترُْجَعُ (فعل مجهول:   ﴾ ىَ اللَّهِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ ـوَ إِل ﴿
  ) الأْنَهْارُ ـ فاعل: تجَْري (فعل معلوم:   ﴾ جَنَّاتٌ تجَْري مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْارُ خالدِينَ فيها ﴿

  يا نائب فاعل اگر بعد از فعل ضمیر منفصل بیاید فاعل امّا واقع شود يا نائب فاعل فاعل اسم اشاره می تواند ـ ٤

  )نائب الفاعل و مرفوع: هذَا(  ﴾هذَا الْقُرآْنُ لأِنُذِْرَكُمْ بِهيَّ ـأوُحِيَ إِلَ  ﴿مانند:   است؛تأکید نیست و براى 

   : تأكيد)أنَتَْ (  ﴾ وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَْ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّة ﴿                                           

 

  :ضَميـراً بارزاً  يكونُ عَيِّـن نائب الفاعل  ـ١٢٦
 أنُبوباً فِـي البِئـرِ.يَضَعُونَ  الْعُمّالُ أ ) 

ديقُ ب)  عابِ  عِندَ  يُعْرفَُ  الْحَقيقيُّ  الَصَّ   .الصِّ

  .الزَّمانِ وَ كانَ يُجْمَعُ مِنْ سَطحِ الأرضِ  قَديمِ  مِن النِّفطُ  عُرفَِ  ج )

  الْحَشرَاتِ.  يُصنَعُ مِنَ النَّفطِ الْمَطّاطُ وَ العُطُورُ و الأْدويَةُ وَ مُبيداتُ د ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  :يِّـن نائب الفاعل ليسَ اسماً ظاهراً عَ  ـ١٢٧
   .بِمَفاتيحَ  الأْنبوبُ  يُغلَقُ أ ) 

  الأْرضِ. باطِنِ  مِنْ  يُستَخرَجُ  النِّفطُ ب) 

   .الْکَهرَباءِ  أعَمِدَةُ  توجَدُ  لا الأْنابيبِ  امْتِدادِ  عَلَیج ) 

  .الْبِلادِ  فِـي الْوَقودِ  مَحَطّاتِ  إلَی الْمَصافـي مِنَ  النِّفطِ  مُشتَقّاتُ  تنُْقَلُ د ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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یغه
ص

نس  
ج

  

  نام صيغه  تعداد
  ضمیر  به عربى

  و نائب فاعل و فاعل فعل

و  فاعل  ماضی
و  فاعل  مضارع  نائب فاعل

 نائب فاعل

ب
غائ

  

کر
مذ

  

  ذَهَبَ   هُوَ   للِغائبِ   مفرد
  اسم ظاهر
 يا مستتـر 

  يَذْهَبُ 
  اسم ظاهر
  يا مستتـر

  الف  يَذْهَبانِ   الف  ذَهَبَا  هُما  للِغائبَيـنِ  مثنی

  واو  يَذْهَبُونَ   واو  اذَهَبُوْ   هُمْ   للِغائبيـنَ   جمع

ث
ؤن

م
  

  ذَهَبَتْ   هِيَ   للِغائبَةِ   مفرد
  اسم ظاهر
  يا مستتـر

  تذَْهَبُ 
  اسم ظاهر
  يا مستتـر

  الف  تذَْهَبانِ   الف  ذَهَبَتَا  هُما  للِغائبَتَيْـنِ  مثنی

  نون  يَذْهَبْـنَ   نون  ذَهَبْـنَ   هُنَّ   للِغائباتِ   جمع

ب
 ط

خا
م

  

کر
مذ

  

  مستتـر  تذَْهَبُ   تَ   ذَهَبْتَ   أنتَ   للِمُخاطبَِ   مفرد

  الف  تذَْهَبانِ   تُما  ذَهَبْتُمَا   أنتُما  للِمُخاطَبَيـنِ  مثنی

  واو  تذَْهَبُونَ   تمُْ   ذَهَبْتُمْ   أنتُمْ   للِمُخاطَبيـنَ   جمع

ث
ؤن

م
  

  ياء  تذَْهَبِيـنَ   تِ   ذَهَبْتِ   أنتِ   للِمُخاطَبَةِ  مفرد

  الف  تذَْهَبانِ   تُما  ذَهَبْتُمَا   أنتُما  للِمُخاطَبتَيـنِ   مثنی

  نون  تذَْهَبْـنَ   تنَُّ   ذَهَبْتُـنَّ   أنتُـنَّ   للِمُخاطَباتِ   جمع

ّم ل
تك

م
  

ث
ؤن

 م
 يا

كّر
مذ

  
  مفرد

للِمُتكلم
  وحده

  مستتـر  أذَْهَبُ   تُ   ذَهَبْتُ   أنا

  مثنى 

  يا جمع
  للِمُتكلم

  مع الغيـرِ 
  مستتـر  نذَْهَبُ   نا  ذَهَبْنَا  نحَْنُ 

یغه
ص

نس  
ج

  

  نام صيغه   تعداد
  ضمیر  به عربى 

  و فاعل فعل
  فاعل  نهى  فاعل  أمر

  

ب
 ط

خا
م

  

کر
مذ

  

  مستتـر  لا تذَْهَبْ   مستتـر  اذِْهَبْ   أنتَ   للِمُخاطبَِ   مفرد

  الف  لا تذَْهَبا  الف  اذِْهَبا  أنتُما  للِمُخاطَبَيـنِ  مثنی

  واو  لا تذَْهَبُوا  واو  اذِْهَبُوا  أنتُمْ   للِمُخاطَبيـنَ   جمع

ث
ؤن

م
  

  ياء  لا تذَْهَبِي  ياء  اذِْهَبِي  أنتِ   للِمُخاطَبَةِ  مفرد

  الف  لا تذَْهَبا  الف  اذِْهَبا  أنتُما للِمُخاطَبتَيـنِ   مثنی

  نون  لا تذَْهَبْـنَ   نون  اذِْهَبْـنَ   أنتُـنَّ   للِمُخاطَباتِ   جمع

 مضارع و در فعل ماضی ـر)ضمائر بارز و مستتأنواع فاعل و نائب فاعل (اسم ظاهر ،

نهى و أمردر فعل ـر)ضمائر بارز و مستتأنواع فاعل (
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  ّترجمه  فن  
  درسهای گذشته با ترکیب وصفی ـ إضافی آشنا شدید. اینگونه ترکیبات را چگونه باید ترجمه کرد؟در 

می آید؛ مانند: صفت سپس ه مضاف إلیاگر کلمه ای هم صفت و هم مضاف إلیه داشته باشد اول  عربیدر زبان 

این ترکیب برعکس است  فارسیامّا در زبان صفت)؛  (موصوف + مضاف إلیه + الْجَميلَةُ  سَعيدٍ  حَقيبَةُ الْکَبيـرةَُ ،  تُنَامَدرس

  (موصوف + صفت + مضاف إلیه)  سعيد زيبای کيفِ  صفت سپس مضاف إلیه می آید: مدرسۀ بزرگ ما ،یعنی اول 

  !!!!!!!اشتباه نکنید
  شباهتها و تفاوتهایی دارد که باید به آنها توجه نمود. با ترکیب وصفی ـ إضافیجمله های اسمیه 

          همراه است اما در جمله های اسمیه خبـر » أل « ، صفت (کلمۀ آخر) معمولاً با حرف وصفی ـ إضافیدر ترکیب 

  می آید؛ مانند: » أل « (آخرین کلمه) بدون 

  

  

  

  

  

  )٨٧(سراسرى انسانى                                                  الأصحّ و الأدقّ فـي التـرجمة: عَيِّـن ـ١٢٨

  »   مُنذُ عرفتُ مَفاهيمَ القرآنِ القَيِّمةَ، أسْتَمعُ إليه بكلّ دقّة عندما يقرأ!«

  را شناختم، هنگامی که خوانده می شود با تمام دقت بدان گوش از وقتی مفاهیم ارزشمند قرآنأ ) 
                   می کنم! 

  تلاوت می شود در فهم آن دقتاز وقتی ارزش زیاد مفهومهای قرآنی را شناختم، هنگامی که ب) 
  زیاد می نمایم!                  

  میدهم!بدان گوش بسیار زیاد با دقت  وقت تلاوت آنآنگاه که مفاهیم قرآن برایم روشن شد، ج ) 

  می خواند می شود در گوش وقتی قرآن، مفهوم های ارزشمند قرآنی آشنا شدم هنگامی که بااز د ) 
  می کنم!                  کاملاً دقتبدان کردن  

  ) را به عنوانالقَيِّمةَ کلمۀ ارزشمند (می باشد لذا » مَفاهيمَ القرآنِ القَيِّمةَ «در عبارت مزبور ترکیب وصفی ـ اضافی 

  ». ارزشمند قرآن یا مفهوم های مفاهیم«صفت به مفاهیم می چسبانیم و کلمۀ قرآن را بعد از آن می آوریم؛ 

  است.»  أ« این ویژگی را دارد. لذا جواب صحیح گزینۀ »  أ«  که فقط گزینۀ
  

  :ميِّز الخطأ فـي التـرجمة ـ١٢٩
   است.ما  مخلصِ  او از بندگانِ  همانا ﴾نَ ـإِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِي﴿  أ )

  کشورِ ثروتمندِ ما دارای نفت و گاز است.الْغازِ.  بِالنِّفطِ وَ  غَنيَّةٌ  بِلادُناب) 

لامُ ج )    باد. سلامخداوند  صالحِ  بندگانِ ما و بر بر  نَ.ـالصّالحِي اللّهِ  عِبادِ  عَلىَ  وَ  عَلَينا الَسَّ

عابِ  عِندَ  الْحَقيقيَّ  ديقيـعَرفَْتُ صَ د )   ناختم.ـحقیقی ام را هنگام سختی ش دوستِ  .الصِّ
 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  

  جمله های اسمیه  ترکیب وصفی ـ إضافی

  مدرسه برندهٔ  تيمِ : الْفائِزُ  الْمَدرسََةِ  فَريقُ 

  همسايه بزرگِ  کشتزارِ  :رةَُ ـالْکَبي الْجارِ  مَزرَعَةُ 

  سعيد زيبای کيفِ  :الْجَميلَةُ  سَعيدٍ  حَقيبَةُ 

   .است برنده مدرسه، تيمِ  :فائِزٌ  الْمَدرسََةِ، فَريقُ 

 .است بزرگ همسايه، کشتزارِ  :رةٌَ ـکَبي الْجارِ، مَزرَعَةُ 
  .زيباست سعيد، کيفِ  :جَميلَةٌ  ،سَعيدٍ  حَقيبَةُ 
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  فَـي العِبارَةِ التاليَةِ: وَ نائب الفاعل ما هُ  ـ١٣٠
غط لتَِقليل آلات تسُْتَخدَمُ «   ».الأْنابيب سالمَِة تبَقَی حَتَّی الضَّ

غطب )                 آلاتأ )    سالمَِة د )الأْنابيب                 ج )                   الضَّ

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  الإْعرابـيَّ للكلَِمة الّتي أشيـر إليْها بِخطّ:  عَيِّـن المَْحَلَّ ـ ١٣١
  ﴾نَ ـإِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِي زَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تعَْمَلُونجْ وَ مَا تُ  ﴿

فة ج )              نائب الفاعلب )       أ ) الفـاعِل          مضافٌ إليه                  د )                 الصِّ

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
حيحَ فِـي الإعراب ـ١٣٢    :عَيِّـن الصَّ

  )و مرفوع صفة :لَذيذَةٌ ( .جِدّاً  لَذيذَةٌ  ديَز  مَدينَةِ حَلَويّاتُ أ ) 

  )خبـر و مرفوع سائِلٌ:( .مِنهُ  رةٌَ ـکَثي أشَياءُ  تصُنَعُ  أسَوَدُ سائِلٌ  الَنِّفطُ ب) 

  )فاعل و مرفوع صَوتٌ:( .الْجَميعُ  فَخافَ  بَعيدٍ، مِن قَويٌّ  صَوتٌ سُمِعَ ج ) 

فْرةَُ  ساعَةً  کَمد )  رةَِ؟ الْمَدينَةِ  إلَی مَکَّةَ  مِنْ  تسَتَغرقُِ السَّ فْرةَُ ( الْمُنَوَّ   )مرفوعنائب الفاعل و  :السَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

حيحَةِ  عَيِّـن الجملةَ غَيـرَ ـ ١٣٣   حَسَب ما جاءَ بيَـنَ القَوسَيـنِ:  الصَّ
زّ  .ورِ الْفَطُ  طَعامُ أ )      ) ( الَرُّ

  ) تيْ الزَّ . ( الْغازِ  وَ  النِّفطِ  وَ  کَالْبِنزينِ  مادَّةٌ  ب)

           )            ( البِئْـر .مِنهَا النِّفطُ  أوَِ  الْماءُ  يُستَخرَجُ  حُفرةٌَ  ج )

فُنُ  تشُاهَدُ  الْبَحرِ  ساحِلِ  عَلَی مَکانٌ  د )         )    . ( الْميناءجَنبِها إلَی السُّ

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  : الأصحّ و الأدقّ فـي التـرجمة عَيِّـنـ ١٣٤
وَلِ  أنَجَحِ  رِ وَ ـأکَبَ  مِنْ  إيرانَ إنَّ  « رةَِ  الدُّ   » .للِنِّفطِ  الْمُصَدِّ

                 است. نفتصادر کنندۀ  از کشورهای موفّقِ یکی بزرگ  ایرانِ قطعاً أ ) 

                 است. کشورهای صادر کنندۀ نفتموفّق ترین  از بزرگ ایرانِ قطعاً ) ب

   است. ایران از بزرگتـرین و موفّق ترین کشورهای صادر کنندۀ نفتقطعاً  ج )

                                موفّق است. نفت است که در صـدورِ  کشـورهاییبزرگتـرین  از ایرانقطعاً  د )

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
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  »البحث العلميّ « 
 :آيات عَن النِّعَم  

   ) ٧ابراهيم ـ  (  ﴾ نِ شَكَرتْمُْ لأَزَِيدَنَّكُمـلَئ﴿ 

  .افزايمشما مىاگر سپاسگزار باشيد به يقين بر (نعمت) 

واْ نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُ وَ إِن تعَُ ﴿     ) ٣٤ابراهيم ـ  (  ﴾ صُوهَاحْ دُّ

  .توانيد آن را شمارش كنيدو اگر [بخواهيد] نعمت خداوند را بشماريد، نمى

يَّاهُ تعَْبُدُونَ يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزقَْناكُمْ وَ اشْكُرُوا للَِّهِ إِنْ ﴿    )١٧٢بقره ـ (  ﴾ كُنْتُمْ إِ

ايم، بخوريد و خدا را شكر كنيد اگر تنها او را اى كه روزى شما كردهايد، از نعمتهاى پاكيزهاى كسانى كه ايمان آورده

  .پرستيدمى

انَ مُتَشابِهاً وَ غَيْ  رَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ ـوَ هُوَ الَّذي أنَشَْأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْ ﴿  يْتُونَ وَ الرُّمَّ رَ ـالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أكُُلُهُ وَ الزَّ

هُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تسرُْفُِوا إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسرْفِ   )١٤١أنعام ـ  (  ﴾ نَ ـيمُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمرَهِِ إذِا أثَْمرََ وَ آتوُا حَقَّ

هاى گوناگون آن، و زيتون، و انار، باغهايى با داربست و بدون داربست، و خرمابن، و كشتزار با ميوهو اوست كسى كه 

بردارى از روز بهره بخوريد، و حق [بينوايان از] آن را -چون ثمر داد -شبيه به يكديگر و غير شبيه پديد آورد. از ميوه آن

  ن را دوست ندارد.روى مكنيد كه او اسرافكارا] زيادهىـ[لآن بدهيد، و

 :حديثٌ عَن النِّعَم  
".لبِ ى القَ وَ قْ تَ  نِ دَ البَ  ةِ حَّ صِ  نْ مِ  لُ فضَ أَ  ، وَ نِ دَ البَ  حّةُ صِ  المالِ  عةِ سِ  نْ مِ  لُ فضَ أَ  ، وَ المالِ  ةَ عَ سِ  مِ النِّعَ  نَ مِ  : "إنَّ  الإمام عليّ 

  ) ٥١ ، صفحه٦٧بحار الانوار، جلد ( 

  برتر از وسعت مال سلامتی جسم و برتر از سلامتی جسم تقوای دل است.از جملۀ نعمتها وسعت مال است و همانا 

 :كلامٌ جميلٌ عَن النِّعَم  
  ) قراطبُ  . (سانِ لانْ لِ  ةٍ عمَ نِ  مُ ظَ أعْ  يَ هِ  ةَ حّ الصِّ  نَّ أ  رُ ـبِ تَ عْ ذي يَ الَّ  وَ هُ  كيمُ الحَ  لُ جُ الرَّ 

حکیم کسی است که پند بگیرد به اینکه سلامتی بزرگتـرین نعمت برای انسان است. شخص دانا و

   ) ابن القيم. ( هابِ  رُ شعُ فيها لا يَ  وَ هُ  عمةٌ نِ  وها وَ رجُ يَ  رةٌ تظَ نْ مَ  ةٌ عمَ نِ  وَ  بدُ ها العَ بِ  مُ لَ عْ يَ  لةٌ حاصِ  ةٌ عمَ : نِ  لاثٌ ثَ  مُ عَ النِّ 

[انسان]  انتظار است تا  نعمتی که مورد بنده به آن آگاه است ، نعمت بر سه نوع است: نعمتی که به دست آمده و

 آن را به دست آورد و نعمتی که [انسان] در آن قرار دارد و احساسش نمی کند. 

 :شِعرٌ جميلٌ عَن النِّعَم  
   ) محمد متولي الشعراوي (   مِ عِ نْ المُ  رِ كْ شُ  وامِ دَ ها بِ وامُ دَ فَ                 عمةٍ نِ بَ  داهُ يَ  تْ فرَ ى ظَ تَ إذا الفَ  وَ 

زمانی که شخصی به نعمتی دست پیدا کند، آن نعمت با مداومت در شکر و سپاس از سوی شخص برخوردار از نعمت 

 دوام و استمرار می یابد. 

 :مَثَلٌ عَربـيٌ عَن النِّعَم  
   .مُ عَ النِّ  ومُ دُ تَ  رِ كْ الشُّ بِ 

می یابد.   سپاسگزاری [از خداوند] استمرارنعمتها با 
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  َْجارّ وَ المَْجرورال  

» حروف جرّ یا جارهّ«حروف إضافه و در زبان عربی به آنها » به ، برای ، در ، از ، ... « در زبان فارسی به حروفی مانند 

  می گویند.

  گروه متمّمی نامیده می شود. » به هتل«متمّم و » هتل«حرف إضافه، » به«، »مسافران به هتل رفتند.«در جملۀ 

           و به اسم پس از » حروف جرّ «، » ـ ، ... کَ  ، عَنْ  ، ـلِ  ، ـبِ  ، عَلَی ، إلَی ، يـف ، مِنْ « در دستور زبان عربی به حروف 

  می گویند. » جارّ و مجرور«و اسم بعد از آن با هم  »حرف جَرّ «و به » رّ مجرور به حرف جَ « ، این حروف

 »ّبیت زیر همۀ آنها را ملاحظه می کنید:هفده حرف است که در » حروف جاره  

  باء و تاء و کاف و لام و واو و مُنْذُ مُذْ خَلا                 ربَُّ حاشا مِنْ عَدا فِـي عَنْ عَلىَ حَتّى إلـى

   ید معنای جمله را کامل تر می کند؛ مانند: می خواناين حروف كه شما برخی از آنها را 

لافي تسَتَطيعُ  «   جار و مجرور)  :مَکانِ  إِلَی( .»طائِرةٍَ  سُقوطِ  مَکانِ  إِلَی ترشُِدَنا أنَْ  نُ ـالدَّ

  خبـر واقع می شود؛ مانند: » جارّ و مجرور«گاهی 
   أمیـر المؤمنیـن عليٌّ  .»مَةُ العَيْشِ، فِـي المدُاراةِ سَلا «

  مبتدأ و مرفوع ـ العَيْشِ: مضاف إليه و مجرور ـ فِـي المدُاراةِ: جار و مجرور ، خبـر و مرفوع) سَلامَةُ:(

يْطانِ «    أمیـر المؤمنیـن عليٌّ  .»العَجَلَةُ مِنَ الشَّ

يْطانِ: جار و مجرور ، خبـر و مرفوع)   (العَجَلَةُ: مبتدأ و مرفوع ـ مِنَ الشَّ

  :و اين نوع خبـر گاهی بر مبتدأ مقدّم می شود؛ مانند 
لامُ عَلَيْ « ر و مرفوع) .»كُمُ السَّ    (عَلَيْكُمُ: جار و مجرور ، خبـر مقدم و مرفوع ـ العَجَلَةُ: مبتدأ مؤخَّ

ر و مرفوع) :(للِّهِ  .»للِّهِ الحَمدُ «   جار و مجرور ، خبـر مقدم و مرفوع ـ الحَمدُ: مبتدأ مؤخَّ

  :»الجارّ وَ المجَرور«عَيِّـن ما ليَْسَ فيها  ـ١٣٥
جَرِ بِلا ثَمرٍَ أ )    .الْقيامَةَ  كِ هَجْرِ  مِنْ  دَهراً  رَأيَتُ  يـإنّ ب) .                       العالمُِ بِلا عَمَلٍ كالشَّ

  .النِّسيانِ  رُ ـکَثي نَّكَ لأِ  کِتابٍ  بِقِراءَةِ  أنَصَحُكَ د ) !            نسانِ الإْ  مُساعَدَةَ  يُحِبُّ  ذکَيٌّ  حَيَوانٌ  إنَّهُ ج ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  :يكونُ خَبَـراً  عَيِّـن الجارّ وَ المجَرور ـ١٣٦
لفيب) النَّظَرُ فِـي ثلاَثةَِ أشياءَ عِبادَةٌ.                       أ )      .الْبِحارِ  يـفِ  نسانِ الإْ  صَديقُ  ـنُ الدُّ

لفيج )    . عَظيمَةٌ  نِعمَةٌ  سْماكُ الأَْ  وَ  رُ الْبَح بِالتَّأکيدِ،د ) .                   اللَّبونةَِ  الْحَيَواناتِ  مِنَ  نُ ـالَدُّ

  به ترجمۀ عبارتها توجه کنید:باشد. مبتدأ معنای  ار و مجرور، در صورتی می تواند خبـر باشد که کامل کنندۀج

  انسان در دریاهاست.ب) دلفین دوست                         أ ) نگاه کردن به سه چیز عبارت است. 

  .گردد که دریا و ماهیان نعمت بزرگیندد ) تأکید می                 ج ) دلفین از حیوانات پستان دار است.        

  اگر جار و مجرور را برداریم، اختلالی در ساختار جمله (مبتدأ و خبـر) به وجود » د « و » ب « ، » أ « در گزینۀ 

   است. »ج « گزینۀ  لذا جواب صحیح .آن را حذف کنیم جمله ناقص می گردد» ج « نۀ نمی آید، اما اگر در گزی

  باید توجه داشت که گاهی جار و مجرور به دنبالش مضاف إلیه ، صفت و ... دارد که هنگام حذف با آن همراه است.
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  :خَبَـراً مُقدّماً  الجارّ وَ المجَرور ليَْسَ عَيِّـن العبارةَ التّي  ـ١٣٧
    .توَبَةٌ  ذَنبٍ  لکُِلِّ ب)                         ﴾ دِينِ  ـيَ دِينُكُمْ وَ لِ  مْ لَكُ ﴿ أ ) 

                                 .عَلَيکُم بِمَکارمِ الأخلاقِ د )       .            مَکسورٌ  يرٌ سرَ  ولَیالأْ  الْغُرفَةِ  يـفِ ج ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  :يِّـن الخَطَأ فِـي الجارّ وَ المجَرورعَ  ـ١٣٨
لفي عَنِ  رائِعاً  فِلْماً  سرَُةِ الأْ  أعَضاءُ  يشُاهِدُ أ )     المسُْلِمونَ لا يَسُبُّونَ عَلىَ الآخَرينَ.ب) ـنَ.    الدُّ

يـنِ اطُْلُبُوا العِلْمَ وَ لَوْ د )         . نِ ـاتِّجاهَي يـفِ  ترََی أنَْ  الْحِرباءُ  تسَتَطيعُ ج )                  .بالصِّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  ُّرِّ ـالْجَ  حُروفِ  يـمَعانِ  أهََم  

  مِنْ = از
 . ( مِـمّا = مِن + ما )داريد می دوست آنچه از کنيد انفاق تا...  ﴾بُّونحِ تنُفِقُواْ مِماَّ تُ  حَتىَ ... ﴿ 

ة﴿ ...   ... دستبندهایی از جنس نقره   ﴾أسََاوِرَ مِن فِضَّ
 از اینجا تا آنجا  »هُناكَ  إلَی هُنا مِنْ «

  = در فِـي
ا ﴿   .آفريد برايتان است نـزمي در را آنچه همۀ که است کسی او ﴾ الأْرَضِْ جَمِيعًافِـي هُوَ الَّذِى خَلقََ لَكُم مَّ
دقِ  الَنَّجاةُ «   : رهایی در راستگویی است. رسولُ اللّهِ  .»فِـي الصِّ

  = به ، به سوى ، تا  إلـى
نَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ إِل أسرََْى يسُبْحَانَ الَّذِ ﴿     ﴾ ىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصىـبِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّ

  .داد حرکت الاقصی مسجد سوی به الحرام مسجد از شبی در را اش هبند که کسی است پاک

   ﴾طَعَامِكَ وَ شرََابِك ىَ ـمِائْةََ عَامٍ فَانظُرْ إِلقَالَ بَل لَّبِثتَْ تُ يَوْمًا أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قَالَ لَبِثْ قَالَ كَمْ لَبِثتَْ ﴿ 

به خوراکت  ؛بلكه صد سال درنگ كردى« : گفت» يك روز يا بخشى از يك روز.«گفت: » چقدر درنگ كردى؟«گفت: 
  ». و نوشیدنی ات بنگر

باحِ  مِنَ  الْمَزرَعَةِ  يـف يعَمَلُ  حُ الْفَلاّ  کانَ «   . کرد می کار مزرعه در شب تا صبح از کشاورز .»اللَّيلِ  إلیَ الصَّ

  )زیانبَر ، رویِ ، ضِدّ (=  عَلَی

  .هستند پادشاهانشان دين بر مردم: رسولُ اللّهِ ». مُلوکِهِم دينِ  عَلَی الَنّاسُ «

                    باشید، پایبند اخلاقی برتر صفات به: رسولُ اللّهِ ». بِها بَعَثنَي يـرَبّ  فَإِنَّ  خلاقِ الأ  بِمَکارمِ عَلَيکُم«

  .است فرستاده آن خاطر به مرا پروردگارم زيرا )اخلاقی برتر صفات به پایبندی شماست بر(

هرُ يَومانِ؛ يَومٌ لَکَ وَ يَومٌ عَلَیکَ «  روزی و سودت به روزی است؛ روز دو روزگار: أمیـر المؤمنیـن عليٌّ ». الَدَّ
  .زيانت به
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  وسیلۀ (با) ، در بِـ = به 
 .آموخت قلم وسيلۀ به که همان است؛ ترين گرامی پروردگارت و بخوان ﴾ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَم اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الأْكَْرمَ﴿ 
 .کرد ياری بدر ]جنگ[ در را شما خدا و ﴾كُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ نصرَََ وَ لَقَدْ ﴿ 

  ) ، داشتـن مالِ = برای ، از آنِ ( لـِ
مَاوَاتِ وَ مَا  ـيهُ مَا فِ لَ ﴿    .اوست آنِ  از است، زمين و ها آسمان در آنچه ﴾الأْرَضِْ  ـيفِ السَّ

  .دارد توبه بداخلاقی جز گناهی هر: رسولُ اللّهِ ». الْخُلقُِ  وءَ سُ  إلاّ  توَبَةٌ  ذَنبٍ  لکُِلِّ  «

  .خودم آنِ  از من دين و خودتان آنِ  از شما دين ﴾ دِينِ  ـيَ دِينُكُمْ وَ لِ  مْ لَكُ ﴿ 

 .کردم فراموش را کليدم اينکه برای برگشتی؟ چه رایب .»مِفتاحي نسَيتُ  يـنِّ لأِ  ؟رَجَعْت لمِاذا«

 = از ، در بارۀ  عَنْ 
يِّ وَ هُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَا﴿     ﴾ تفَْعَلوُناتِ وَ يَعْلَمُ مَا ئدِهِ وَ يَعْفُواْ عَنِ السَّ

  .داند می دهید می انجام را آنچه و گذرد می در ها بدی از و پذیرد، می بندگانش از را توبه که است کسی او

  .نزديکم آنان به من قطعاً  بپرسند، من دربارۀ تو از بندگانم اگر و ﴾ قَرِيبٌ  ـيفَإِنِّ  يعَنّ  يوَ إذَِا سَأَلَكَ عِبَادِ ﴿ 

  غافل نيست. دهید مىانجام و خدا از آنچه   ﴾ بِغافِلٍ عَماَّ تعَْمَلُون وَ مَا اللَّهُ ﴿ 

  = عَنْ + ما ) عَماَّ ، عَمَّ (  پرسند؟درباره چه چيز از يكديگر مى ﴾ عَمَّ يَتَساءَلُون﴿ 

   مانندِ =  کـَ
  برد.مواجى چون كوه مىأ كشتى آنان را در ميان  ﴾ مَوْجٍ كَالْجِبال يـوَ هِيَ تجَْري بِهِمْ ف﴿ 

تِهِ  عَلَی النَّبيِّ  کَفَضلِ  هرِ ـغَي عَلَی الْعالمِ فَضلُ «  رـپيامب برتری مانند خود غیر بر دانشمند برتری: رسولُ اللّهِ ». أمَُّ
  .است امّتش بر

  :الحروفِ الجارّةعَيِّـن الخَطَأ فِـي ترَجِمَةِ  ـ١٣٩
لافيـنُ  تؤَُدّي) أ  لْمِ.  وَ  الحَربِ  يـفِ  مُهِمّا  دوَرا الدَّ   السِّ

  دلفین ها نقش مهمی را در جنگ و صلح ایفا می کنند.

لفيـنُ ب)    صِغارهَا.  ترُضِعُ  الَّتي اللَّبونةَِ  الْحَيَواناتِ  مِنَ  الَدُّ
  است که بچه هایش را شیر می دهد. دلفین از حیوانات پستان دار

  .هستند پادشاهانشان دينِ  ضِدّ  بر مردم. هِمـمُلوکِ  دينِ  عَلَی اسُ ـالَنّ ج ) 

ةٍ. جریان آب مردی را به شدت به أعماق کشید.  الأْعماقِ  إلَی رَجُلاً الْماءِ  تيَّارُ  سَحَبَ  د )   بِشِدَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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    1     

»58 «

  ُالوِْقايةِ  نون 
  :مانند نون وِقاية) آورده می شود؛» ( ن « حرف ميانشان به فعل،  )ي  (هنگام اتصّال ضمیر یاء متکلّم 

   .ببـر بالا مراي: ارِفَْعْن                .شناسد می مرا: يَعرفُِني                 .برُد مرا ي:أخََذَنِـ 

   :مانند آورده می شود؛ نیز این حرف )ي  (ضمیر یاء متکلّم گاهی بیـن برخی حروف و 

  (إنَّ + ن + ي) ».به راستى من از مسلمانانم«: گفت﴾  ﴿ قالَ إنَّنِـي مِنَ المسُلِميـنَ 

  :»نون الوقاية«فيها  تعَيِّـن ما ليَْسَ  ـ١٤٠
لاةِ  ﴿ب)          ﴾  قَرِيبٌ  ـيفَإِنِّ  يعَنّ  يوَ إذَِا سَأَلَكَ عِبَادِ ﴿ أ )             ﴾  ربَِّ اجْعَلْني مُقيمَ الصَّ

ةٍ.                   علَیالأْ  إلَی بَغتَةً  شيَءٌ  رفََعَنيج )    .جِدّاً  يـرنُِ ـيُحَيِّ  عَجيبٌ. أمَرٌ  هذاد ) بِقوَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  : عَيِّـن الخَطأ فِـي المتُـرادف ـ١٤١
  = فَجْأةً  بَغتَةً  د )         دَخَلَ =  دَفَعَ  ج )        ساحِلشاطِئ = ب )       بَعَثَ أرسَلَ = أ ) 

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

    : عَيِّـن الخَطأ فِـي المتُـضادّ ـ ١٤٢
  ضَحِكَ  ≠ بَکَی د )  سَتَـرَ         ≠ کَتَمَ  ج )           ءضَوْ  ≠ مظَلا ب )         بَعُدَ  ≠ قَربَُ أ ) 

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  :  الكلماتِ ـعِ مْ جَ يِّـن الخَطأ فِـي ـ عَ ١٤٣
  عَبْد: عُبُود              د )            أنَفْ: أنُوُف ج )            صَغيـر: صِغارب )     بَحْر: بِحار     أ ) 

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  :  الكلماتِ دِ رَ فْ مُ يِّـن الخَطأ فِـي ـ عَ ١٤٤
لْج د )        أعَْيُـن: عَيْـن    ج )        فَرائض: فَريضَة ب )    عُلُوم: عالمِ     أ )  لُوج: ثَـ                ثُـ

 ...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
   :فِـي الإعراب الخطأعَيِّـن  ـ١٤٥

  )مجرور بحرف الجارّ  القَومِ:﴾ ( وَ انصرُْْنا عَلىَ القَومِ الكافرينَ ﴿ أ ) 

جَرِ: جارّ و مجرور، خبـر و مرفوع)ب)  جَرِ بِلا ثَمرٍَ. (كالشَّ   العالمُِ بِلا عَمَلٍ كالشَّ

مَاوَاتِ وَ مَا فِ  ـيهُ مَا فِ لَ ﴿  ج )   )جارّ و مجرور، خبـر مقدّم و مرفوع :هُ لَ (﴾ الأْرَضِْ  ـيالسَّ

  مجرور بالياء)مضاف إليه و ﴾ (الصّالحِيـنَ:  أدْخِلْني بِرَحمَتكَ فَـي عِبادِكَ الصّالحِيـنَ  ﴿ وَ د ) 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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حيحَةِ  يِّـن الجملةَ غَيـرَ عَ ـ ١٤٦ : الْواقِع وَ  الْحَقيقةِ  حَسَبَ  الصَّ
  .اللَّبوناتِ  مِنَ  طائِرٌ  الَْخُفّاشُ أ ) 

سِ  عُضوُ  الَْقَلْبُ  ب) مِّ  وَ  التَّنَفُّ   .الشَّ

لافي تحَسَبُ  ج )   .لَها عَدوّاً  الْقِرشِْ  سَمَكَ  نُ ـالدَّ

لفي د )   .صِغارهَا ترُضِعُ  الَّتي اللَّبونةَِ  الْحَيَواناتِ  مِنَ  نُ ـالَدُّ

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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  »البحث العلميّ « 
 لَ اث ـَتمَ  نْ أَ  عدَ بَ  وَ  هِ تِ جَ عالَ بِمُ  قامَ  ه وَ ريَ طَ يْ البَ  هِ تِ يادَ ى عِ ـإل هُ لَ مَ حَ فَ  هِ وائمِ ى قَ إحدَ  سرِْ كَ بِ  صابٌ مُ  بٌ لْ كَ هِ ريقِ ي طَ ـفِ  بيبٌ طَ  دَ شاهَ 

 حَ تَ  فَ مّا لَ فَ  هِ تِ يادَ عِ  بابِ  ندَ عِ  بِ لْ كَ الْ  باحَ نِ  بيبُ الطَّ  عَ مِ سَ  نِ مَ الزَّ  نَ مِ  ةٍ رَ ـتْ فَ  عدَ بَ  وَ  هُ احَ سرَ  بَ لْ هذا الكَ  بيبُ الطَّ  قَ لَ أطْ  فاءِ لشّ لِ 

  .هُ اللّ  هُ هذا إنَّ  هُ مَ لَّ عَ  وَ  هُ مَ هَ لْ أ ذي الّ  نِ مَ  !هِ اللّ  بحانَ سُ  يافَ  .صابٌ ر مُ آخَ  لبٌ كَ  هُ عَ مَ  وَ  هُ جَ ذي عالَ الّ  لبَ كَ الْ  دَ جَ وَ  البابَ 

الَْمُعْجَمُ: 

   رهایش کرد  سرَاحَه:قَ لَ أطْ 

  : إلهام کردمَ هَ لْ أ 

   ی: دامپزشکهريَ طَ يْ البَ 

  : به درمان نزدیک شدفاءِ لشّ لِ  لَ اث ـَتمَ 

  : آوردلَ مَ حَ 

  : پاک و منزه است خداوندهِ اللّ  بحانَ سُ 

   : شنیدعَ مِ سَ 

  : معالجه کردجَ عالَ 

  : آموختمَ لَّ عَ 

   ة: مطبيادَ عِ ال

   : گشودحَ تَ فَ 

 زمان: مدتی از نِ مَ الزَّ  نَ مِ  ةٍ رَ ـتْ فَ 

   ـ : اقدام کرد بِ  قامَ 

   : دست و پا ج قائمهوائمقَ ال

   : شکستگیسرْ كَ ال

   سگ: بلْ كَ ال

  : وقتی کهمّا لَ 

: دچار حادثه شده صابالمُ 

  : همراهشهُ عَ مَ 

    : پارسباحَ نِ 

   : یافتدَ جَ وَ 

 :   اقِْـرَأ النَّصّ ثـُمَّ
حيحَ  عَيِّـنِ  .  الْخَطَأَ  وَ  الصَّ    حَسَبَ النَّصِّ
 .حَمَلَ البَيْطَرُ الكَلْبَ المصُابَ إلـى عِيادَتِهِ أ ) 

  .هُ احَ سرَ  بُ لْ الكَ  قَ لَ أطْ  نِ مَ الزَّ  نَ مِ  ةٍ رَ ـتْ فَ  عدَ بَ ب) 

  :  أو كلَمتَيـنواحدةٍ  بكلمةٍ  يـنِ أجِبْ عَن السؤال
  ...........................................أ ) مَنْ ألْهَمَ الكَلبَ بِأنْ يَحمِلَ الكَلبَ المصُابَ إلـى عِيادَةِ الطَبيبِ؟ 

؟ ........................................هِ تِ يادَ عِ  بابِ  ندَ عِ  بيبُ الطَّ  عَ مِ سَ ب) ماذا 

  إليْها بِخطّ:  شيـرَ أُ  أعْربِْ ما
  .صابٌ مُ  رـآخَ  كلَبٌ  هُ عَ مَ  وَ  هُ جَ ذي عالَ الّ  لبَ كَ الْ  دَ جَ وَ  البابَ  حَ تَ  فَ مّا لَ فَ  هِ تِ يادَ عِ  بابِ  ندَ عِ  الكْلَْبِ نِباحَ  الطَّبيبُ  عَ مِ سَ أ ) 

تْ بِعَوْنِ اللّهِ تعَالَـى «    »تـَمَّ



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سوالات درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم | | گام به گام رایگان دهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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